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سخنى با شما آموزگاران محترم
خدا را سپاس مى گوييم كه به ما توفيق  داد تا كار تهيّه و توليد كتاب هاى فارسى (بخوانيم 
و بنويسيم) و موادّ كمك آموزشى آن ها را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به انجام 
آموزش  اعتلاى  و  رشد  كيفى،  بهبود  كتاب ها،  اين  آموزش  ره آورد  كه  اميدواريم  برسانيم. 
باشد و همّت بلند و تلاش شما معلمّان ارجمند و سخت كوش، افق هاى تازه اى را فراروى 

نسل دانش آموز ما بگشايد.
جلب  زير  نكات  به  را  عزيز  آموزگاران  شما  توجّه  آموزش،  بهتر  اجراى  براى  اكنون 

مى كنيم.
١ــ در برنامه ى آموزش زبان فارسى به هر چهار مهارت زبانى، يعنى گوش دادن، 
سخن گفتن، خواندن و نوشتن به يك ميزان توجّه شده است. به همين دليل، درس فارسى 
شامل دو كتاب بخوانيم و بنويسيم است كه اهميّت هيچ يك كمتر از ديگرى نيست. بنابراين 

براى تدريس هر دو كتاب، توجّه و دقّت يكسان لازم است.
٢ ــ با توجّه به اين كه تمرين رونويسى براى خطّ تحريرى در كتاب بنويسيم پيش بينى 
شده است، به تهيّه ى دفتر مشق يا دادن مشق اضافى به دانش آموزان نيازى نيست. با اين 
حال، در صورتى كه همكاران ارجمند لازم بدانند، براى فعّاليّت هاى خوش نويسى و املا 

مى توانند دفتر اضافى در نظر بگيرند.
ـ براى بهتر شدن خطّ دانش آموزان، از دو نوع خط در اين كتاب ها استفاده شده  ٣  ـ
است؛ يكى خطّ خواندن و ديگرى خطّ نوشتن. خطّ خواندن همان خطیّ است كه در كتاب ها 
ساعت  براى  كه  كتاب هايى  در  دست كم  دانش آموز  مى شود.  استفاده  آن  از  روزنامه ها  و 
كتاب خوانى منظور شده و در انتهاى همين كتاب معرّفى شده اند، با خطّ خواندن سر و كار 
دارد امّا خطّ نوشتن خطیّ است كه متن درس ها به آن خط نوشته شده و لازم است دانش آموز 
در نوشتن آن مهارت پيدا كند. براى نوشتن خطّ تحريرى به آموزش جداگانه نيازى نيست 

بلكه تمرين عملى دانش آموز و به عبارت بهتر، رونويسى از كتاب براى آن كافى است. 
٤ ــ بايد توجّه داشت كه به تناسب رشد و توسعه ى تعليم و تربيت و طرّ احى شيوه هاى 
تدريس نوين بايد از روش هايى مثل هم يارى، تلفيقى، بحث گروهى و … استفاده شود (   ر.ك. 
راهنماى معلمّ). مهم آن است كه از خود دانش آموزان بيش از همه در جريان ياددهى ــ 
يادگيرى استفاده شود و از دادن پاسخ هاى يك نواخت، قالبى و كليشه اى پرهيز گردد تا 
دانش آموزان بيش از پيش به سوى تفكّر و خلاّقيّت حركت كنند. در چنين شيوه اى گه گاه 
كه  مى دانند  بهتر  خود  محترم  همكاران  نيست.  يكسان  دانش آموزان  همه ى  پاسخ هاى 
بر اساس تفاوت هاى فردى نبايد انتظار پاسخ هاى قالبى و يكسان از دانش آموزان داشت 



بلكه بايد كوشيد تا ميدان مناسبى براى تفكّر و خلاّقيّت آنان فراهم گردد. اين موضوع به 
دانش آموزان امكان مى دهد به شيوه هاى ابداعى و خلاّق بينديشند.

٥ ــ لازم است معلمّان گرامى، خانواده ها را نيز با اين دو كتاب و روش هاى آموزش 
آن ها آشنا سازند تا هماهنگى  آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.

كتاب  حتماً  كتاب،  تدريس  از  قبل  مى شود  درخواست  محترم  آموزگاران  از  ــ    ٦
راهنماى معلمّ را به دقّت مطالعه كنند.

٧ــ در ارزش يابى مستمّرِ هر چهار مهارت، در طول سال تحصيلى، به يك ميزان 
توجّه شود تا ارزش آن ها به يك نسبت حفظ گردد.

و  معلمّ  اختيار  در  «آزاد»  عنوان  با  كتاب  اين  يكم  و  و  بيست  هفدهم  درس  ٨ ــ 
دانش آموز است تا براساس نيازها و ضرورت ها، فرهنگ محلىّ و ذوق و مشاركت معلمّ و 

دانش آموز نوشته شود.
براى  فقط  است،  شده  منظور  فصل  هر  آخر  بخش  در  كه  روان خوانى  متن هاى  ٩ــ 
تقويت مهارت خواندن دانش آموزان و به منظور لذّت بردن از مطالعه است؛ بنابراين املا، 

رونويسى، تمرين، پرسش امتحانى و ... از اين متن ها به عمل نمى آيد.
١٠ــ فعّاليّت هاى كتاب بخوانيم فقط به منظور بحث و گفت وگو و تقويت مهارت هاى 

دانش آموزان است و به نوشتن پاسخ آن ها در كتاب نيازى نيست.
مى دهد  نشان  كه  است  آمده  شماره اى  تمرين ها،  از  بخشى  سؤالاتِ  پايان  در  ١١ــ 

معلمّ مى تواند سؤال هاى ديگرى نيز مطرح كند. 
و  رياضى  هنر،  دينى،  علوم،  مانند  ديگر  درس هاى  مفاهيم  به  كتاب  اين  در  ١٢ــ 

تربيت بدنى نيز توجّه شده است. به اين ويژگى رو يكرد تلفيقى مى گويند.
اين كتاب، سال ١٣٨٨ در شورای برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی وكار گروه 
ويژه ی دوره ی ابتدايی گروه زبان و ادبيات فارسی، بازنگری شده است. ازهمه ی آموزگاران، 

كارشناسان و صاحب ن ظران شورا، كه ما را همراهی كرده اند، سپاس گزاريم.
رهنمودهاى سازنده و راه گشاى شما معلمّان فرهيخته، چراغ راه ما و كمال بخش 

كار ما خواهد بود.    
literature-dept.talif.sch.ir: پايگاه رايانه ای گروه زبان و ادب فارسی

س گزاريم.
راغ راه ما و كمال بخش

زبان و ادب فارسی



درس اوّل

اي ఁم ʢ חș ʭآʘز٭               بى ఁم  ఁ  ʢˈ ك  ك  ௽ز ؟
     «ɤࣹ گنجوي»

ʚ آسمان ѵه ɤ ك، ʙه و ӭاره Ձ، خورӴد و اՁʍ را ɤ ס.
 ،౯رو آனب  درӞان،  ӭارɼن  آبى،  آسمان  ك  ɤ گوל  Ӭاس  را   ʢ،ంخدا

˃  ௶ي. ӓʆب زКا و اՁʍي ʎ از ௽ران را آ
 ،Ԁș دՁ Հي  وӯع٭،  درՁంي   ،ӣѸ كوه Ձي  ɤ ك؛  ѵه  زӋن   ʚ

.ӣك ɤ را ײت زده٭ ʙ رگʮ و Ǯجودات٭ كوچϜ

חș ʭآʘز

  ٢ 



ʚ خودʙن ѵه ɤ ك؛ ڡ ӕІ٭، گوش ӳوا و دԾ و ௾ي ʢاఁ داريم. قدرت و 
ا੏ӭادي٭ داريم ك ʢ ɤاж كرՁي شاࣇه٭ انجام ؁௱. خوب ݞ ك، درس بخواж و 

در ز௵ɺ ࡮Β ك.
خداʙ ،ం را ΘّϜ ك ௿ قدر ௲ر، ʙدر و آϜزɼر خود را ௱اж و ʚ آن Ձ اԋام Ѭذاريم. 
ʙ را ంري ك ௽ ௿ دوӭانمان خوب و ׵ي Ԇ௽ و محبّت Ձي آఁن را ϿϨ ˃اϜش 

Ѫࡺ.
 ʢ ي٭ʔو در راه ر ɘӭС را ʢ ׻ ௿ ري كం را ʙ ،ن௽Ү ه يӣاي خداي ש

ɼم ʍداريم.
خداʢ ం را Ӭاس ɤ گوל ك اʭ همه ץت ʙ ʚ שӤي. ʙ را ంري٭ ك ௿ از 

اʭ ץت Ձ خوب اৌاده ك.
نجام   كر   ر٭خداԚ  ంان ك șا ɽӭر ʙ و  ȓ ௽ ॏӞد ʢ

  ٣ 



گوش كن و بگو

درست، نادرست

نكتهواژه آموزی

هافعّاليّت ها

١ ــ وقتی به آسمان نگاه می كنيم، چه چيزهايی می بينيم؟
٢ ــ از قدرت و استعدادی كه داريم، چه استفاده هايی می توانيم بكنيم؟

٣ ــ چرا بايد قدر پدر، مادر، آموزگار و دوستان خود را بدانيم؟
٤ ــ ............................................................................................... ؟

١ ــ در روزهای ابری ستارگان را در آسمان می بينيم.
٢ ــ برای پيشرفت در زندگی بايد خوب فكر كنيم و خوب درس بخوانيم.

٣ ــ «اياّكَ نعَبُدُ و اياّكَ نسَتَعين» يعنی:خدايا تنها تو را می پرستيم و از تو ياری می خواهيم.
٤ ــ ما فقط در نماز خدا را شكر می كنيم.

٥ ــ ............................................................................................... ؟

 توجّه كن.
كوه های مرتفع  كوه های بلند

دشت های خرمّ   دشت های سرسبز 
درياهای وسيع   درياهای گسترده

 حالا بگو:
ستارگان روشن   ستارگانِ…....
دوستان صميمی   دوستانِ…...
كارهای شايسته   كارهایِ…....
كتاب مفيد   كتابِ…............

   در درس خوانديم:
به آسمان نگاه می كنيم.

 حالا بگو:
[من] به آسمان نگاه می…................ .
[تو] به آسمان نگاه می…................. .
[او] به آسمان نگاه می…................. .
[ما] به آسمان نگاه می…................. .
[شما] به آسمان نگاه می…............... .
[ آن ها] به آسمان نگاه می…............. .

  ٤ 



بگرد و پيدا كنببين و بگو

به دوستانت بگو

كتاب خوانی

 نمايش

حرف            آن ها  در  كه  را  كلمه هايی  ١ ــ 
(هـ ـهـ ـه ه) آمده است.

حرف             آن ها  در  كه  را  كلمه هايی  ٢ ــ 
(ـعـ ـع) آمده است.

٣ ــ كلمه های تازه ای را كه در اين درس 
آمده اند.

٤ ــ ..................................... .

به  كنی،  تشكّر  خدا  از  بخواهی  اگر  ١ ــ 
او چه می گويی؟

٢ ــ از خدا چه چيزهايی می خواهی؟
٣ ــ ..................................... .

در                                       كتاب هايی  چه  گذشته  سال   ١ ــ 
خوانديد؟ كلاس 

٢ ــ از كدام كتاب بيش  تر خوشت آمد؟ 
چرا؟

٣ ــ ..................................... .

بعد از گذشت سه ماه، يكی از دوستان 
صميمی سال های گذشته ات را ديده ای؛ يكی 

از خاطرات خودت را با او نمايش بده.
  ٥ 



باهم بخوانيم

كان رѯين  و௵  خدا م  ఁ  ʚ
धر  धر  Υ׎ا خداو௵ 
آ˃௶ ϶ا  و  آب  ك  خدايى 
Ծח ا ɻ يʟ خدايى ك از
ه ௱ ௽Үنى   ʙ  ʚ  ం خدا
آب Иʙد   Փبى ك و  ʓف  دلى 

௽Үن שӣه ي  وند  خدا
ؐ اՁ ʜي  ʎو و௵  خدا
௶  ˃ آ را  Ԁه  و   ɻ و  درخت 
Ծدر اʙ ده يԠ از ʏ ׵ي
௱ه نى  سما آ و  ه  د سا دلى 
دلى رو౯ و Ͼم چون آனب

ଜود ʠر وՁّب

ఁ ʚم خدا

  ٦ 



فصل اوّل
نهادها



  ٨ 

رઋه  Ͼدش   ʚ ௲رʮرگ  و  ʙدرʮرگ  ൿاه   ʙ ʟد.  ו؛  و  خوب  روز  روز،  آن 
واساً٭  خاʡاده  كر   ȵ آن   ،ɳتم و  ௾ك  ϶اي  در  درքان،  ساʞ ي   ʒز ؝تى  ʟديم. 

لذّت ࢝٭ ʟد.
֮وز Ձఁ ௿ر ण ساʙ Ͷ௵ه ʟد.̌  و ʍادرم رʔ، كر ʙدرʮرگ ؝ʟ Ցديم و 
 ʭԃ قدر ɻ اʿت٭ ʙدرʮرگ  او ௽ همان ؟ӣ صؒ ʍايمان خاʿه ѣرˍ ɤ كد. خا

و Ӥӳنى ʟد.
 Ϧخوا ɤ دلم   ՘ آورده ام.   ӄر ˰اد  و   ઓد خودم   ௽  ˇ جان،  «ٝلا  ӏت:   ʔر
 ȵ ˇ Ԓ» :تӏ د௶ وԠ ،Ӥӳ ઙرگ وʮر௲ «.ك ȓاҎّ رگ راʮدرʙ رگ وʮر௲
ه߮ ي اɴوز را  ɻ طور اԾ همؒ  ಠرت ɻ و ؐ شما را Ҏّاɤ ȓ ك. اصلاً 

Ձ ȓاҎّ ӣ؟

درس دوم



ك دور ȵ ؝Ց ايم، Ҏّاȓ ك؟»
Ѣد   Ͷسا  ж شديم،  ʚ كر   Ծد همه 

و  ௲رʮرگ  و  ʙدرʮرگ  ʟد.  آʙده   Ձ ȓاҎّ همه ي 
௲ر و ʙدرم ௽ د௶ن آن Ԡ ӣѸ Ձد௶௵. Ϩكدام از ʙ طوري 

اϜش كده ʟد ՁϜي ௲رʮرگ را يد.̌  دʙغ٭   ˃ʔلاً رӉ ديم؛ʟ كده ȓاҎّ
 ՘ ՘ ȵ رگʮر௲ ȓاҎّ .دمʟ هӤرگ كʮ اش٭ را  كمي ʜرگ و چاʮدرʙ

  ٩ 



جاʟ μد. ௲رم ֝اد كد ك همه ي آن Ձ را ʚ درخت آوʳان 
ك.وઙ آوʳان كديم، ʙدرم ӏت: «همه ي ҎّاՁ ȓ וن૖. در 
ঈت؟»  آن  ӏ࠴   Ͼا ɤ شود.  د௶ه   Ԋ  ण  ȵ  Ձ آن همه ي 
همه ௽ دҎّ ʚ Ξّاѵ Ձ ȓه كديم. رӏ ʔت: «ءӤم! همه ، ʢي 
 ,Ծا  Ծدر  !ʭ˃آ» ӏت:  ௲رم   «.жز ɤ لبخند   Ձ ȓاҎّ
از  را  زКايى  ئЙّӑت٭،  و   ʌا و  ɤ ك  زКا  را   Ձ رتಠ  ӣ؟
ӓن٭  ಠرت խ ɤ Ձد.» ʙدرم ӏت: «اϾ همه ؟жʮ ӣ دЙاٖ 

ɤ شود.»
ԭل Իʍࡹ ˇ   ʚ ઙو .Հگذ خوش   ՘ ʙ ʚ آن روز
همه ي  ൿاه  را  او   ȓاҎّ  Ϧد اجازه  كدم  خواϬ٭  ௲رʮرگ  از 
Ҏّاʚ Ձ ȓ دʣار ا௿ق ʙن ʮنم. ֮وز ك ֮وز اԾ خاʜ ي ʎ ʙ از 

.Ծا ӣ؟

  ١٠ 



گوش كن و بگو

واژه آموزیدرست، نادرست

نكته

فعّاليّت  ها

١ ــ چرا مادر گفت: اگر همه لبخند بزنيم دنيا گلستان می شود؟
٢ ــ خانه ی ما پر از لبخند است يعنی….......................... .
٣ ــ  ................................................................ .

١ ــ ما بعد از ناهار نقّاشی كشيديم.
٢ ــ اخم و عصبانيّت زيبايی را از صورت ها 

می گيرد.
زيبا  را  صورت ها  «لبخند  گفت:  پدر  ٣ ــ 

می كند».
٤ ــ ....................................... .

 به اين جمله ها توجّه كن:
ما خدا را شكر می كنيم.
در چای شكر می ريزيم.

حالا اين كلمه ها را به چند شكل می توانی 
بخوانی؟

كرم ــ شش ــ سم ــ عالم ــ دم

 در درس خوانديم:
خانواده ی ما همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته بودند.

 حالا بگو:
من همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته بود……

… همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته………
… همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته ……د

ما همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته……
… همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته……يد
آن ها همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش رفته……

ها

  ١١ 



بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

١ ــ  كلمه هايی كه شكل نوشتن آن ها مانند «حتماً » است.
٢ ــ  جمله ای كه لبخند نقّاشی ها را نشان می دهد.
٣ ــ  كلمه ای كه در درس بيش تر تكرار شده است.

٤ ــ  …...................................................... .

١٢

٣٤

  ١٢ 



به دوستانت بگو

بازی، بازی، بازی

كتاب خوانی

با هم بخنديم

به نام خدا

١ ــ  چه وقت لبخند می زنی؟
٢ ــ  اگر دوستت اخمو و عصبانی باشد، چگونه او را می خندانی؟

٣ ــ  ...…......................................................................................... .

ـ ترسو و…) روی تابلو يا روی كارت نوشته  ـ اخمو ـ ـ خوش حال ـ تعدادی كلمه مانند (عصبانی ـ
می شود. سپس يك گروه از دانش آموزان پای تابلو می آيند. اولّين عضو گروه با اولّين كلمه، جمله ای 
كوتاه می گويد و نفر بعدی پس از تكرار جمله با كلمه ی بعدی جمله ی ديگری می گويد. هر گروه 

كه بتواند جمله های بهتری بگويد، برنده است.

١ ــ چند نفر يا چند موجود در داستان كتاب بودند؟
٢ ــ كتابی كه خوانديد، در باره ی چه موضوعی بود؟

٣ ــ ............................................................................................... ؟

دندان ها  انواع  درباره ی  آموزگار 
پرسيد:  بچّه ها  از  سپس  كرد.  صحبت 
پيدا  انسان  دهان  در  كه  دندانی  «آخرين 

می شود، چه دندانی است؟»
قُلی گفت: «آقا، دندان مصنوعی».

  ١٣ 



نماОده ي كس

Ѡش٭ شاࣇه ي اʭ كر௵ Ѕوшد.»
نماОده ي  اӋن  رأي Ձ٭،  خوا௵ن  از  Ѣد 
صه،  از   ʏزود اӋن  Ѣد  روز  شد.  كس٭  
ك  ؼن  آ˰.  ʚ   ˰رسه  خوش حال  و  Ԡدان 
 ण كر Ϩ ل از઎ ،Հرا در كس گذا Ԧ௾
˗ روي تخՑ ك௿ Ӥ اȿ خوب Ձ و Ձ௱ را Ѕوшد. 
وان Йاورده ʟد؛ و وઙ از әن  ంدش آ˰ ك روز Ќشٝ 
 ௽ ௶௽ ك Ϩ دʟ Ցӏ نә ،Ϧ௱ او ʚ را ԥٝوا Ծخوا
 Ծن را در ثә ȿاي ؼن اʍ .ٝوان خودش آب بخورد
  Ԣراఁ   ௽ әن  شد௵  كس  وارد     Ձ هɥّ  ઙو  .Հʡ  Ձ௱
و   غ٭ Ҳده ام.» اӋن ӏت: «݂و   غ Ҳده اي  ӏت: «ˇ ك݂ 

 ௵Ӥك ɤ زان، آن همه اٞارش٭ راϜآ ԥنجام روزي ك دا șا
˃ا رӯد. آ೑ي ාّم ӏت: «اɴوز ɤ خوا؁ نماОده اي 
انتخاب ك. Ϩ ك روي ورق  جد௶ ʍاي كسمان 
 ʚ ك  را   ऊ دو   ȿا  ȵد ɤ ʚ  دӭش  ك   ফكو ك٣٭         

درس سوم

  ١٤ 



همه ي ɥّه Ձ از ʏس ساك ؝ʟ Ցد௵. آ೑ي ාّم ك ʚ كس آ˰ ș و صداي 
 ،Ծش كده اϜن ˃اӋك ا ʭل اӉ» :تӏ Ӥا را ءɀʙ ઙشد. و ӣѸ Ձ هɥّ

ण نماОده ي خوب ʵ ௶௽ ۙاتي٭ داӲه ௽شد.»
ورت   ֹ௽ ֮د و௱ ஁كы هऊ ي سهՁ وهϾ ௿ Ծزان خواϜآ ԥس از داӬ
Ѕ ȵوࣈد ك نماОده ي خوب ௽௶ داراي ʵ ۙاتي ௽شد. آ೑ي ාّم әن را صدا زد 
 ، ّ̆ ɴ ௶௽ دهОنما» :Հʡ نә .دшوЅ وي كسѸ௿ ك٭ همه را رويȲֹ Ѡ ௿

و  ɤ زنى  ورق  را  ك˴  ولى 
حواس ՔّҊ را ʎت٭ ɤ ك.» 

 ȵ او را ȿن اӋدارد.اʍ ادش را  ˰௿ Βر Ԯ ʒز Ӥ৩
در ردˍ Հʡ Ձ௱. وӤ৩ ઙ ا஡اض كد  اӋن 
 ʚ نӋخلاصه٭ا.Հاو   گذا  ȿ܊وي ا ψ੸ ௿ سه

.Հʡ ɤ Ձ௱ ˍرا در رد Ձ هɥّ ȿي مختلف اՁ٭ʜا

  ١٥ 



به نام خدا

تم௽ ،ɳحوಞه و درس خوان٭ ௽شد. ɥّه ȵ Ձ او را دوԾ داӲه ӳ௽د.» آ೑ي 
 ௶௽ ʙّا Ծدر كس ا ѡ ِل ߪഷָ دهОك نما Ծا Ծت: «درӏ مාّ
ʗدل٭ و اӋن ௽ ȵشد.» Ѣد ӂ از ɥّه ӏ Ձت: «خدا را ׮ر ك ʢ ʙي كسمان 

اӋن داريم» Ѣد همه Ԡد௶௵ و آ೑ي ාّم 
௽ ؟ӣ رو ʚ اӋن كد و ӏت: «اӋن 
 ɺدОنما ʍاي  را   ʢ  Ձ هɥّ  ઙو جان، 
را  خود  شاࣇؒ٭   ௶௽ كده ا௵  ا׃اب 
ఁراحت  را   Ձ آن Дا௶   .Ȩ௱ ьان 

ك.»
را  șش  خجاξ٭  از  ك  اӋن 
 Ձ هɥّ ت: «ˇ ازӏ دʟ هքن ا௵اП௾
օذرت٭ ɤ خواȵ. ૂل ɤ دȵ ك از 
«.Ⱦ௽ اي كسʍ ده ي خوبىОدا نما˃

  ١٦ 



درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو

فعّاليّت ها

١ ــ  امين اسم سعيد را در فهرست بدها نوشت چون روز قبل ليوانش را به او نداده بود.
٢ ــ  نماينده مسئول حفظ نظم در كلاس است امّا در مدرسه هم بايد نظم را رعايت كند.

٣ ــ  وقتی كتاب خود را ورق می زنی بايد مواظب باشی برگ ها تا نخورند.
٤ ــ  كسی كه خجالت بكشد سرش را بالا می گيرد.

٥ ــ  ...................................................................................... .

 كلمه های زير را بخوان.

شايسته   شايستگی گرسنه   گرسنگی  تشنه  تشنگی 
 حالا بگو:

نماينده  هميشه  
زنده  بچّه  

راننده  همه  

١ ــ چرا امين اسم حسن را در فهرست بدها نوشت؟
٢ ــ نظر مشترك بچّه ها درباره ی صفات يك نماينده ی خوب چه بود؟

٣ ــ  امين به بچّه های كلاس چه قولی داد؟
٤ ــ  ...................................................................................... .

ها

  ١٧ 



نكته

ببين و بگو

 در درس خوانديم:
امروز می خواهيم نماينده ای جديد برای كلاسمان انتخاب كنيم.

اين جمله را به چند شكل ديگر هم می توان گفت:
می خواهيم امروز نماينده ای جديد برای كلاسمان انتخاب كنيم.
برای كلاسمان می خواهيم امروز نماينده ای جديد انتخاب كنيم.
برای كلاسمان امروز می خواهيم نماينده ای جديد انتخاب كنيم.
می خواهيم امروز برای كلاسمان نماينده ای جديد انتخاب كنيم.

حالا ببين جمله ی زير را به چند شكل می توانی بگويی.
روز بعد امين زودتر از هميشه، خندان و خوش حال به مدرسه آمد.

١٢

٣٤

  ١٨ 



بگرد و پيدا كن

كتاب خوانی

به دوستانت بگو

نمايش

١ ــ خلاصه ی كتابی را كه هفته ی گذشته خوانده ای، بگو.
٢ ــ نام نويسنده  و ناشر كتاب چه بود؟

٣ ــ  .............................................................................................. .

روی ١٠ كارت مسئوليّت های مدرسه (مدير ــ معلمّ ــ مربیّ بهداشت و…) نوشته می شود. 
دانش آموزی يكی از كارت ها را برمی دارد و با حركات دست و چهره و بدن خود شخصيّت روی كارت 
را معرفّی می كند. هر دانش آموزی كه درست حدس بزند برنده می شود و بازی را ادامه می دهد.

١ ــ  كلمه هايی را كه همزه دارند.
٢ ــ  كلمه هايی را كه حرف «ضـ ــ ض ــ ظ» دارند.

٣ ــ  در كدام بخش درس، صفات يك نماينده ی شايسته آمده است؟
٤ ــ  ...................................................................... .

١ ــ  اگر روزی نماينده ی كلاستان باشی چه كار می كنی؟
٢ ــ  ماه آبان چه مناسبت دانش آموزی دارد؟

٣ ــ  ...................................................................... .

  ١٩ 



باهم بخوانيم

௲ر   ʮرگ
ɹرʮر௲                  بэد
ʙ      ي ʜخا      ʚ       ˰آ
ل     كد ௽ز    او    ɴا    ࣽ 
ӯʟد            ಠرتم           را

ʙدر      ʍاي      او       زود
ण    چاي      ௿زه     آورد
Ԧ௾    د     وʟ    ՑӚ   او
اѵر            درد           ɤ كد

Ԡ     ௽ده     ௽ز     از   ̌ 
ӯʎد :  «در   ɻ    حالى؟»
كدم      ыكّ      از       او
ɖӏ  ك «خوب  و ʗلى »

در   دЧ    Ծ     او   ʟد
௽ز    آن       ئاي     زКا
Ԡد௶    و      ଂ೦     داد
௽    آن     ئا      دلم    را

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭ 

٭  ٭  ٭

ʻఁ كاورز   ٢٠ 



وɴ ઙيم Ձఁرش را تمام كد، ˁف Ձ را جمع كد. ɤ خواԾ آن Ձ را щو௶ ك 
ف Ձ را ɤ شويم .»   ˁرا تمام ك.̌  خودم ̰Ձ థ֍ Ծت: «ח اӏ درشʙ
ɴيم ӏت: «ʙدر، آϜزɼر ʙ اɴوز كبى را ك دو ଌ Ԅا از كب خاʜ ي كʡن ʎورش 
ݞي٭ ઋϾه ʟد ʍاي ɥّه Ձ خوا௵. אّه    ي ՘ خوبى ʟد. اجازه ɤ د֯د ك ˇ ȵ او٭ 

كب خاʜ ي كʡن شوم؟»
 Ͷرويم.» سا ɤ آن جا ʚ ȵ ௽ ،يم را تمام كدمՁكر  ̌ઙشد. و௽» :تӏ درʙ
وارد   ઙو  .ӣઋر كʡن  كب خاʜ ي   ʚ  ȵ  ௽ و  آ˰   Ձ آن خاʜ ي   ʚ ଌا   ਸدازѢ سه 

ɥّه Ձي كʡنɥّه Ձي كʡن
درس چهارم

  ٢١ 



كب دار  خانم  щوم.»   ʜكب خا او   ȵخوا ɤ  ˇ  ، «خانم  ӏت:  ɴيم 
ӏت: «خوش حال ɤ شوم ك او كب خاʜ ي Ѣ «.ȓ௽ ʙد مشخّߝصات٭ ɴيم و 
ьانى ԭل آن Ձ را در دઓي ంدداՀ٭ كد. ʙدر ɴيم ӯʎد: «خانم، شما در اʭ جا 
 ԥاز همكرا ӂ Ξه». آن وѸ» :تӏ دار௶؟» خانم كب دار ȵ ّٝت٭ ְي رّا

࢝ Ձي ٭لف٭ كʡن آӳا ك.  ௽ را Ձ آن ௿ را صدا زد
ɴبىّ   ण  ȵ دҷي  દت  در  ɤ كد௵.  ֧اݵري٭   Ձ هɥّ كʡن،  از  દتر  در 
 Ծدر ֹઁل   ،Ձ هɥّ از  ѣدادي   ȵ  Ձ ق௿ا از   ӂ در  ɤ داد.  ంد   ȓاҎّ  Ձ هɥّ  ʚ
 Ձ هɥّ كردӶ٭  զداري  ʍاي   ȵ ׸Ձ ਆيى٭  ʟد௵.  دʣاري٭  ̍ ي  ఁروز  ण كدن 

در آن جا ʟد.
و  داӭان љʡ٭  ୣخوانى،  كس Ձي  اʭ جا  در   ʙ» ӏت:  رادا   خانم 

خوش љʡ٭ ȵ داريم.

و  سلام   Ձ آن  ௽ كب دار  خانم  شد௵   ʜكب خا
احوال ȑʎ كد و خوش آ˰ ӏت.

 ٢٢ 



و   ӣك اৌاده  ʚ خوبى  ˃اغت٭  او೑ت  از   Ձ هɥّ همه ي  ك  داريم   Ծدو  ʙ
روӭا  در  ʍاي ɥّه Ձيى ك  كʡن   ،Ӷرا Ќدا ك.  ʎورش   Ձ اد آن੏ӭا ذوق٭ و 
Ӵʙ ௽ ӣହن Ձي مخߝصوص كب ӭ˃ ɤد. چون كʡن در ȖѢ از روӭاՁي 

كوچǮ، كب خاʜ ௵ارد.»
ଌا ʙ ʚدر ɴيم ӏت: «اجازه ɤ د֯د ɴيم ௽̌  در كس Ҏّاఁ ȓم љʡ ك؟ 

ˇ ઎لاً از ʙدرم اجازه ઋϾه ام.» ʙدر ɴيم ӏت: «ا৯لى٭ ௵ارد.»
 ȵ ଈઍ Ԧوਂ٭ و نماɌ Ԧجا نما ʭدر ا ʙ !ʳ ɍ انӭت: «دوӏ خانم رادا
 Ձ ي كب ਆف ׸ʿ ʚ دѢ .௵كّ كدы خوش حال شد௵ و ՘ اଌ يم وɴ «.داريم
 Ձ ان ا׃اب كد. آنӭكب دا ȵ اଌ درش كب ୣ وʙ Ǯك ௽ يمɴ .ӣઋر

كر ɥّه Ձي دҷ ؝࠯ و در ׭وت ֹઁل ଧ૾ه شد௵.
  ٢٣ 



گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزی

هافعّاليّت ها

كتاب خانه

كتاب خوان كتاب

كتاب دار 

كتاب فروش

كتاب فروشی

١ ــ كتاب دار كانون، بخش های مختلف كانون را به مريم و مادرش نشان داد.
٢ ــ در كانون كلاس های شعرخوانی، داستان نويسی و خوش نويسی هم هست.

٣ ــ مريم با صدای بلند مشغول مطالعه شد.
٤ ــ .................................................................................. .

 حالا بگو:به اين كلمه ها توجّه كن:

 دسته دست

خانه

خانه دار

 صاحب خانه

١ ــ مريم برای چه كاری از مادرش اجازه گرفت؟
٢ ــ بچّه ها در قسمت های مختلف كانون چه كارهايی انجام می دادند؟

٣ ــ برای ثبت نام در كانون چه كارهايی بايد بكنيم؟
٤ ــ .................................................................................. .

 ٢٤ 



نكته

ببين و بگو

به اين جمله ها خوب توجّه كن.
«ديروز در جنگل چند تا پسر بچّه ديدم كه با يك چوب بلند، لانه ی يك سينه سرخ را روی 

يك درخت خراب كردند و يكی از تخم های سينه سرخ شكست.»
حالا به كلمات مشخّص شده خوب نگاه كن. جای آن ها را ياد بگير و در جاهای خالیِ جمله های 

زير، هر جا لازم است يكی از آن ها را بگو.
... زمان های قديم، ... يكی ... جنگل های دور افتاده گنجشكی زندگی می كرد. يك روز او 

... لانه اش نشسته بود و ... جوجه هايش بازی می كرد. جوجه های او تازه ... تخم درآمده بودند.

  ٢٥ 



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

بازی، بازی، بازی

دريای 
خزر

١ ــ كلمه هايی كه (كـ ك) دارند.
٢ ــ جمله هايی كه كارهای هنری مختلف كانون را معرفّی می كند.

٣ ــ پنج كلمه از درس كه كلمه ی مخالف داشته باشند.
٤ ــ ................................................................................................ .

١ ــ  اگر در كانون ثبت نام بكنی چه رشته ای را انتخاب می كنی؟ چرا؟
٢ ــ كتاب را چگونه از كتاب خانه ی مدرسه به امانت می گيری؟

٣ ــ ................................................................................................ .

 دو گروه برای خواندن شعر با هم مسابقه می دهند. هرگروه كه بيش تر شعر بخواند، برنده 
است.

 ٢٦ 



كتاب خوانی

با هم بخنديم

خوانده ای؛  كه  را  فيلم نامه  می دَوَد.  تو  به دنبال  هم  شير  و  بدَِوی  بايد  تو  «ببين  كارگردان: 
نبايد بترسی!»

بازيگر: «آقای كارگردان من فيلم نامه را خوانده ام؛ شير كه فيلم نامه را نخوانده است!»

١ ــ تاكنون چه كتابی از كانون پرورش فكری خوانده ای؟
٢ ــ نويسنده ی كتاب چه كسی بود؟

٣ ــ موضوع كتاب چه بود؟
٤ ــ  ........................................... .

  ٢٧ 



قوی ترين پرنده ی دنيا
در زمان های قديم، در يكی از جنگل های دور افتاده گنجشكی زندگی می كرد. يك 
روز در لانه اش نشسته بود و با جوجه هايش بازی می كرد. گنجشك منتظر بود جوجه هايش 
بخوابند تا او برود و برای آن ها غذا بياورد. امّا هنوز جوجه هايش نخوابيده بودند كه ناگهان 
درخت شروع به لرزيدن كرد. جوجه ها ترسيدند و زود زير پر و بال مادرشان پنهان شدند. 

گنجشك هم ترسيد. اولّ فكر كرد شايد زلزله شده است!
امّا وقتی دقّت كرد، ديد فقط درخت آن ها می لرزد. برای همين، پايين درخت را نگاه 
كرد. آن پايين، فيل بزرگی ايستاده بود و خودش را به درخت می زد! گنجشك عصبانی شد 

و فرياد زد: «آهای آقا فيله! چه كار می كنی؟ جوجه های مرا ترساندی!»
فيل خنديد و گفت: «می خواهم اين درخت را از ريشه دربياورم.»

گنجشك با ناراحتی گفت: «  فكر نكن از تو می ترسم، اگر باز هم بيايی و ما را اذيتّ 
كنی، زورم را به تو نشان می دهم تا بفهمی خيلی هم قوی نيستی!»

فيل خنديد و گفت: «چه حرف ها! يعنی تو از من قوی تری؟ عجب حرف مسخره ای!» 
بعد راه افتاد و رفت.

كمی كه گذشت و جوجه ها خوابشان برد، گنجشك برای پيدا كردن غذا از لانه اش 
بيرون رفت. خيلی تشنه اش بود. كنار رودخانه رفت تا كمی آب بخورد. امّا تمساح بزرگی 

كنار رودخانه دراز كشيده بود و نمی گذاشت گنجشك آب بخورد.
همه ی  مگر  بخورم؟  آب  من  نمی گذاری  چرا  بزرگ!  تمساح  «آهای  گفت:  گنجشك 

رودخانه مال تو است؟»
تمساح كه زير گرمای آفتاب خوابش می آمد، خميازه ای كشيد و گفت: «بله! همه ی   ٢٨ 



رودخانه مال من است. به هر كس كه دوست داشته باشم، اجازه می دهم آب بخورد!»
گنجشك عصبانی شد و گفت: «باشد! من هم به زودی می آيم و زورم را به تو نشان 

می دهم آن وقت می فهمی كه رودخانه مال چه كسی است.»
گنجشك می خواست با استفاده از گياهان، طناب محكمی درست كند. كار او چند 
را  طناب  سر  يك  زود،  صبح  روز  يك  شد.  آماده  بزرگی  طناب  عاقبت  و  كشيد  طول  روزی 
كنار درخت گذاشت و سر ديگر آن را با هر زحمتی بود، نزديك رودخانه برد و به لانه اش 
برگشت. مدّتی نگذشت كه سر و كلهّ ی فيل پيدا شد. فيل دوباره آمد و كنار درخت ايستاد. 
می خواست درخت را تكان بدهد كه گنجشك پرواز كرد و پايين آمد. فيل تا او را ديد، با 

خنده گفت: «نكند آمده ای كه زورآزمايی كنيم؟»
گنجشك گفت: «بله!»

فيل گفت: «من آماده ام. تا به حال گنجشكی نديد م كه از 
فيل قوی تر باشد.»

گفت:  و  داد  نشان  او  به  را  طناب  گنجشك، 
وقت  هر  و  بگير  خرطومت  با  را  طناب  سر  «اين 

كه گفتم، بكش.»

  ٢٩ 



بعد پرواز كرد و به طرف رودخانه رفت. تمساح مثل هميشه كنار رودخانه لمَ 
داده و تكان نمی خورد. گنجشك با صدای بلند گفت: «آهای تمساح تنبل! امروز بايد 

بفهمی كه چه كسی قوی تر است! اگر راست می گويی بيا با هم مبارزه كنيم.»
حالا چه كار  گفت: «باشد!  كرد و  نگاه  گنجشك  بازش به  نيمه  چشمان  با  تمساح 

بايد بكنيم؟»
گنجشك گفت: «تو اين سر طناب را بگير تا با هم بكشيم.»

بالا  آن  از  او  نشست.  درختی  روی  و  كرد  پرواز  گنجشك  كرد.  قبول  تمساح 
می توانست فيل و تمساح را ببيند. آن ها آماده ی مبارزه بودند. گنجشك از همان جا 

داد زد: «بكش!»
و  بود  برابر  زورشان  آن ها  امّا  كردند.  طناب  كشيدن  به  شروع  تمساح  و  فيل 

هم  گنجشك  بردارند!  قدم  يك  حتّی  نمی توانستند  می كردند،  تلاش  هرچه 

 ٣٠ 



فرياد می زد: «بكش! عجب! همه ی قدرتت همين است؟!»
فيل داد زد: «دارم می كشم! تو چه قدر زور داری! »

آن ها ساعت ها طناب را كشيدند و عاقبت هر دو خسته شدند و طناب را رها 
كردند، گنجشك پريد و پيش فيل آمد و گفت: «چه شد؟ چرا خسته شدی؟»

فيل كه نفس نفس می زد، جواب داد: «مرا ببخش كه تو را مسخره كردم. 
مطمئن باش كه ديگر درخت را نمی اندازم.»

ديد،  را  او  تا  هم  تمساح  رفت.  تمساح  پيش  و  كرد  پرواز  خنديد.  گنجشك 
گفت: «من ديگر به تو نمی خندم! تو قوی ترين پرنده ی دنيا هستی. از امروز هر 

وقت كه دلت خواست، می توانی از اين جا آب بخوری.»
از آن روز نام گنجشك باهوش و زرنگ به عنوان قوی ترين حيوان دنيا بر سر 

زبان ها افتاد!
«مهدی فتحی»

  ٣١ 



فصل دوم
بهداشت



Ցՙ ي گذӲه داԥ آϜزان كس سوم ൿ ʚاه آϜزɼر خود ʍاي Ͼدش 
 ɘऒ وهϾ دԚ ʚ زان راϜآ ԥر داɼزϜد௵. آʟ هઋ٭ رȨه ي كوӊدا ʚ ٭ධ
اʿف ѵه كӣ و ʵϨ را І ɤ࠰  كده ʟد و از Ͼ Ϩوه خواӭه ʟد خوب ʚ ا

و ӳ ɤو௵ ంدداՀ كӣ و ȵ ௽ ݞ كӲʡ ،ӣه Ͽ ంارش ϾوȨ٭ Ѕوࣈد.
 ௽ و  كد௵  آʙده  را  خود  Ӳʡه Ձي  داԥ آϜزان  روز  Ԛد   Հگذ از  Ѣد 
 μଧ ௿ Ծوه اوّل خواϾ ده يОنما Ӥ৩ ر ازɼزϜكس آورد௵. آ ʚ خود

ع ʚ خوا௵ن كد. Ͼوه را بخوا௵. ț Ӥ৩و

ʙ ׻ ण كه ي زӋن داريم

درس پنجم

  ٣٣ 



ఁ ʚم خدا
ʙ ي ʜخا ،ʙ Ҫ

هيچ كوʏي اجازه ҙ دϦ ك در كر لاʜ اش زʳ   ʍ υ௽௵. تمام 
سالم  محيطي٭  در   ௿  ӣك ɤ  ɳتم را  خود  لاʜ ي  اʿاف  Ԟواఁت، 
ز௵ɺ كӣ. اчان ʗ ȵدت٭ دارد ٫ط ز௵ɺ خود را ௾كه ѯه دارد 
اȖѢ ʙّ از ɴدم ׻ خاʜ ي خود را تمɤ ɳ كӣ و ʵϨ آ৬ال٭ و 
زυ௽٭ دار௵، در كوʵ و ԡا௽ن و جوي آب ɤ رʳ௵. اʭ كر ͷ௽٭ 
 ௶௽ ،ʜخا   ʍ وه੸ Ձ انчا ʙ .شود ɤ انҷو ־اري د Ҫ ٭ɺآلود

محلّه و Ҫ خود را ௾كه ѯه داريم.
٭  ٭  ٭

آϜزɼر از Ӥ৩ و Ͼوы Ϭكّ كد. Ѣد، ઀ָد نماОده ي Ͼوه 
دوم Ͽارش ϾوϬ را خوا௵.

 ٣٤ 



  ............... :Ȱر௿   ...ৈاردࢉ ȵدʲ௾ ઄جم
 .Ԇ௽ هӲدا Ծي੍ را دوਞ  ௶௽ ʙ   

 ʚ Ͷد از دو ساѢ .ديمனراه ا ʚ ،اري ʒصبح دٙذ
داӊه ي كوه رӯديم. تماشاي ઱ّه و ҈س كӤن در ϶اي 
ʟي  ʟد.  لذّت ࢝  ɻ قدر  كوହان٭  ૽ف  و  ௾كه 
Ձ ʜʠي وඋ٭ و صداي دل ࣝن চه اي ك در داӊه ي 
 ȵ يىՁ ادهʡاط كد. خاь ق شادي وɷ را ʙ ،دʟ كوه روان
 Ԋ همه ʚ» :تӏ ɤ رɼزϜد௵. آʟ د௵ شادʟ كوه آ˰ه ʚ ك
˃   ௶ه Ձي خدا را  خوب ѵه ك௿ Ӥ زКايى Ձي ਞي੍ و آ

.Հخوش گذ ՘ ʙ ʚ آن روز «.Ӥח ם
٭ ٭ ٭

ఁ ʚم خدا

  ٣٥ 



 ٣٦ 

آϜزɼر ӏت: «ˇ از Ͼوه شما ы ȵكّ ɤ ك. حالا ɋ نماОده ي Ͼوه سوم Ӳʡه ي 
Ͼوه را بخوا௵.»

ɋ خوا௵: «ʙ آسمان آبى را دوԾ داريم. اఁ ʭم Ӳʡه ي Ӭ «.Ծʙس اداˈ 
Дاشد   ɳتم و  ௾كه  ϶ا   Ͼا داريم.  اӖԝج٭  ϶ا   ʚ كӤن  ҈س  ʍاي   Ձ انчا  ʙ» :داد
دود  ك  اكون  ɴϸده٭Ͼ ɤد௵.  زКا  Ձ ɻي  و  ɤ شو௵  ־ار  Ԟواఁت  و   Ձ انчا همه ي 
خودروՁ و كرخاՁ ʜ٭ ϶اي ʙ Ҫ را آلوده كده اԾ آسمان دҷ آبى و زКا ֈت. 
اي كش خودروՁ و كرخاɂ Ձ ʜف Ձي ʙ را ɤ ءӤ௵ و ϶اي كه ي زӋن را آلوده 

ҙ كد௵  ! »
آϜزɼر ыكّ كد و ӏت: «ɥّه Ձي ʳɍ، ˇ خوش حالم ك شما ௾ ʚكɺ٭ كه ي 
زӋن اهمّيّت ɤ د֯د. ంدʙن ௽شد ك ʙ ׻ ण كه ي زӋن داريم، ௽ Ԓ௶ در ௾كه 

ѯه داӲن آن كوشش ك.»



گوش كن و بگو

درست، نادرست

  ٣٧ 

هافعّاليّت ها

١ ــ دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند.
٢ ــ حيوانات، اطراف لانه ی خود را تميز می كنند.

٣ ــ پاكيزگی كره ی زمين اهمّيّت دارد چون ما فقط يك كره ی زمين داريم.
بيمار  را  ديگران  است  ممكن  نكنيم  استفاده  كردن  عطسه  هنگام  در  دستمال  از  اگر  ٤ ــ 

كنيم.
٥ ــ ................................................................................................ .

١ ــ چه چيزهايی باعث آلودگی شهر و بيماری مردم می شود؟
٢ ــ در نوشته ی دوم و سوم چه فرقی بين هوای كوهستان و هوای شهر ديده می شود؟

٣ ــ چرا پاكيزگی كره ی زمين اهمّيّت دارد؟
٤ ــ ................................................................................................ .



واژه آموزی

بين

بينا

نوآموز

آموزشگاه 

آموز

آموزگارآموزش

آموزنده

دانش آموز

در همه ی اين كلمه ها چه كلمه ی مشتركی می بينی؟ با كمی دقتّ می فهميم كه «آموز» در 
همه ی كلمه ها مشترك است؛

به اين كلمه ها توجّه كن:

 حالا بگو:

 ٣٨ 



نكته

ببين و بگو

 در درس خوانديم:
هفته ی گذشته دانش آموزان به دامنه ی كوه رفته بودند.

 حالا بگو:
چند هفته ی بعد دانش آموزان به دامنه ی كوه… .

شايد چند هفته ی بعد دانش آموزان به دامنه ی كوه… .
شايد چند هفته ی پيش دانش آموزان به دامنه ی كوه رفته…  .

هم اكنون دانش آموزان به دامنه ی كوه… .
شايد هم اكنون دانش آموزان به دامنه ی كوه… .

١٢

٣٤

  ٣٩ 



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

 نمايش

كتاب خوانی

 يك نمايش نامه ی كوتاه درباره ی پاكيزگی 
بنويسيد و آن را در كلاس اجرا  كنيد.

١ ــ نام كتابی كه هفته ی گذشته خوانده ای، چيست؟
٢ ــ آيا تا به حال كتابی درباره ی آلودگی هوا خوانده ای؟

٣ ــ .................................................................................. .

١ ــ كلمه هايی را كه در آن ها يك حرف دو بار تكرار شده است؛ مثل: انسان ها.
٢ ــ در كدام قسمت نوشته به بوی پونه های وحشی اشاره شده است؟

٣ ــ نشانه های (: !) در كدام جمله های درس به كار رفته است؟
٤ ــ .................................................................................. .

١ ــ  چه كنيم كه آسمان شهرمان هميشه زيبا و آبی بماند؟
٢ ــ  «فقط يك كره ی زمين داريم» يعنی چه؟

٣ ــ يك جمله يا شعار برای نكشيدن سيگار بگو.
٤ ــ .................................................................................. .

 ٤٠ 



باهم بخوانيم

Իا دل  و  ௽ۙا  و  ʟد  ௾ك 
خش خش جاروب ɴدي آӳا

ʟد آورده   ɺك௾ خودش   ௽
ʟد ʍده  را   Ձ ʌا و   Ձ بّه

كوӉ   ʵل     دӭه ɻ    زКا    شده
ӏت: Ӊل   Ԡده ي     Ձ ɻ   شده

Ӊل كوӉ ،ʵل ۗه، Ӊل آب
آனب Ӊل  ʟديم  ௽Үن 
ʀر૩Ӯ ʔي

ʟد خورده  جارو  ௽ز   ʵكو ڕ، 
گوش  ʚ ɤ آ˰   ʵكو از   ʏدور

زود ڕ  از   ૩ઋر خوب  ɴد 
خود جاروب   ௽ ك  او   ʍ  ʭ˃آ

سلام جان   ೑آ  :ɖӏ  ౦ر Ќش 
زد  ӣ؟  ˇ  ʚ و  ӏت     అ௾

ӏت ௽̌  كش دل ௾ Ձك ʟد
همدلى و  سلام  و  ʟد   Ӻآ

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

௽Үن، Ӊل آனب

  ٤١ 



درքان   ௽ را   Ԁș  ʹԘ  Հدا و  ʟد   Ց؝ پنجره  كر   ʔر ʟد.  ار  ݙل 
 ण ʒو ز Ӥ٭ ו؛ كǮسنجاق Ձ ɻ از ӂ كد. روي ɤ ȓاҎّ اКي زՁ ɻ وط٭ وѸ
 Ԁ را ԦاКز ʹԘ ԦՁ ӄاد ر˰ ௽ دѢ .كد ȓاҎّ را Ǯي كوچՁ ɻ درخت Ϝر
كد و آسمان Ԙʹ را ȵ رध آبى زد. رɤ ʔ خواԾ دҎّ ઓاȓ را ӣЁد ك ʈఁان 
اʿفش٭ را ѵه كد. صدا از دҎّ ઓاʟ ȓد. رʔ دҎّ ઓاȓ اش را دو௽ره  صدايى Ӥӳ. ا
 Ӻ؟ داԾك Ծي، حواՁت: «آӏ دʟ درخت ʒي كوچولويى ك ز ɻ ௽ز كد. Ϝر

ȓاҎّ ण يՁ فɂ

درس ششم

 ٤٢ 



ɴا ɤ υ كدي.» 
رӏ ʔت: «օذرت ɤ خواϜ«.ȵرӏ ʵت: «ˇ و دوӭانم 
 ʵرϜ ș تъ ʚ Ȩѵ ʔويم.» رʍ ʹԘ ʭخوا؁ از ا ɤ

Ձ ɻي كوچǮ  وساѽূن٭ را ʍداӲه، آʙده ي  ا௵اخت. Ϝر
رઋن ʟد௵. رӏ ʔت: «ولى̌  ҙ خواԄ شما را ఁراحت ك. 

حالا ɤ شود ѬوПد ك ɭا ɤ خوا֯د از اʭ جا ʍو௶؟»
داد  ьان  درخت   ʒز در  را  لاʜ اش   ،Ձ ɻ Ϝر از   ӂ

 ҷد اʭ جا  كد௵.  Ʉاب  را   ʙ لاʜ ي   ʟد௵   آ˰ه  اʭ جا  ك  ɥّه Ձيى  ӏت: «دʒوز  و 
 ௿ Ԛد  «دʒوز  ӏت:  ʟد   Ց؝ زКا  ޶  روي  ك   Υ׎ا ֈت.»  كدن   ɺ௵ز جاي 
ɥّяه د௶م ك ௽ چوب ӣѸ لاʜ ي ș Փӯ خ٭ را روي درخت Ʉاب كد௵ و ӂ از 
تخم Ձي ș Փӯ خ را ৴࠯. ș Փӯ خ بى ɬره٭ ʞϾ ՘ كد.» درخت ك ௿ آن 
آ৬ال   ʵϨ ɤ آПد   ʹԘ  ʚ Ͼدش  ʍاي   ઙو  Ձ آدم ӏت: «شما  ʟد  ساك  لحظه 
ك  ֈت  Ԟف٭   .௶ʳر ɤ  Ձ ʜرودخا ʢي  و   Ձ هԀ روي  و  درքان   ʒز دار௶   υ௽ز و 
از   ˇ ولى  ӈأ  ഐّ٭   ՘  ،ʳ  ɍ ӏت: «درخت   ʔر ɤ كӤ؟»   థك را  زКا   ʹԘ
 Ձ ك شما آدم жدا ɤ انքدر ʙ» :تӏ درخت «.ɖֈ Ӥك ɤ يى ك شما ݞՁ هɥّ آن
از Бه ي Ԯ ʙ و ਏدلى و ك٣ و ՁԊي دҷ درɤ Ծ كӤ ولى ҙ داɭ жا ʚ ݞ 
سلاԘ ԰ʹ و درքان ֈ࠴.» ׎اӏ Υت: «І ɤنى هيچ ك ʚ ݞ ֈ ʙت، 

Ԙʹ دارد از Іن ɤ رود.»
  ٤٣ 



رӏ ʔت: «Ҷان Дاش. ˇ از اѢ ʚ ʭد ҙ گذارم ك Ԙʹ را Ʉاب ك. 
«.ȵ௱ انجام ௶௽ يىՁكر ʵ وѬ ׻

׎اӏ Υت: «ʚ دوӭا̦ Ѭو وɤ ʹԘ ʚ ઙ آОد آ৬ال Ձ را داخل كه ي 
Ձ ɻ و كوي٭ زДورՁي ߁ل٭ كري ௵اӲه  زʚ ،௵ʳ   ʍ υ௽ لاʜ ي ɼ௵ʎن و لاʜ ي Ϝر

ӳ௽د.»
ంدɼري٭   ʙ Бه ي  روي  و  Ѫ࠰   ౯رو آࢰ   ʙ كر  Ѭو   Ձ آن  ʚ» :تӏ درخت 

Иوࣈد.»
Ϝرӏ ʵت: «௲ ʚر و ʙدرشان Ѭ ȵو ك ௽ دود خودروՁ و ɽӯر ϶اي Ԙʹ را 

آلوده Ѫ࠰.»
 ،Υي ׎اՁ فɂ د همه يʟ راحت شدهఁ ًواسا Ձ فɂ ʭن اӤӳ ك از ʔر

.Հʡ اش ȓاҎّ و درخت را كر ʵرϜ

 ٤٤ 



گوش كن و بگو

واژه آموزی

درست، نادرست

نكته

فعّاليّت ها

ناراحت  سنجاقك  و  مورچه ها  ١ ـ ـ چرا 
بودند؟

حالی  خوش  باعث  كارهايی  چه  ــ   ٢
درختان می شود؟

٣ ــ ..................................... .

جنگل  از  كه  كسی  يعنی  جنگلبان 
نگهداری می كند.

نگهداری  باغ  از  كه  كسی  يعنی  باغبان 
می كند.

 حالا بگو:
مرزبان يعنی…………................. . 
دروازه بان يعنی ………................ .

فصل  می كشيد  نقّاشی  رضا  وقتی  ١ ــ 
پاييز بود.

بود  شنيده  كه  را  حرف هايی  رضا  ٢ ــ 
روی درخت نوشت.

٣ ــ سلامتی جنگل و درختان به سلامتی 
انسان ها كمك می كند.

٤ ــ ..................................... .

 در درس خوانديم:
رضا داشت جنگل سرسبز را با درختان 

بلوط و گل های زيبا نقّاشی می كرد.
كوچولويی  مورچه های  درخت  يك  زير 

را نقّاشی كرد.
زيبايش  جنگل  مدادرنگی هايش  با  بعد 

را سبز كرد.
آسمان جنگل را هم رنگ آبی زد.

حالا هرجا كه لازم است را اضافه كن و 
جمله را بخوان.

رضا می خواست دفتر نقّاشی ببندد.
اين جا ديگر جای زندگی كردن نيست.

رضا اطرافش نگاه كرد.
رضا دفتر نقّاشی اش دوباره باز كرد.
سينه سرخ بی چاره خيلی گريه كرد.

مورچه ی كوچولو گفت: «داشتی من له 
می كردی.»

من نمی خواستم شما ناراحت كنم.

  ٤٥ 



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن

١ ــ آخرين جمله ای را كه سنجاقك به رضا گفته است.
٢ ــ از كدام جمله ی درس می فهميم كه مورچه از زندگی در جنگل ناراحت بود؟
٣ ــ ..................................................................................... .

١٢

٣٤

 ٤٦ 



به دوستانت بگو

كتاب خوانی

بازی، بازی، بازی

با هم بخنديم
پسری كه تا به حال جنگل را نديده بود 
با دوستش به جنگل رفت. دوستش به او گفت: 
اطراف  به  نگاهی  پسر  است.»  جنگل  «اين جا 
نمی گذارند  كه  درخت ها  «اين  گفت:  و  كرد 

جنگل را ببينم!»

١ ــ كتابی را كه خواندی در چه سالی به چاپ رسيده است؟
٢ ــ نقّاشی روی جلد درباره ی چه بود؟

٣ ــ ............................................................................................... .

دانش آموزان به چند گروه تقسيم می شوند. هر گروه يك كلمه انتخاب می كند سپس با حذف 
يا اضافه كردن يك حرف به آن كلمه چند كلمه ی با معنی می سازد.

كثيف  كيف قيف قير تير تيز تميز

١ ــ از درختان چه استفاده هايی می كنيم؟
٢ ــ اگر جنگل نبود چه می شد؟

٣ ــ ................................................................................................ .

  ٤٧ 



درخت
روزی در يك شهر بزرگ و پردود، درختی زندگی می كرد. اين درخت از 
اولّ عمرش در كنار خيابانی وسيع و پر رفت و آمد ايستاده بود. او تنها درخت 

آن محلهّ بود و خيلی ناراحت و غمگين بود.
درخت بيش تر اوقات به زندگی غمناك خود فكر می كرد. او انسان ها را 
دوست داشت ولی انسان ها نمی خواستند با  او دوست باشند. آن ها هميشه از 
كنار او با سرعت رد می شدند، بدون اين كه حتّی به او نگاه كنند و گاهی به او 

دود می دادند.
درخت  وقتی  شب  يك 
را  او  هيچ كس  كه  شد  مطمئن 
نمی بيند، تصميم مهمّی گرفت.

اوّل با شك و دودلی پايش 
را حركت داد. يك قدم برداشت 

و بعد…
ناگهان با شتاب و خيلی سريع شروع 

به دويدن كرد و از آن جا دور شد.

 ٤٨ 



صبح روز بعد، مانند هر روز، پيرزنی برای غذا دادن به پرندگان به آن جا آمد ولی در آن روز 
پرنده ای وجود نداشت. پرندگان به آن جا نمی آمدند، چون ديگر نمی توانستند روی شاخه های 

درخت بنشينند و يا در آن جا بازی كنند. پيرزن هرچه منتظر ماند فايده ای نداشت.
پسربچّه ای به آن جا آمد. او هميشه دوست داشت به بالای آن درخت برود ولی مادرش 

هيچ وقت به او اجازه نمی داد.
بودند  ديده  كه  هم  ديگر  افراد  كم كم  نداشت.  اميدی  ديگر  او  درخت،  رفتن  با  اكنون 
خيابان خيلی زشت تر و هوايش كثيف تر شده است، در آن جا جمع شدند. بعضی از آن ها سرفه 

می كردند؛ چون ديگر درخت نبود تا هوای كثيف را تميز كند.
مردم برای اوّلين بار متوجّه شدند كه درخت چه قدر مفيد بوده است. بعضی از آن ها به 
يادشان آمد كه بيش  تر اوقات، درخت سرپناه آن ها در برابر باران و آفتاب گرم بوده است. دو پرنده 

كه از آن جا رد می شدند، ديگر آشيانه ی قبلی خود را كه در آن به دنيا آمده بودند نديدند.
خوردند.  افسوس  و  شدند  جمع  هم  دور  بود  درخت  قبلاً  كه  جايی  در  مردم  از  بسياری 
دختربچّه ای به آن ها گفت: «ديديد كه ما به درخت خيلی نياز داريم. بايد او را پيدا كنيم. بياييد 

همگی برويم و دنبال او بگرديم!»
جست   و  جوی بزرگی در تمام شهر شروع شد.

سرانجام دختربچّه  به مردم خبر داد كه درخت را در جنگلی كوچك در خارج شهر پيدا 
كرده است؛ ولی درخت گفته است كه دوست ندارد برگردد!

وقتی مردم به اطراف خود نگاه كردند، كم كم فهميدند كه چرا درخت دوست نداشته 
است برگردد.

  ٤٩ 



پسربچّه ای كه 
كنار پنجره ايستاده بود ناگهان فكری 

به نظرش رسيد: بياييد محلهّ را تميز و زيبا كنيم. آن وقت 
شايد درخت راضی شود كه در اين جا زندگی كند.

همه با اين كار موافق بودند.
از روز بعد مردم دست  به كار شدند.

آن ها در تمام محلهّ شروع به كاشتن گل و گياه كردند.
وقتی درخت اين را شنيد، خيلی خوش حال شد و تصميم گرفت كه برگردد.

او با خوش حالی زياد در جای قبلی اش نشست. به افرادی نگاه می كرد كه حالا ديگر  
به او توجّه می كردند و با او دوست شده بودند.

امروز اگر كسی به اين خيابان بيايد به سختی آن را می شناسد؛ چون خيلی 
فرق كرده است. هم درخت و هم پرندگان و مخصوصاً مردم محلهّ 

شاد و خوش حال هستند.

 ٥٠ 



فصل سوم
اخلاق فردی و اجتماعی



درس هفتم

خود را دԾ ك ѯيريم
 Ձ هԀ د. رويʟ شده ౯ده و همه جا روІ௿ بனون آورد. آӌ ʜش را از لاș
ك راه رʚ .Β آسمان ѵه كد. Ԛد ʎ௵ه ȵ ௽ ֹઁل ௽زي ʟد௵. ௽ خود ӏت: «كش 
دوӶ داע ك ௽ او ௽زي ɤ كدم!» در اʭ ݞ ʟد ك Ʉگوش Ӥ֧ي از لاي Ԁه Ձي 
ӌ ӣѸون ౘ .௶ʎون ௽ د௶ن Ʉگوش ӏت: «ɤ آيى ௽ ȵ ௽زي ك؟» Ʉگوش ӏت: 
 ௿ اІ شديم Ծدو ȵ ௽ زي ك. خوب، حالا ك௽ ऊ ण ௽ Ԅخوا ɤ ȵ ˇ ،Ցّ٘ا»

آن درخت Ͼدو٭ ௱ويم.» ౘون ʚ درخت ѵه كد. ௿ آن جا ՘ راه ʟد.  

  ٥٢ 



 ӏت: «ʢ ҙ  ̌،ʜ ،ʜانم ௿ آن جا ௱وم. 
 ௿ گوش، ۑاɄ «.ومʍ د راهБ انمʢ ҙ ˇ ًاصلا

اனد و از Ӌان Ԁه Ձيى ك ك ʟ ӣѸد௵ گذՀ و ɻ ʚ محمّدي ӣѸي 
̫ ي كوچǮ ݄ور كد و خود را  رӯد. ౘون آرام آرام، از Ӌان Ԛد شا
ౘون  د௶.  را  همه جا  ɤ شد  ௽لا  آن  از  رسا௵.  آن  ̫ ي  شا  ʭʏӣѸ  ʚ
ѱن  را   ɻ  ɤآرا  ʚ ௽د  خوبى!»  ʟي   ʵ  ʚ ʚ» :تӏ و   Ӥك  ಯ՚ ҈س 
 Հا௵ Ծدو ʙّزي ك؛ ا௽ ود وʍ راه ɻ روي Ծون خواౘ .داد
 ʍ دور و ʚ گوشɄ «.گوشɄ ،گوشɄ» :لا صدا زد௽ شد. از آن௽ ك ۑا
خودش ѵه كد. ӏت: «كجايى ౘون؟» ౘون ӏت: «ˇ اʭ جا ɖԣ؛ 
 ʚ ت: «خوشӏ  ش  ا௵اخت  وș لاي௽  ʚ Ȩѵ گوشɄ «.ɻ روي
ʵ  ξɈ  جاي خوبى رౘ «!ઘون ӏت: «ʢ ɤ ȵ ʢانى، Іا ௽لا. Іا 

௽ ȵ ௽ ௿زي ك.» 
Ʉگوش آȨ كӤ و ӏت: «كش ˇ Ӊ ȵل ʢ ɤ ʢاɖч از روي 

௾ي درخت Ͼدو دو௶ و Իʍت. Ѣد ɷ ௽ور ӏت: «ˇ 
 Ϧخوا ɤ جا ك دلمϨ ௿ انمʢ ɤ .ɖԣ ٭ӄگوش زرɄ
௱وم، اʢ ҙ ʢ ʙّانى.» ౘون ఁراحت شد. ௽ خود ӏت: 

راه   ʚ Ѣد  ɤ دو௶م!»  Ͼدو  درخت  ௾ي   ௿ و  داע  ӣѸي  Ձ௾ي  «كش 

  ٥٣ 



آن ɻ زКا П௾ن را تماشا ك.» ౘون ӏت: «درԾ اϨ .Ծ ك 
 ،Ԋ همه  روي  از  ʢ ɤانم  ௱وم،  ʢ ҙانم  اʭ ك   ௽  ˇ دارد؛  ʢاఁيى Ձيى 
دԾ ك  را  خودم  Дا௶   Ԓ ʍوم،  ௽لا   ȵ  ˍˁ و  ఁزك  ՁԊي   Ԣّ

Ѭيرم.»
ӏت:   Ӥӳ ɤ را  Ʉگوش  و  ౘون  ӏت و گوي  ك  كم ௿ Կبى٭ 

«راӏ Ծتر، هيچ ك Дا௶ خودش را دԾ ك Ѭيرد.»

«௽௽ ɋجانى»

  ٥٤ 



واژه آموزى

نكته

 حالا بگو:

فعّاليّت   ها

گوش كن و بگو
١ ــ حلزون از كجا فهميد كه تواناست؟

٢ ــ آرزوى حلزون با آرزوى خرگوش چه 
فرقى داشت؟

يعنى  نگيريم»،  دست كم  را  «خود  ٣ ــ 
چه؟

٤ ــ ..................................... .

به جمله هاى زير دقّت كن.   

آفتاب تابيده بود. آفتاب قشنگ پاييزى تابيده بود.
به آسمان نگاه كرد. حلزون به آسمانِ آبىِ روشن نگاه كرد.

چند پرنده ىِ كوچكِ زيباىِ جنگلى با هم مشغول بازى بودند.
خرگوشِ سفيدى از لاى سبزه هاىِ بلندِ نرم بيرون پريد.

حالا سعى كن به هر يك از واژه هاى مشخّص شده، به كمك ــِـ يك يا دو كلمه ى ديگر اضافه 
كنى.

خرگوش مى خواست دوستى داشته باشد. حلزون با ديدن خرگوش گفت: «مى آيى با هم بازى 
كنيم؟» خرگوش گفت: «البتّه من هم مى خواستم با يك نفر بازى كنم.» حلزون به درخت نگاه كرد.

تابيدن، تابش، تابناك، تابان، مهتاب، تابيده، شب تاب 
رفتن، رفتار، رفتنى، آمد و رفت

ديدن، ............................................ .       
پريدن، ............................................ .       

١ ــ خرگوش مغرور بود.
٢ ــ حلزون همراه خرگوش تا پاى درخت 

گردو دويد.
خوب  خود،  توانايى هاى  از  اگر  ٣ ــ 

استفاده كنيم خود را دست كم نگرفته ايم.
٤ ــ .......................................

درست، نادرست

  ٥٥ 



ببين و بگو

به دوستانت بگوبگرد و پيدا كن

١ ــ رفتار كدام را مى پسندى؟ حلزون يا 
خرگوش؟ چرا؟

٢ ــ تو چه توانايى هايى دارى؟
٣ ــ ..................................... .

١ ــ كلمه هايى را كه «ز» و «ظ» دارند.
 «!» و  نشانه ى «؟»  كه  را  جمله هايى  ٢ ــ 

دارند.
٣ ــ ...................................... .

١٢

٣٤

  ٥٦ 



كتاب خوانى نمايش

آزاد٭

٭  شعر با همكاری آموزگار و دانش آموزان انتخاب شود.

باهم بخوانيم

١ ــ موضوع كتابى كه خواندى چه بود؟
٢ ــ چه كسانى در اين داستان بودند؟
٣ ــ .................................... .

در  نمايش  به صورت  را  درس  داستان 
كلاس اجرا كنيد.

  ٥٧ 



صه و در همه جا اчان Ձي ʮرگ و فداكري٭ ӣହ ك ʍاي نجات 
جان دҷان ం كʗʡ ȵ   ʚ Ǯن، جان خود را থ ʚ ا௵اքه ا௵ و ఁم و ంد 

.Ծ٭ شده اʜجاودا Ձ آن
د௶ه  ࢵار  افتߝخارآ˃ʭ٭  و  ʮرگ  اчان Ձي   ʭا از  كوري   Ϩ در 
ɤ شود. در كور ʮرگ اʒان ɴ аدان و زఁن، Ԣّ كودكن و ʡجواఁن 

فداكر ˃اواИد.
.Ծʙ اغ راهɭ ֹق٭ وș ،Ձ انчا ʭا ɺ௵ز

آఁ ంم ӤȘ محمّدәين ءӤه٭، رɋʳ خواجوي٭ و әن اӋدزاده٭ را 
Ӥӳه ا௶؟

فداكران

درس هشتم

  ٥٨ 



ӤȘ محمّدәين ءӤه، ʡجوان٭ فداكري ʟد     ك نارنجǮ٭ ʚ ك фت 
 ʚ نఁاز ࡮وي آ ௿ دشمن جان خود را فدا كد ढ௿ ي٭Ձزنߝجير ʒو در ز

سوي خاك اʒان ܊وխي ك.
رɋʳ خواجوي، د଻ان فداكر آذر௽يجانى، در ɷوب ण روز șد 
ɹّ شد ك ʍ اʐ رʳش كوه،  Ԩ௾ي، وઙ از ɵرعه ʚ خاԻ ɤʍ ʜت، ӈو
راه آϵ ָدود٭ شده اԾ. در اɽ֮ ʭم ܮار ɤ آ˰ و صداي سوت 
آن در كوه ɤ پيߝچيد، رЧ ɋʳا֮ش را ʚ چوب دӶ٭ خود фت ҈ت 
ʡ೐س خود را ʍ آن ريخت و آࢰ زد و ʚ سمت ܮار دو௶. راИده ي ܮار 

.Βం نجات ஆ گɴ د௶ن آࢰ، اࣇاد و جان ָا˃ان ܮار از ௽
  ٥٩ 



  ٦٠ 

әن اӋدزاده، ාّم فداكري اԾ ك در ण واسه ي٭ آࢰ سوزي٭، 
جان داԥ آϜزان را نجات داد.

وઙ بخاري كس آࢰ ΒϾ و داԥ آϜزان در Ձ ଉ৫ي٭ 
 ʚ لانى جان خود راՋ م شجاع٭ و فداكرාّ ʭر٭ شد௵، اனϾ آࢰ
থ ا௵اخت،  ѣدادي از داԥ آϜزان را نجات داد و خود در آࢰ 
سوخت، ʵϾ ز௵ه ʙ௵ اь ʙّان سوքؒ ك ьاʜ ي افتخار 

.௵ʙ ɣ௽ ԥ௱ ʍ اي صهʍ ،Ծاو
و  د଻اఁن  داԥ آϜزان،   ʜگو ʭا
 ʚ Ͼا .ӣହ ʙ ي افتخار ʞʙ مان فداكرාّ
 ՁҪ ԡا௽ن Ձي   ،Ձ ɻ كو
ఁم Ձي   Ӥك ѵه   Ձاӭرو و 
اчان Ձي   ʭا از  ا˃وانى 

ț̱  و فداكر، І ɤ࠵.

  ٦٠ 



و  ʮرگ  اчان Ձي   ʭا  ʚ  ʙ
 Ԇوѧ .گذاريم ɤ امԋنى اӲدا Ծدو

.Ԇ௽ Ձ از آن ӂ а ʙ

  ٦١ 



واژه آموزى

نكته

فعّاليّت   ها

گوش كن و بگو
چه  فهميده  محمّدحسين   شهيد   ـ ـ  ١

كرد؟
٢ ــ ريزعلى خواجوى چه كرد؟

به  را  خود  فداكار،جان  معلمّ  چرا  ٣ ــ 
خطر انداخت؟

٤ ــ به چه كارهايى فداكارى مى گويند؟
٥ ــ ..................................... .

جانبازى  و  گذشتن  خود  از  شجاعت،  مانند  ديگرى  كلمه هاى  فداكارى،  مى گوييم  وقتى 
به  يادمان مى آيد. وقتى مى گوييم دهقان كلمه هاى ديگرى مانند مزرعه، آب، كشت، بذر به يادمان 

مى آيد.
 حالا شما بگوييد با ديدن كلمه هاى زير چه چيزهايى به يادتان مى آيد؟

راه آهن:
روستا:
معلمّ:

شهرها  در  فقط  فداكار  انسان هاى  ١ ــ 
زندگى مى كنند.

٢ ــ زندگى انسان هاى فداكار سرمشق 
و چراغ راه ماست.

مرگ  از  را  ديگران  كه  كسى  فقط  ٣ ــ 
نجات دهد، فداكار است.

٤ ــ ..................................... .

به جمله ى زير توجّه كن.
در كشور بزرگ ما ......... مردان و زنان و حتّى كودكان و نوجوانان فداكار فراوانند.

اگر در جاى خالى كلمه ى «ايران» را قرار دهيم، توضيح بيش ترى درباره ى كشورمان داده ايم. 
به سه جمله ی صفحه ی بعد هم توجّه كن.

درست، نادرست

  ٦٢ 



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن
١ ــ كلمه هايى را كه «عـ ــ ـعـ ــ ـع ــ ع» دارند.

٢ ــ كلمه هايى را كه تشديد دارند.
٣ ــ همه ى جمله هايى را كه در آن ها كلمه ى «فداكارى» آمده است.

٤ ــ ............................................................................................ .

شهيد محمّد حسين فهميده، نوجوان فداكار، در زير تانك دشمن جان خود را فدا كرد.
ريزعلى خواجوى، دهقان آذربايجانى، جان مسافران قطار را نجات داد.

حسن اميدزاده، معلمّ گيلانى، خود را به خطر انداخت.
تو هم جاهاى خالى اين جمله ها را همان طور كه ياد گرفتى، كامل كن.

هميشه براى خواهر كوچكم،……… داستان مى گويم.
من زادگاه خود، ……… را دوست دارم.

  ٦٣ 



با هم بخنديم

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

به دوستانت بگو
١ ــ جهان پهلوان، تختى كيست؟

٢ ــ در كشور و شهر خود چه زنان فداكارى را مى شناسى؟
٣ ــ شهيدان چه فداكارى هايى كرده اند؟

٤ ــ ................................................................................................ .

نمايندگان سه گروه دانش آموزان بايد با  تخته ى كلاس را به سه قسمت تقسيم مى كنيم.  
توجّه به    كلمه اى كه در هر قسمت تخته نوشته مى شود، كلمه هاى ديگرى را به ياد بياورند؛ مثلاً 

اگر كلمه ى بهار باشد، كلمه هايى مانند گل، سبزه، شكوفه، بلبل، باران و… را مى توان نوشت.

١ ــ از كتابى كه خواندى، چند جلد چاپ شده است؟ از كجا فهميدى؟
٢ ــ در اين داستان چه حادثه ى مهمّى اتفّاق افتاد؟
٣ ــ اگر به جاى قهرمان داستان بودى، چه مى كردى؟

٤ ــ ............................................................................................... .

مادر: «كمال، خجالت نكشيدى كيك به اين 
بزرگى را تنها خوردى و به فكر خواهر كوچولويت 

نبودى؟» 
به فكر  همه اش  من  اتفّاقاً  «چرا،  كمال: 

خخواهرم بودم كه مبادا سر برسد.»   ٦٤ 



آن روز ʙʢ ،ȵس كوچولو Ԓ از خوردن Ձఁر ʚ زʒزӋن خاʜ ر௽ ௿ Β وساѽش 
 Կ ௿ υت سا خود  را    Ͼșم ك و آزԦՁ Ԧʙ را انجام دʙʢ .Ϧس ادшون̔ 
 ʚ םد،  را  Ԋي  زʒزӋن  در  Жواчت  و  شد   णر௿ كملاً  ϶ا   ઙو  .௵ʙ زʒزӋن  در 
 వر شمʡ Ԣّ دʟ णر௿ ق௿ا ،Ӥࣜ سخي௾ ʙّدرش را صدا كد اʙ .تԻʍ ق شان௿ا

౯ݞ رو

درس نهم

వ
  ٦٥ 



ȵ د௶ه ҙ شد. ʚ دДال ʙدر Իت ௿ اʭ ك در آʭɄ ا௿ق، او را ʙ .Βంدر روي تخت 
 ౱سا .Βر Ǯشʯ الДد ʚ كد و ౯رو వپߝيچيد. شم ɤ خود ʚ د و از شدتّ دردʟ دهனا
طول كʯ ௿ Ӥشʚ Ǯ خاʜ ي آن Ձ  آ˰ و Ԓ از օاОه٭ي د઒ق، ఁ ௽راș Ԣي ѱن 

داد و ӏت: «شما اӖԝج ՚ ʚل ɀّ  اɊ ુري دار௶.»
اشǮ در চان ادшون جمع شد. ʯ ʚشӏ Ǯت: «ɭ Ԓا ൐ൈّ٭؟ زود Ӵ௽د.» 
 Ɋا  ّɀ شود ҙ دو شمع ం ण ௽ و Ծك ا ՘ جا ʭر اʡ» :تӏ تأسّف٭ ௽ Ǯشʯ ولى

كد. ʡ ʚ ʙر Іش ʏي Йاز داريم.»
௵ارد،  ӏت: «ا৯لى  و  كد  υఁ اي  ʙدر 

درد را ௿ ˃دا ڕ تحمّل ɤ ك.»
՚ل  ુري   ௶௽  ،ʜ» داد:  پاسخ   Ǯشʯ

«.Ծا থ ان درЖجا ʜϾو௶ وщ
ʙʢس اشɤ Ǯ ريخت و ҙ داчت 
 ،Ώ  .ӣѧ  ԥ௽Ү ʙدر   ʚ ʢ ɤا௵  كك   ʵ
ا˃ઋϾه ʟد، لحظه ʚ لحظه درد ʙدر  تمام خاʜ را 
϶ش  از   Հدا ك  جايى   ௿ ɤ شد   ʏ شІ
زد:  ˃  ంد  ʈఁان  و  كد  ݞ  ʙʢس   .Βر ɤ
 ʚ Ӳاب   ௽ كدم.»  Ќدا   Ȩرا  ˇ «ءӤم! 
 .Հداʍ ʟد  شمع   ʵϨ دو௶.  اДار  سوي 

  ٦٦ 



آՓП ي  غ  șا  ʚ Ӭس   .Հداʍ كد  Ќدا   వشم Ϩجا  و  Իت   а را   ʜخا ا௿ق Ձي 
 Ϭخوا  Ǯشʯ از  آورد.  ʙدر  Ќش  ا௿ق   ʚ را   ՓПآ كان  كان  و   Βر  ʜخا ʮرگ 
 Հگذا Ԯ روي ՓПرا ܊وي آ Ձ د تمام شمعѢ .ذاردѬ Ԯ او روي Ǯك ௽ را ՓПآ ௿ كد
 ،ʭ˃ت: «آӏ لبخندي زد و Ǯشʯ .ايى شدӳق در روɷ ق௿كد. ا ౯را رو Ձ و آن

«.ȓ϶௽ ՘ ʢ مя
ઁل   ֹǮشʯ ઙشد. و Ɋّاɀ ايʍ ّٝه اȵ كدن وسا௼ او ّ ઁل˃  Ӭس ௽ عجلهֹ 
ɀّ  اɊ شد، ʙʢس كوچولو در گوشه اي ؝ت و دՁ Ծي كوڙش را ʿ ʚف آسمان 

 .௱ం درش از درد و ־اري نߝجاتʙ ௿ Ծرگ خواʮ كد و از خداي ӣѸ
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واژه آموزى

درست، نادرست

نكته

افعّاليّت   ها

١ ــ چرا توماس به زيرزمين خانه مى رفت؟
٢ ــ راه حلّ  جالب او براى جر اّحى مادرش چه بود؟

٣ ــ اگر به جاى توماس اديسون بودى، چه مى كردى؟
٤ ــ ................................................................................................ .

دانشمند يعنى: كسى كه دانش دارد.
هنرمند يعنى: كسى كه هنر دارد.

قدرت  و  زور  كه  كسى  يعنى:  زورمند 
دارد.

 حالا بگو:
ثروتمند يعنى: …………........……… . 
قدرتمند يعنى: ………….......……… .

باشد،……  داشته  نياز  كه  كسى  به 
مى گويند.

١ ــ آن شب، وقتى توماس به خانه برگشت، چراغ هاى برق خاموش بود.
٢ ــ پزشك پس از معاينه ى مادر اديسون گفت: «شما به عمل جر اّحى فورى احتياج داريد.»

٣ ــ اگر شمع هايى را مقابل آيينه بگذاريم، روشنى آن ها دو چندان مى شود.
٤ ــ از اين كه سالم هستيم، خدا را شكر مى كنيم.

٥ ــ ................................................................................................ .

سلام  مادرم  به  مى شوم،  كه  خانه  وارد 
مى كنم.

 حالا بگو:
وارد خانه كه مى شدم، به مادرم…...… .
وارد خانه كه شدم، به مادرم……….... .
مادرم……… به  بشوم،  كه  خانه  وارد 
به  مى شدند،  كه  خانه  وارد  هم  من  دوستان 

مادرشان…….............................. .
به  بشوند،  كه  خانه  وارد  هم  من  دوستان 

مادرشان…………........................ .
مادرت         به  مى شدى،  كه  خانه  وارد  هم  تو  آيا 

........................................... ؟

گوش كن و بگو
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بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

كتاب خوانى

 نمايش

ببين و بگو

ياد  درس  اين  در  كه  كلمه هايى  ١ ــ 
گرفته اى.

٢ ــ راه حلىّ كه اديسون پيدا كرد.
٣ ــ آخرين حرفى كه پزشك به اديسون 

گفت.
٤ ــ ..................................... .

گذشته  هفته ى  كه  را  كتابى  نام  ١ ــ 
خواندى بگو.

٢ ــ نام ناشر كتاب را بگو.
٣ ــ محلّ  انتشار كتاب را بگو.

٤ ــ ..................................... .

صورت  به  را  بزرگ  اختراعات  از  يكى 
نمايش بی كلام (پانتوميم) اجرا كنيد.

١ ــ تا حالا چه كارى انجام داده اى كه به 
تو باهوش گفته باشند؟

٢ ــ دوست دارى چه چيزهايى را اختراع 
كنى؟

 ٦٩  ٣ ــ ..................................... .



باهم بخوانيم

د  ݈ Կ  ي  خوبʟ
௽௽             ʵي             كوʢ

ૄ Ձيى         از          ʡر ܌
كوʵ       اֹب        دارد

 ʜواʎ                     Ϧد ɤ
Ծلاد اӋ Կ چون

ӣرא ɤ              Ձ ۗه
ӣହ             Ձ كʎشا

ҷڕ         ˃دا          د
Ծر   ا௲   روز،   روز

Ӥه در           ϶ا            ׅ 
Ԛد         ɾدان         ԛده

دور         Ͼ ɤ          ȵد௵
Ԛد          Ͼ           ௿دن Ѕد

ʚ           همه           ԃޘ
ԃ         Կ       ʵޘ!

در         Ӌان         ɾدان
Ќش     آن ଳ       Ձان

چ ك  ֈ ૦՛ت
Ծا   ɋ  لادӋ  روز
Үي ʙ϶تي

روز ௲ر

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭
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رسه ਥଋ٭ «ʍ «ɋادر  ϶ا șد ʟد و ௽ران، نم نم٭ ௽ ɤر௶. «اԬ» ܊وي در˰ 
 ௽ آ௶ و ɤ Ԭال اДد ʚ روز Ϩ خوا௵. او ɤ ان درسӭӌدر د ɋ .دʟ  ൰رʮ
˰ّتي ѯذՀ ك ɋ از راه رӯد. ʿ ʚف خاʚ ʜ راه اனد௵.  ʚ ȵ خاɤ ʜ رو௵. 
 ௽ وزɴا ،Ծجان! ח ا Ԭت: «اӏ ɋ ،௵دӯن ر௽اԡ ʚ ௿ ӣઋدي رంراه ز

اʟʢس ʚ خاϾʍ ʜديم. ϶ا ș ՘د اʙș ȿʏ ɤ .Ծ بخوري.»
اʟʢس از راه رӯد. ٠ّه ي زంدي در اʟʢس ʟد௵. ɋ و اȵ Ԭ سوار 
شد௵. آɄِ اʟʢس، دو ਏدلى خالى ʟد. Ϩ دو ʿ ʚف ਏدلى Ձ رӣઋ و روي 
آن Ձ ؝࠯. در اࣇɽه Ѣدي ɴЧدي سوار شد. ɴЧد ʚ اےاي اʟʢس 
رΒ و دӭه ي ਏدلى را ΒϾ و ௾   ș اࣇاد. اʟʢس دو௽ره ʚ راه اனد. 
ɴЧ ʚ Ȩѵ ɋد ا௵اخت ݞ كد: «خوب اӣѸ Ծ شوم و جاي خود را 

ʚ اɴЧ ʭد ȵ௱.» اఓ ʙّان شد و ௽ خود ӏت: «ˇ ՑӚ ȵ ام…  .»
و   Ծخاʍ  Ԭا ʈఁان  ك  ьود   ం شود   ӣѸ ك  ɤ كد  ݞ   Հدا ֮وز 

لبخӣزఁن، ɴЧ ʚد ӏت: «آПʙइ ،೑د ֚ي࠵.»
ين.» اӏ Ԭت: «ˇ  ɴЧد ௽ خوش رويى٭ ӏت: «я ʜم! خودت֚ 

ʢ ɤانم ɖш௽. شما Пʙइد.»

اʟʢس

  ٧١ 

درس دهم



 Ԑ ଊٰت: «اӏ ؝ت و Ԭد  جاي اɴЧ .ΒϾ سʟʢي ا ଉӋ ʚ ش راӭد
۩ яم. خدا զدارت ௽شد.»

ѣ ௽ ɋجّب ʚ اѵ Ԭه كد و ӏت: «ˇ ɤ خواԄ جايم را ʚ او Ɉ .ȵ௱لا І ʢا 
جاي ˇ ֚ين.»

«.ԅر ɤ ت: «الآن٭ӏ Ԭا
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Ԛد دѢ ૄ઒د، اʟʢس اࣇاد و ɋ و اЌ Ԭاده شد௵. ɴЧد از ъت Ћߝجره ي اʟʢس 
ʍاي اԬ دѱ Ծن داد. ɋ ك ௽ خودش ݞ ɤ كد، ɭا زودь ӣѸ ʏده ʟد ɴЧ ௿د 

֚࠱، ʚ اӏ Ԭت: «آ˃ʢ ʚ ʭ! ك اʭ قدر ௽Үن ԣتر.»
اӏ Ԭت: «ʮ ʚ ௶௽رگ Ձʏ و مخߝʓًਚ٭ ՁЧ اԋام Ѭذاريم.»

 ɘࣶ اي انجام كر خوب، زودʍ ȵ و Ӻام گذاԋد اɴЧ ʚ ȵ ،ʢ» :تӏ ɋ
«.ઘϾ

را   Ԭا خوب  كر  ɀʙاي   ɋ  , ؝࠯   ȵ كر  در  خاʡاده  ا˃اد   ઙو  ،Կ آن 
ʍاي ௲ر و ʙدرش ѣرˍ كد. ௲ر ӏت: «درԾ اȨɼ !Ծ كوچՁʏ Ǯ كرՁيى 

ɤ كӣ ك ʮ ʙرگ ௽ Ձʏ௶ از آن Ձ درس Ѭيريم.»
«  Ծʎ ౎ راʡ»

  ٧٣ 



 به جمله هاى زير كه از اين درس و درس هاى قبلى انتخاب شده اند، دقّت كن.

مي مي مى باريد. باران  

به طرف صندلى رفتند. آن ها 

خيلى سرد است. هوا 

در اتوبوس بودند. عدّه ى زيادى 

١ ــ چرا امير و على آن روز با اتوبوس به 
خانه برگشتند؟

٢ ــ على از اين كه جاى خود را به پيرمرد 
نداده بود چه احساسى داشت؟

بود  داده  انجام  امير  كه  كارى  اسم  ٣ ــ 
چيست؟

٤ ــ ...................................... .

به اين جمله ها توجّه كنيد.
ما جشن دهه ى فجر را برگزار مى كنيم.

نماز را در مسجد برگزار مى كنيم.
از كسى كه كار خوب انجام دهد سپاس گزارى مى كنيم. برگزار كردن يعنى انجام دادن و 

به جا آوردن. پس نمازگزار يعنى: كسى كه نماز را به جا مى آورد.
 حالا بگو:                           شكرگزار يعنى…................................… .

١ ــ گاهى كوچك ترها كارهايى مى كنند 
كه بزرگ ترها بايد از آن درس بگيرند.

٢ ــ هميشه تصميم هاى خوب را بزرگ ترها 
مى گيرند.

٣ ــ بايد به بزرگ ترها و مخصوصاً پيرها 
احترام بگذاريم.

٤ ــ  ..................................... .

درست، نادرست

فعّاليّت ها
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گوش كن و بگو

نكته

واژه آموزى



١ ــ  جمله هايى كه احساس خوش حالى را نشان مى دهند.
٢ ــ  جمله اى كه شك و دو دلى على را مى رساند.

٣ ــ  كلمه هايى را كه در آخر هر جمله آمده اند.
٤ ــ  ............................................................................................... .

همان طور كه مى بينى، هر جمله را مى توانيم به دو قسمت تقسيم كنيم. حالا جمله هاى زير 
را به همان شكل تقسيم كن.

   على دو بليت اتوبوس از كيف خود درآورد.
   اتوبوس حركت كرد.

   بچّه ها از راه رسيدند.

   

١٢

٣٤

  ٧٥ 

ببين و بگو

بگرد و پيدا كن



مرد بى سوادى روزنامه اى را كه عكس يك 
اتوبوس در آن بود، وارونه به دست گرفته بود و 
اين  مسافران  فرياد  به  «خدا  مى گفت:  تند تند 

اتوبوس برسد؛ حتماً همه درجا مرده اند!»

١ ــ نقّاشى هاى كتاب را چه كسى كشيده بود؟
٢ ــ اسم ديگرى براى كتاب پيشنهاد كن.

٣ ــ ............................................................................................... .

دانش آموزان به گروه هاى سه نفره تقسيم مى شوند و درباره ى موضوعى با هم مشورت مى كنند. 
يك نفر از آن ها به نمايندگى گروه، موضوعى را كه انتخاب شده است، با حركات دست و صورت 
نشان مى دهد. هر گروهى كه بتواند موضوع را تشخيص بدهد و درباره ى آن جمله اى بنويسد، برنده 

مى شود و مى تواند بازى را ادامه بدهد.

١ ــ  اگر نوبت را رعايت نكنيم، چه مى شود؟
٢ ــ شما در چه جاهايى به پيرمردها و بزرگ ترها احترام مى گذاريد؟

٣ ــ چه طور مى توانيم از كسانى كه به ما خدمت مى كنند، تشكّر كنيم؟
٤ ــ ................................................................................................ .
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به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى



خامي كبوتر يك چارقد گل گلى داشت. چارقدى كه هر كس آن را مى ديد مى گفت 
«به! به! چه قدر قشنگ است.» خامي كبوتر هر وقت مى خواست به مهمانى يا گردش 
برود چارقدش را به سر مى كرد، يواش يواش بال مى زد و مى رفت. ننه كلاغ چارقد 
گل گلى خامي كبوتر را مى ديد و آه مى كشيد. گنجشك خامي جيك جيك مى كرد و 
بال هايش را به هم مى زد. سار بى بى هم به دنبال خامي كبوتر پرواز مى كرد تا چارقدش 
را بيش  تر تماشا كند. خامي كبوتر با ننه كلاغه و گنجشك خامي و سار بى بى، همسايه 
بود. امّا هيچ وقت چارقدش را به آن ها نمى داد. مى گفت: «اين چارقد گل گلى مال 
من است. چرا آن را به همسايه ها بدهم؟ مى خواهند چارقدم را سر كنند و اين طرف 
و آن طرف بروند و پز بدهند. نه، نمى خواهم.» ننه كلاغه و گنجشك خامي و سار بى بى 

چيزى نمى گفتند، امّا از خامي كبوتر دل گير مى شدند.
يك روز باد تندى وزيد. خامي كبوتر توى لانه اش خوابيده بود. چارقد گل گلى اش 
گوشه ى لانه بود. باد كه تمام شد خامي كبوتر بيدار شد و ديد چارقدش نيست. دو 
بالش را به سر خودش زد و گفت: «آى دزد! واى دزد! چارقدم را دزد برد!» بعد هم 

مالت را محكم نگه دار
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ننه  لانه ى  درِ  به  و  زد  بال 
و  كرد  بقو  بق  رفت.  كلاغه 
گفت: «آى ننه كلاغه! دزد 
گل گلى  چارقد  بدقيافه! 

زود  گذاشتيش؟  كجا  كو؟ 
بگو!» ننه كلاغه دلش شكست 

هم  با  ما  كبوتر  «خامي  گفت:  و 
همسايه ايم. همسايه ى ديوار به ديواريم. 

كى دزد است؟ من از چارقدت خبر ندارم. نگاه 
كن. چارقدى به سر ندارم.»

خامي كبوتر بال زد و به در لانه ى گنجشك خامي رفت. بق بقو كرد و 
گفت: «آى گنجشك خامي! دزد بى حيا! چارقد گل گلى كو؟ كجا گذاشتيش؟ 

زود بگو!»
گنجشك خامي ناراحت شد و گفت: «خامي كبوتر ما با هم همسايه ايم. 
همسايه ى ديوار به ديواريم. كى دزد است؟ من از چارقدت خبر ندارم. نگاه 

كن. چارقدى به سر ندارم.»
خامي كبوتر بال زد و به در لانه ى سار بى بى رفت. بق بقو كرد و گفت: 
زود  گذاشتيش؟  كجا  كو؟  گل گلى  چارقد  ناشى!  بى بى!دزد  سار  «آى 

بگو!»
سار بى بى با يك دنيا غصّه گفت: «خامي كبوتر، ما با هم همسايه ايم. 
همسايه ى ديوار به ديواريم. كى دزد است؟ من از چارقدت خبر ندارم. نگاه 

كن. چارقدى به سر ندارم.» 
خامي كبوتر زار زار گريه كرد و به لانه اش برگشت. سار بى بى پر زد و پيش 
گنجشك خامي رفت. آن ها با هم پيش ننه كلاغه رفتند. بعد با ننه كلاغه پيش خامي 

كبوتر رفتند و به او گفتند: «بايد بگرديم چارقدت را پيدا كنيم!»
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خامي كبوتر 
«اگر  گفت:  گريه  با 
آن  شود،  پيدا  چارقدم 
را به شما مى دهم!» هر كدام از 
آن ها از يك راه رفتند. اين طرف 
گشتند،  را  آن طرف  گشتند،  را 
هم  با  نكردند.  پيدا  را  چارقد  امّا 
به لانه ى خامي كبوتر برگشتند.پايين 
را نگاه كردند، ديدند كه چارقد روى 
شدند.  خوش حال  همگى  افتاده.  زمين 
چارقدم  «چرا  گفت:  خجالت  با  كبوتر  خامي 
اين جا افتاده؟» ننه كلاغه گفت: «كار كارِ باد است! 

چارقدت را آن جا انداخته و رفته.»
گنجشك خامي گفت: «باد كار خودش را مى كند، خامي كبوتر بايد چارقدش 

را محكم نگه دارد!»
ما  به  مى داشت،  نگه  خوب  را  چارقدش  كبوتر  خامي  گفت: «اگر  بى بى  سار 

تهمت دزدى نمى زد!»
خامي كبوتر خيلى خجالت كشيد و گفت: «راست مى گوييد! رويم سياه! مرا 
ببخشيد! بى دليل نيست كه مى گويند: مالت را محكم نگه دار همسايه ات را دزد 

نكن!»
«كتاب قصّه های حسنی؛ مؤلفان: محمّدرضا يوسفی و ديگران»
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فصل چهارم
دانش و دانشمندان



ʎواز
ه ي  ي࠵، د௶ن߮  اϾ روزي سوار ϶اֿا٭ شو௶ و كر Ћߝجره ي ϶اֿا֚ 
كوه Ձي ʍف ઋϾه، دՁ Հي Ԁș، جادّه Ձ٭، كوǮӞ ʒ، درՁం و 

كتر٭ Ձيى ك در درɤ ৭ ం كӣ ࢵار تماشايى٭ و دٙذʒ٭ خواʟ Ϧد.
 .Ծࢵار لذّت ࢝٭ ا а Ձ لاي آن௽ از ం Ձʍان اӋ ݄ور ϶اֿا از
 Ծدر ʜك ڝو ɤ وازʎ ك٭ ك در آسمانЌ ه ي آ޺ غول௵ʎ ʭد اЙدا ɤ
شده اԾ؟  آرزوي ʎواز در آسمان از د௽ʒز ݞ همه ي اчان Ձ را ʚ خود 

.Ծֹઁل كده ا
 Ԃ و   Լا از   ం  Βر ɤ ָا˃ت   ʚ Ќاده  ௾ي   ௽ اчان  روزɼري 

اৌاده ɤ كد. 
و   ʨ೑ ساքن  ݞ   ʚ آب  در  درքان  ӳاور٭  ̫ ي  شا  ం Бه  د௶ن   ௽
 ௽ .ا௵اخت Ձ واز در آسمانʎ ݞ ʚ او را а نɼ௵ʎ وازʎ د. د௶نனكتر ا

  ٨١ 

درس يازدهم



ا˃ʍي  ࡮Ձ Βي ධ، كتر Ձي غول Ќك، ܮارՁي ௽رʍي٭ وָ 
و Ӵʙن Ձي گوఁگون ساքه شد. 

در ࢵاري از جاԿ Ձ و روز صداي ϶اֿاʚ Ձ گوش ɤ رسد. 
ا˃ت ࢵار ș̶٭ و آسان شده اԾ. اчان در زӋن، ϶ا  اɴوزهָ 
و درం از وساҾ٭  اৌاده ɤ ك  ك ௽ آراϏ٭، Ͷș٭ و قدرت٭ 
زంد، ا˃اد و وسا௼ را جاʚ جا ɤ كӣ. اكون ɤ ё كوشد ʚ ௿ ׏اي٭ 

اʿاف زӋن و كات دوردԾ٭ ৭ ك.
ɤ داЙد نߝخستين ௽ر ʵ كانى در آسمان ʎواز كد௵؟ حدود ϩار و 
ఁس» ӂ از داӣ௧ان ീان، ௽ل Ձيى   ˃ʩ ّ݄اس صد سال Ќش «
˰ّتي ʚ زӋن  ʍاي ʎواز ساخت. او ௽ آن ௽ل ʎ ʚ Ձواز درآ˰ و Ԓ از 
از   ൐Ҍ  ௽  «ʢم «اఁ ʚ آلمانى  جوانى   а Ќش  سال  صد  حدود  ؝ت. 
 ȵ واز كد. نߝخستين ϶اֿا راʎ يى ساخت و در آسمانՁ ل௽ نɼ௵ʎ

دو ʍادر ఁ ʚم وѽبررا̰ و ارو௼ ساӣք و ௽ آن ʎواز كد௵.

  ٨٢ 



 ʚ د و سالمОاІ ود سال Ќ Ձش، ׏اʡردان٭ ʢاࣂӣ در كه ي ʙه˃ 
زӋن Ͼʍد௵. آం روزي اчان در كات دوردԾ ˃ود خواϦ آ˰؟

شا௶ روزي ʍسد ك شما ం ˃ز௵௿ن ӂ از ָا˃ان ׏ا Ӵ௽د.

  ٨٣ 



در پايان هر جمله، يك كلمه با خط مشخّص شده است. به اين كلمه فعل مى گويند.
كنار پنجره ى هواپيما بنشينيد.

ديدن منظره ى كوه هاى برف گرفته، بسيار تماشايى و دلپذير خواهد بود.
روزگارى انسان با پاى پياده به مسافرت مى رفت.

١ ــ در قديم مردم با چه وسايلى سفر مى كردند؟
٢ ــ چرا امروز، مسافرت سريع و آسان شده است؟

٣ ــ چه فرقى بين وسايل مسافرت قديم و جديد وجود دارد؟
٤ ــ ......................................................................................... .

وقتى مى گوييم قطار، به ياد واگن، ايستگاه، لوكوموتيو و ريل مى افتيم.
وقتى مى گوييم هواپيما، به ياد فرودگاه، باند، خلبان، پرواز و ... مى افتيم.

 حالا بگو با شنيدن كلمه هاى زير به ياد چه چيزهايى مى افتى؟ 
ــ اتوبوس……............................................................................. .
ــ كشتى……….............................................................................. .

١ ــ به راننده ى هواپيما و قطار خلبان مى گويند.
٢ ــ براى مسافرت با هواپيما، قطار و كشتى بايد بليت تهيّه كنيم.

٣ ــ ما فقط قطار مسافربرى داريم.
٤ ــ شتر بهتر از اسب مى تواند در بيابان سفر كند.

٥ ــ ......................................................................................... .

فعّاليّت ها

  ٨٤ 

گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزى

نكته



ما فقط يك كره ى زمين داريم.
حالا براى هر يك از جمله هاى زير، يك فعل مناسب انتخاب كن.

بعد از گذشت چند روز، دانش آموزان گزارش هاى خود را به كلاس…
سعيد نماينده ى گروه اوّ   ل گزارش گروه را…

  ٨٥ 

ببين و بگو



١ ــ كتابى كه خواندى، با چه جمله اى شروع شده بود؟
٢ ــ از كدام جمله ى كتاب خوشت آمد؟

٣ ــ دوست داشتى داستان چه طور تمام مى شد؟
٤ ــ .......................................................................... .

با تعدادى از بچّه ها، پرواز با هواپيما يا 
مسافرت با اتوبوس و كشتى را نمايش دهيد.

١ ــ تاكنون با چه وسايلى مسافرت كرده اى؟
٢ ــ در آينده ممكن است ماشين ها به چه شكلى ساخته شوند؟

٣ ــ به نظر شما آيا روزى انسان در كره هاى دوردست فرود خواهد آمد؟
٤ ــ .......................................................................... .

١ ــ كلمه هايى را كه (ض ــ ذ ــ ظ ــ ز) دارند.
٢ ــ جمله هايى را كه در آن ها نام وسايل سفر هست.

٣ ــ كلمه هايى از درس قبل كه مربوط به مسافرت است.
٤ ــ .......................................................................... .

  ٨٦ 

بگرد و پيدا كن

كتاب خوانى

به دوستانت بگو

 نمايش



باهم بخوانيم

  ٨٧ 

آرزو        دارم         ك         روزي
ण             ϶اֿا              фازم
آن       ϶اֿاي        خود       را
محك        و           زКا         фازم

϶اֿا

اسدااللهّ ӑ৫نى

آرزو               دارم               صه
௽                  ϶اֿا                 Ҵدم
روز  و   Կ   اʭ جا   و  آن جا
دور         دЙا             را       Ҵدم

Ξدر      ϶اֿايم        آن      و
ɥّه Ձ            را              ь ɤا௵م
Ծجا دلش خوا  Ϩ  ،ك Ϩ
زود       او           را       ɤ رسا௵م



 ،Ձ هɥّ» :تӏ  ȑʎ د از سلام و احوالѢ .وارد كس شد ళѺ هɽӭد ण ௽ رɼزϜآ
 ʵ ళѺ دا௵ ك از ɤ ك ʵ .يريمѬ دం زه اي௿ يՁԊ ళѺ ره ي௽خوا؁ در ɤ وزɴا

اৌاده Ձيى ɤ ك؟»
«.жز ɤ ళѺ او ʚ شويم ԍ௽ خوا؁ از حال ك ɤ ઙت: «وӏ سارا

سلام، آ೑ي ِ௷

  ٨٨ 

درس دوازدهم



 Ͷسا ،ళѺ ௽ жاʢ ɤ ويمʍ ָا˃ت ʚ   خوا؁ ɤ ઙت:   «خانم، وӏ   يمɴ
«.ԅС ك ܮار راɂ

Ϩ كدام از ɥّه Ձ در௽ره ي اৌاده از ՁԊ ళѺيى  ӏ࠯. آϜزɼر   ӏت:  «Ѹه،   
 жاʢ ɤ ،жساʍ ك ʚ ٭ راɤ਺Ќ ௿ جاي آن ك ָير٭ي طولانى را ˕ ك٭ ʚ ʙ   Ձ هɥّ
 ʵ ళѺ د مختر   ع٭Йا௱ ௶دار Ծدو ం؁. آ௱ كر را انجام ʭુري ا ،ళѺ اده ازৌا ௽

ك اԾ؟»
ӏ ɘчت: «خانم،̌  ՁԊيى در௽ره ي مختر   ع ళѺ خوا௵ه ام اఁ ʙّم او را ҙ دانم.» 
ʟد.  ӳఁوا  كودكن  آϜزɼر  او   .Ծا ϾاՁم ௷  اݴু௵ر   ళѺ ӏت: «ڃ   ع  آϜزɼر 
 ҷجاي د ʚ ان صدا را از جايىʢ ɤ ق٭ʍ Ǯك ʚ ٭ شد ك ّɹ روزي ɽ֮م آزӈ Ԧʙو
 ళѺ تчاʢ نجام اوان  كӤ و آزՁ Ԧʙي زంدي انجام داد ș ௿ا ˃ӭاد. او زحمت٭˃ 
را اԎاع ك. اɴوزه Ձ ళѺي جد௶ʏي٭ ساքه شده اԾ. حالا دɴ ҷدم از Ձ ళѺي 

«.ӣك ɤ ادهৌام اЌ ادنӭ˃ ايʍ ه٭ઋ࡮ ௼اه و وساൿ
آϜزɼر،ళѺ را روي Ԯ گذاՀ و ӏت: «ɥّه Ձ  شما ʢ ɤاЙد ௽ آ೑ي ௷ صحبت٭ 

كӤ و اәاӭان را در௽ره ي ʚ ళѺ او ѬوПد.»
زϨا  گوళѺ ȓ را ʍداՀ و ӏت: «سلام، آ೑ي ௷، ˇ از شما ыكّ ɤ ك ك 

ళѺ را ʍاي ʙ اԎاع كده ا௶.»
Ѻف   ՘  ʙ  Ξو ʟد  ممك   Ӥքسا ҙ را   ళѺ شما   Ͼا  ،௷ «آ೑ي  ӏت:   ൯ʑ

شود.»
ʚ ˴ʡ ٝلا   ઙكد௵. و ɤ ڍت  ௽ آ೑ي ௷  ɤ آ˰௵ و  داԥ آϜزان Вʏ ʚب 

  ٨٩ 



رӯد، ӏت: «خانم ˇ ɤ خوا௽ ȵ آ೑ي ௷ ՘ صحبت ك و سؤال Ձي زంدي از او 
«.ȿС

آϜزɼر ӏت: «ٝلا جان، اɤ Ͼ خوا؁ از ళѺ درԾ اৌاده ك، Дا௶ آن را 
زంد ا৬ال٭ ѯه داريم و طولانى ڍت ك.»

ӂ از داԥ آϜزان ӏت: «خانم، ʙدر ˇ ɤ گو௶: Дا௶ ళѺ ௽ زంد ڍت ك، 
شا௶ ك ъت ˗ ௽شد و كر ൙ّ داӲه ௽شد.»

ايجاد٭  ɵاحمت  ك  ʍاي   ళѺ  ௽ Дا௶  ɤ گو௶:   ˇ ௽௽ي  «خانم،  ӏت:  ӓʆب 
ك.»

آن روز آϜزɼر و ɥّه ɂՁف Ձي جاݪ٭ در௽ره ي ళѺ زد௵. Ѣد آϜزɼر Ԛد شماره 
وري٭ را روي تخՀʡ Ց و از داԥ آϜزان خواԾ آن Ձ را در دэՁઓان   ̔ళѺ

Ѕوࣈد:
       ۱۱۸:ళѺ ߊ: ۱۱۰     رادايѹ     ۱۲۵ :انى٭ь ۱۱۵     آࢰ :Ԕاورژا

  ٩٠ 



١ ــ از تلفن چه استفاده هايى مى كنيم؟
٢ ــ از شماره ى راهنماى تلفن ( ١١٨) چه استفاده اى مى كنيم؟

٣ ــ چرا نبايد با تلفن زياد صحبت كنيم؟
٤ ــ ................................................. .

 در درس ششم خوانديم:
رضا داشت جنگل سرسبز را با درختان بلوط و گل هاى زيبا نقّاشى مى كرد. 
مورچه ى كوچولو گفت: «آهاى، حواست كجاست؟ داشتى مرا له مى كردى.»

سنجاقك گفت: «مى بينى، هيچ كس به فكر ما نيست. جنگل دارد از بين مى رود.»

سه  مى گوييم  وقتى  مثلاً  مى بريم؛  به كار  را  آن  مخصوص  كلمه ى  چيز،  هر  شمارش  براى 
دستگاه تلفن، يعنى سه عدد تلفن.

وقتى مى گوييم چهار تخته فرش يعنى چهار عدد فرش.
 حالا بگو اين كلمه ها را براى شمارش چه چيزهايى به كار مى برند.

فروند ــ جلد ــ جفت ــ دست

١ ــ ما بايد در حفظ و نگهدارى اموال عمومى مانند تلفن و اتوبوس بكوشيم.
٢ ــ تلفنى كه آقاى بل اختراع كرد، مثل تلفن هاى امروزى بود.

٣ ــ براى تلفن زدن به هر شهر، بايد كُد تلفنى آن شهر را بدانيم.
٤ ــ ................................................................................................ . 

فعّاليّت ها

  ٩١ 

گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزى

نكته



 حالا بگو:

دارم مى گويم.
دارى مى گو… .

دارد مى… .

آمده  درس  در  كه  را  اختراعاتى  ١ ــ 
است.

آمده  بند  هر  آخر  در  كه  را  كلمه اى  ٢ ــ 
است.

٣ ــ جمله هايى را كه سؤالى هستند.
٤ ــ ..................................... .

داشتيم مى… .

داشتيد مى… .

داشتند مى… .

داريم مى… .
داريد مى گو… .

دارند مى… .

داشتم مى گفتم.
داشتى مى… .
داشت مى… .

١

٢

٣

٤

  ٩٢ 

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو



١ ــ در اين موقعيّت ها به كدام شماره، تلفن مى زنى؟ آتش سوزى، پرسيدن شماره تلفن آموزش 
و پرورش.

٢ ــ قبل از اختراع تلفن، مردم پيام هاى خود را به چه وسيله اى مى فرستادند؟
٣ ــ ................................................................................................ .

اوّ   لى: «مى خواهم وسيله اى اختراع كنم كه با آن 
بتوان پشت ديوار را هم ديد.»

دو   مى: «زحمت نكش؛ قبلاً اختراع شده است.»
اوّ   لى: غيرممكن است؛ كدام وسيله را مى گويى؟

دو   مى: پنجره را مى گويم.

١ ــ دوست داشتى به جاى كدام يك از افراد داستان بودى؟
٢ــ اگر به جاى او بودى، چه مى كردى؟

٣ ــ آيا عكس روى كتاب با داستان ارتباط دارد؟
٤ ــ ................................................................................................ .

روى شش كارت واحدهاى شمارش مانند: فروند، جفت، دوجين و… نوشته مى شود و روى 
چند كارت ديگر نام وسايل يا تصوير آن ها قرار مى گيرد. اين كارت ها بين دو گروه از دانش آموزان 
تقسيم مى شود. هر گروه كه در زمان تعيين شده بتواند تعداد بيش ترى از كارت ها را با هم هماهنگ 

كند، برنده است.

  ٩٣ 

به دوستانت بگو

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

با هم بخنديم



در زمان های دور، فرمانروايی٭ زندگی می كرد. او يك روز تصميم گرفت 
معمولی  لباس  ببيند.  نزديك  از  را  مردم  زندگی  و  برود  مختلف  شهرهای  به 
پوشيد تا كسی او را نشناسد. آن وقت به راه افتاد و رفت و رفت تا به روستايی 
رسيد. روستا،سرسبز و پر از درختان ميوه بود. گفت: «به به ... عجب روستايی، 

چه ميوه هايی ! چه جای زيبايی!»

پير مردِ دانا

خوشش  خيلی  ده  آن  از 
سبزه ها  و  درخت ها  بود.  آمده 
از  می رفت  و  می كرد  نگاه  را 
روی  كه  ديد  را  پيرمردی  دور 
زمين كار می كند.جلوتر رفت. 
پيرمرد درخت ميوه می كاشت. 
زمين  در  گودالی٭  دقّت  با  او 
گودال  در  را  درخت  می كند. 
می گذاشت و دور آن را با خاك 

نرم پر می كرد. 
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فرمانروا مدّتی آن جا ايستاد. كاركردن پيرمرد را نگاه كرد. با تعجّب گفت: 
«پيرمردی بااين سنّ و سال چه قدر كار می كند!»

جلورفت، به پيرمرد سلام كرد و گفت: «چه می كنی پيرمرد؟»
داد  را  سلام  جواب  برگرداند،  را  سرش  بود،  كارش  مشغول  كه  پيرمرد 

وگفت: «خودت كه می بينی ... دارم درخت می كارم».
پرسيد: «چه درختی می كاری؟»

پيرمردگفت: «درخت های جورواجور٭: گردو، انگور و ...»
همه  اين  گفت:«از  و  كرد  فكری  آمد،  خوشش  پيرمرد  كار  از  فرمانروا 

كار خسته نمی شوی؟ اين كارها، كار جوان هاست. تازه ... چند سال طول          
می كشد تا اين درخت ها بزرگ شود و ميوه بدهد. خوب بود چيزی می كاشتی     
كه زودتر ميوه بدهد آن وقت خودت هم می توانستی ميوه هايش را بخوری».

پيرمردبه بيلش تكيه٭ داد و گفت: «بله، چند سال طول می كشد كه اين 
درختان ميوه بدهند. شايد آن  

موقع من ديگر زنده نباشم».
اين  « از  گفت:  فرمانروا 

مسأله ناراحت نيستی؟»
ناراحت  «چرا  گفت:  پيرمرد 
باشم؟ ديگران كاشتند و ما خورديم. 
حالا ما می كاريم تا ديگران بخورند. 

دنيا همين طوری است ديگر».

  ٩٥ 



 

فرمانروا با شنيدن اين جمله،به فكر فرو رفت. با خود گفت: «چه پيرمرد 
دانا و نيكو كاری است! چه قدر هم به فكر ديگران است!» 

فرمانروا به شهرش برگشت و دستور داد هديه های فراوانی برای پيرمرد 
زمين های          آن  با  و  شد  خوش حال  و  ديد  را  هدايا  آن  هم  پيرمرد  بفرستند. 
بيش تری را آباد كرد و درخت كاشت. سال های سال زنده ماند.درخت هايی 

كه كاشته بود، بزرگ شدند و ميوه دادند.
باغش  ميوه های  بهترين  از  سبد  يك  رفت.  باغش  به  پيرمرد  روز  يك 
ديد،  را  پيرمرد  وقتی  فرمانروا  رفت.  فرمانروا  نزد  و  افتاد  راه  به  بعد  چيد.  را 
فوری او را شناخت. پيرمرد گفت: «ديديد؟! خودم هم زنده ماندم و توانستم                     

ميوه های درختامي را بخورم. يك سبد هم برای شما آوردم».
بزرگی  درس  تو  از  من  تو!  به  «آفرين  گفت:  و  زد  لبخندی  فرمانروا 

گرفتم».
حكايتی از مرزبان نامه       
بازنويسی: مژگان شيخی 

  ٩٦ 



فصل پنجم
دينی



  ٩٨ 

Ԛد روز از ँيلات ʡروزي ɤ گذرد، اʙّ ֮وز خاʿات خود را ИوӲه ام. 
جاʳه٭  Ѕوшد،  را  ँيلات  خاʿه ي   ʭח ك  ك   ʚ»  :Ծا  Ցӏ  ʙ ාّم 

«.ȵد ɤ
ك  ݈د  ௽زد௶Ձي  و  د௶  ௽شد.  ௿زه  ك   Ծا آن  خاʿه   ʭח  ɗك ɤ ݞ 
ار ا௽ Ծ خاʡاده ʍاي Ͼدش  دا˅  ұاري٭ اԒ .Ծ در௽ره يЅ  ɻوࣧ؟˃ 

ʚ جايى در ӌون از ʍ Ҫويم. اӋدوارم Ѓوانم خاʿه ي Ͼدشمان را Ѕوࣧ.
٭   ٭   ٭

̫ Ձي Ӟكه ي درքان، جواʜ ٭Ձي Ԁ خوش رӄ روПده ا௵٭.  روي شا
 ɺʍ ك   ɗІ ɤ را  ʎ௵ه اي  كده ا௵.  Пʰن٭  را   Ձ ̫ شا زКا  و   Ӥ֧ ׮وفه Ձي 
̫ ي درخت ʎواز ɤ ك. از ௲رم  ෑ ʚ ǮӞار٭      ઋϾه و ʚ سوي ʭʏӣѸ شا

௽௽» :ȿʎ ɤ جان Ѡ ʚ شما חʭ خاʿه ي ݈د ঈت؟»
ك ݞ ɤ ك و ɤ گو௶: «ʚ آسمان ѵه ك! Ёين ك ɼ௵ʎن ڝوʜ دӭه دӭه 

از كو   چ زӓָنى٭ Ͼ ɤʍد௵.»
Ԛ Ϩد اɂ ʭف ȵ در௽ره ي ار ұاري اԾ، آسمان را تماشا ɤ ك. 

חʭ خاʿه

درس سيزدهم



 :ȿʎ ɤ ௲ر  از  ɤ رسد.  ʚ خاʿم  ݞي 
«اɼ௵ʎ ʭن از ك ɤ داИد اʭ جا ار 
 ʜلا و  Ͼ ɤʍد௵  دار௵  ك   Ծا شده 

ɤ ساز௵؟»
௲ر ɤ گو௶: «درخت 

شده  ار  ك  ɤ دا௵  ك  از 
ɤ ز௵؟   ʜجوا و   Ծا
׮وفه از ك ɤ دا௵ ك ݙل 
ار اԾ و ௽ ௶௽ز شود؟»

ɤ گويم: «خوب درքان 
׮وفه  Ϝقع  ؼن  سال   Ϩ

«.ӣك ɤ
 ण  Ͼا ك!  «ݞ  ɤ گو௶: 

سال ׮وفه Ҳد௵ ʵ؟»
 .Ծبى اனف و ϶ا آʓ آسمان
و   ʜرودخا آب  صداي  از   ʎ ׏ا 

 .Ծا  Ձ   Ǯگنجش  Ǯԙ Ǯԙ
واɤ دارد.  ݞ   ʚ ɴا  ௲ر،  سؤال 

  ٩٩ 



 ʜكوه از كر ؼن رودخا ʚ نઋاي رʍ ȵ  شЌ Ցՙ سه
گذԍ ʜ .ɘӲي از țț آب ʟد و ԍ ʜي از ɼ௵ʎن. 
 !Ծا كده  ѥࡑ٭      ɻ قدر٭  دЙا  كو௿ه،  ˰ّت   ʭا در 

Іدار شوي و ۩ ك خورӴد در آسمان ֈت…  .»
ɤ گويم: «ʵ روز دل խي ɤ شود!»

«.Ծه ا௶  ˃ ௲ر ɤ گو௶: «خداو௵ همه Ԋ را ൓ّ٭ و د઒ق٭ آ
ȿʎ ɤ: «آం خاʿه ي اɴوز ʢ ɤا௵ חʭ خاʿه ௽شد؟»

و  ӏتى  و   ʭԃ  ʵ و  تلخ   ʵ ௽شد  ʙ௵نى  ంد   ʚ ك  Ԋي   Ϩ» ɤ گو௶:  ௲ر 
«.Ծه اʿشد، خا௽ μان جاҷاي دʍ ن آنӤӳ

«?௵Р ان از آن لذّتҷوࣧ ك دЅ ʜگويم: «آن را ڝو ɤ
௲ر ɤ گو௶: «اЃ Ͼوانى ʵϨ را ك د௶ه اي، ௽ دΞّ و ௽ زКايى Ѕوʜ љ ۑا 
 Ձ انى د௶هʢ ɤ حالا .௵ʍ ɤ ن آن لذّتӤӳ از خوا௵ن و ȵ انҷك دѸ خودت

و Ӥӳه Ձي اɴوزت را Ѕوନ .љߣ ௽ش خاʿه ي خوبى خواϦ شد.»

 Ͼد، اІ௿ ҙ ي كوهՁ فʍ ʍ بனآ Ͼا !Ӷرا
رودخاʜ دو௽ره ʎآب ҙ شد؛ اϾ اʭ درքان 
 ʍ دو௽ره   Ձ ׮وفه  Ͼا و  ҙ شد௵  ӿاب٭ 

̫ Ձي درքان ҙ ɻُ شد௵ ɤ ʵ شد؟ شا
روز   ण  Ͼا ѧن!  را  ɤ گو௶: «ݞش  ௲ر 

  ١٠٠ 



درست، نادرست

واژه آموزى

فعّاليّت ها

١ــ يك خاطره ى خوب چگونه بايد باشد؟
٢ــ آيا همه ى خاطرات شيرين در بهار اتفّاق مى افتند؟

٣ــ  .............................................................................................. .

به اين كلمه ها توجّه كن.
اطّلاع   اطّلاعات
خاطره   خاطرات
موجود   موجودات
تعطيل   تعطيلات

سال گذشته خوانديم كه درخت ها و درختان يعنى چند درخت. ميوه ها يعنى چند ميوه. وقتى 
مى گوييم خاطرات يعنى چند خاطره، حالا كلمه هاى زير را با «ات» يا «ها» يا «ان» جمع ببند. 

خانه ــ مادر ــ اتاق ــ تعمير ــ حيوان ــ كلمه

١ــ همه ى خاطرات شيرين هستند.
٢ــ فقط ديدن چيزهاى عجيب و غريب مى تواند خاطره بسازد.
٣ــ اگر به همه ى موجودات نگاه كنيم قدرت خدا را مى بينيم.

٤ــ ............................................................................................... .

گوش كن و بگو

  ١٠١ 



نكته

         حالا مانند نمونه ها بگو:

كوچك    كوچك تر   كوچك ترين 

 زيبا       زيباتر      زيباترين

بلند

كوتاه

هدى' كوچولو با وجود اين كه از همه ى شما كوچك تر است امّا زيباترين گل را دارد كه گل 
راست گويى است. 

 حالا بخوان:
كوچولو با وجود اين كه كوچك است امّا گل زيبايى دارد كه گل راست گويى است. هدى'

كوچولو با وجود اين كه از همه ى شما كوچك تر است امّا گل زيباترى دارد كه گل  هدى' 
راست گويى است.

كوچولو با وجود اين كه كوچك ترين شماست امّا زيباترين گل را دارد كه گل راست گويى  هدى'
است.

  ١٠٢ 



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن

هر تصوير چه خاطره اى را به يادت مى آورد؟

١ــ آفريده هاى خدا را كه نام آن ها در اين درس آمده است.
٢ــ چند كلمه ى تازه  را كه در اين درس آمده است.

٣ــ جمله هايى را كه از خواندن آن ها لذّت بردى.
 ١٠٣  ٤ــ .............................................................. . 



كتاب خوانى

به دوستانت بگو

١ــ نشانه ی [...] كاربردهای مختلفی دارد. در اين درس بيانگر اين است كه عبارت داخل آن، بخش اصلی سخن نيست 
و درباره ی دستور های اجرايی در نمايش است. 

١ــ  نام چه آفريده هايى از خدا در داستانى كه خواندى، آمده بود؟
٢ــ  اگر به جاى تصويرگر كتاب بودى، روى جلد چه تصويرى مى كشيدى؟

٣ــ  ............................................................................................... .

اجرا كنيد.
درخت [با خوش حالى]   ١: سلام، پرستو، خوش آمدى. 

پرستو [در حال بال زدن]: سلام درخت مهربان، خوش حالم كه دوباره تو را مى بينم.
درخت [با ناراحتى]: من هم خوش حالم امّا از اين كه لانه ات خراب شده است، خيلى ناراحتم. 
مى دانى، زمستان سختى بود. باد بود، باران بود، برف بود. لانه ات كم كم خراب شد امّا من هميشه 

منتظر برگشتن تو بودم.
پرستو: خيلى ممنون؛ ناراحت نباش! لانه را درست مى كنم.

درخت: خوب چه خبر از سفر؟
پرستو: صبر كن وقتى لانه درست شد، مفصّل برايت تعريف مى كنم. فعلاً خداحافظ؛ مى روم 

چوب و گِل بياورم.
درخت: ........................................................................................... .
پرستو: ............................................................................................ .

١ــ  از فصل بهار چه خاطره اى دارى؟
٢ــ  اگر به جاى چهار فصل، فقط يك فصل بود چه مى شد؟

٣ــ  ............................................................................................... .

نمايش

  ١٠٤ 



ك ʚ اʭ خورӴد ɤ گو௶ نخواب؟
آன˴ را Ѓاب!

اره ي رѯين كان ّુ ك زده 
ʢي حوض آسمان؟

از ك آورده درం آب را؟
آسمان، ӓʆب را

ك ʚ دل ௽Ү Ձنى داده اԾ؟
شادʙنى داده اԾ؟

.Ծʙ ن و خوب௽Ү او خداي
.ԾՁ هɥّ دار Ծدو

آسمان، آب، زӋن

«ʻఁ كاورز»

باهم بخوانيم

  ١٠٥ 



Ձ ʜواʎ م وʙا

درس چهاردهم

  ١٠٦ 



 Ձ هɥّ .˰آ ɤ كԠ ɘч در نخߝلستان٭ ʙّد. اʟ بىனم و آϾ  ا϶
Ӊل ʎواՁ ʜ در ساʞ ي نخل Ձ دДال ɤ ȵ دو௶௵ و ௽زي ɤ كد௵. 
ɴدم دӭه دӭه ɤ آ˰௵. ௽رՁʍ٭ Ѣد از اʭ ك آʭɄ كوزه Ձ را آورد௵، 

كري اࣇاد௵.
 ௽  ȵبر٭ઑ.˰آ «اԬالمؤӊين٭  زد:  ˃  ంد   Ձ هɥّ از   ӂ ʈఁان 

«.Ծاو
Ѣد ʚ همان سمتر٭ ك اشاره ɤ كد، دو௶. ъ ȵ ՔّҊت ș او 
ʿ ʚف Սت٭ ɋ (ع     ) دو௶௵.اԬالمؤӊين ௽ ؟ʭԃ ӣ خود همه 
را ʚ آراϏ و ׭وت٭ دعوت كد. ɴدم در اʿاف Սت حلૄ 
Ϝد: «خوش آ˰௶. اʭ كوزه Ձي٭ ߁ل از Іت المال٭  زد௵.ɋ (ع )˃ 

اϨ ،Ծ ك Іا௶ و ȗم٭ خودش را Ѭيرد.»

  ١٠٧ 



ɴدم در ۙي طولانى٭ ਥଋ  اࣇاد௵ ʡ ʚ ௿˴ ߁ل Ѭير௵.
اԬالمؤӊين ઑ ʚبر ˃Ϝد: «كوزه اي Іاور.» ઑبر اͶʕ كد. اʙم كوزه را 
ʍداՀ و Ќش ɥّه Ձ آ˰. در دՁن ड ड آن Ձ ߁ل گذاՀ.٭ ௽Ү ௽نى 

ಠرت شان٭ را ӯʟد. ɥّه Ձ اʙم را در Ӌان ӣઋϾ و شادي كد௵.
 ΒϾ ɤ م خودش راȗ ك Ϩ .دʟ ٭ شدهඦੵ ي ߁لՁ اف كوزهʿا

و ɤ رΒ. ك ك ߁ل Ձ تمام شد. ௽رՁʍ آ˰௵ و كوزه Ձي خالى را ʍد௵.
 ʭا ʚ ا شماɭ ،೑د: «آӯʎ هହشد و آ णدʲ ينӊالمؤԬا ʚ برઑ

كودكن ௿ اʭ ا௵ازه محبتّ٭ ɤ كӤ؟»
ز௵ ɴدانى   ˃.ӣହ دمɴ ʭز௵ان ח  ˃Ձ د: «آنϜ اʙم˃ 
ك در راه خدا و ʍاي ࣐ࠅنى٭ از دʭ رسول خدا ӤȘ شد௵. دلم 

«.Ⱦ௽ ن௽Ү ري௲ Ձ اي آنʍ Ϧخوا ɤ
ɽ֮م ӏتى ا૫ ʭات চان اԬالمؤӊين ʎ از 

اشǮ شده ʟد.
ʍ֮ه  ௾ي   ௽ ك  ɤ كد   تماشا  را   Ձ هɥّ ઑبر 
 ȵ دДال   Ձ ʜواʎ Ӊل   ӣѸ  Ӥ֧ ٘اس  و 

ɤ دو௶௵. او اʎ ʭواՁ ʜ را 
.Հدا Ծدو ՘

«Үي ʙ϶تي»
  ١٠٨ 



درست، نادرست

واژه آموزى

نكته

فعّاليّت ها

١ــ به نظر حضرت على (ع) بهترين مردم روى زمين چه كسانى هستند؟
هم  دنبال  نخل ها  سايه  در  پروانه ها  مثل  بچّه ها  كه  است  شده  گفته  درس  اين  در  چرا  ٢ــ 

مى دويدند؟
٣ــ  اطراف كوزه هاى عسل غلغله شده بود، يعنى چه؟

٤ــ  ............................................................................................... .

نخلستان يعنى جايى كه درخت نخل دارد. گلستان يعنى جايى كه گل دارد.
 حالا بگو كوهستان يعنى  .................................................................... .
بيمارستان   ..................................................................................... .
هنرستان   ....................................................................................... .

١ــ حضرت على (ع)، امام اوّل شيعيان است.
٢ــ شهيدان بهترين انسان ها هستند.

٣ــ در بيت المال فقط پول ها را نگهدارى مى كردند.
٤ــ ................................................................................................ .

در جاهاى خالى يكى از سه كلمه ى زير را قرار بده.
بلند ــ بلندتر ــ بلندترين

قدّ على... است.
قدّ على از همه... است.

على...  شاگرد كلاس است.

گوش كن و بگو

  ١٠٩ 



بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

١ــ كلمه هايى را كه جمع هستند؛ مانند پروانه ها.
٢ــ كلمه هاى تازه اى را كه در هر بند آمده است.

٣ــ كلمه اى كه تعداد حروف آن از همه بيش تر است.
٤ــ ............................................................................ .

اين سرو... درخت باغ است.
اين سرو از درخت هاى ديگر... است.

اين سرو خيلى... است.
در جاهاى خالى يكى از اين سه كلمه را قرار بده: زيبا ــ زيباتر ــ زيباترين

لبخند صورت ها را... مى كند.
درخت ها هر روز از روز پيش... مى شوند.

مريم... گل ها را براى آموزگارش آورده بود.

  ١١٠ 



به دوستانت بگو

بازى، بازى، بازى

كتاب خوانى

با هم بخنديم

١ــ يكى از مهربانى هاى حضرت على (ع) را بيان كن.
٢ــ نام كتاب حضرت على (ع) را بگو.

٣ــ ............................................................................................... .

بگويى  «اگر  گفت:  كودكى  به  پادشاهى 
خدا كجاست، يك سكّه به تو جايزه مى دهم.» 

كودك در جواب پادشاه گفت: « اگر شما 
بگوييد خدا در كجا نيست، من دو سكّه به شما 

جايزه مى دهم.»

١ــ در كتاب داستانى كه خواندى، نام چه مكان هايى بود؟
٢ــ نويسنده ى كتاب چه چيزهايى را به چيزهاى ديگرى شبيه كرده بود؟

٣ــ از داستان چه نتيجه اى گرفتى؟
٤ــ ............................................................................................... .

دانش آموزان به چند گروه تقسيم مى شوند. آموزگار براى هر گروه روى تخته ى كلاس كلمه اى 
مى نويسد. دانش آموزان هر گروه، با هم فكرى و با قرار دادن حروف الفبا در اوّل يا آخر آن كلمه، 
كلمه هاى جديد و معنا دار مى نويسند. گروهى كه بتواند كلمه هاى بيش ترى بنويسد، برنده است. 

  ١١١ 



 Ձ ارهӭ ه وʙ ʚ ،دʟ Ցد. كر پنߝجره ؝ʍ ҙ ك خواࢮЙ د௵. ׻ʟ همه خواب
اس و Ձ ɻي Чا֮ش اனده ʟد، ѵه ɤ كد.  ٘،Ձ Ծايى٭ ك روي دКر زʡ و

 Ձ ارهӭ نى اѵر٭ ӭاره ъ Ձت ʙ șه نماز ɤ خوا௵௵. Йك Ќش خودش ӏت:ࣼ 
ȵ نماز ɤ خواИد! ం ʚد ɴاȿ ؐ صبߝح اனد. خودش و ȵ كԦՁ ȑ٭ ௽ آن 
Ӳه Ձ٭ شده ʟد௵.  Ӥ و Ձ ɻي ו؛ ك ș ʚشان زده ʟد௵؛ Ӊل˃  چادرՁي֧ 

روز 
زКاي 
ɺ௵ز

درس پانزدهم

  ١١٢ 



در دϨ Ծ كدام ण شمع روʟ ౯د. همه ș ȵ ௽ود ӛن ֍థ٭ را ɤ خوا௵௵.
ــ Йك… Йك… ɭا ҙ خوابى؟

اʭ صداي ʙدر ʟد ك Іدار شده ʟد. Йك ௽ خوش حالى خودش را ʚ آغوش٭ 
ʙدر ا௵اخت و ӏت: «ҙ دانم! آن قدر خوش حالم ك خوابم ʍ ҙد. اɴوز، روز عجيبي٭ 
խ ɤ௵؟»  థ֍ ӛن   ȵ ৠ٭  ʍاي  ʙدر،   Ӷرا  Հگذ خوش   ՘ ʟد 

 ৠ Ǯرت كوچಠ ه رويʙ رʡ .دʍ ৠ واره ي٭ʈ كر ʚ ك راЙ .௶دԠ درʙ
اனده ʟد. ʙ णه Іش   ʏ از ʢلّد٭ ʍادرش ҙ گذʙ ،Հدر ӏت: «ѵ ৠ ʚه 
Ӳه ௾ Ձك اԾ ولى  ك ՔӰ ՘٭ بچّگي Ձي خودت ԣت. І ɤنى؟ Ӊل˃ 
چ ҙ Ԋ دا௵. Ӊ ȵ ʢل او ʟدي ولى حالا ʜُ سال داري، ɤ ՁԊ ՘ دانى. ʢ ɤانى 

«.௵խ ɤ థ֍ نӛ ȵ اي اوʍ .شود ɤ رگʮ ȵ ৠ .نىѧ Ձكر ՘
Йك كنߝجكواӯʎ ʜد: «ɭا رӯدن థ֍ ౮ّ ʚ اʭ قدر ଴ اԾ؟»

 ʚ ௶௽ ָا˃يم٭ ʙ همه ي .Ծا ৭ ण لӉ ɺ௵دانى! ز ɤ» :تӏ درʙ
 ʙ همه ي .Ծي خوب، خوا௵ن نماز اՁاز كر ӂ .ك ৭ Ձ ك௾ و Ձ سمت خوبى
ع ɤ ك. Ϩ ʢ روز، ܏ ௽ر نماز ɤ خوانى  وɤ థ֍ ౮ّ ʚ ઙ ر৭ ԅ خود را țو
 ɺ௵آوري ك در ز ɤ دం ʚ ،ترԣ سوي خدا ʚ ৭ آوري ك در حال ɤ ʿخا ʚ ر௽ و پنج
 ɺ௵زه اي در ز௿ ˍʖو ȵ ز௽ ،شوي ɤ ȵ ʏ رگʮ رگ شده اي وʮ ʢ ،٭ داريङʖو
.љوЅ تઓوز را در دɴا ʭԃ ه يʿود ك خاʑ دتం ،خوبم Ԏي».دխ ɤ ંده٭ ʚ

 ௽  ௿ ك  Іدار  ɴا  زود  ڕ  ʑود  جان،ంدت  ر  «ʙد ӏت:  Йك 
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آغوش  در  ك  ك  Йك    ،ΒϾ آغوش  در  را  Йك  ʙدر،  بخوانم.»  نماز  شما 
ʟد.   ԦՁ μ روي  Ԡده   ȵ خواب  ر  د  .Βر خواب   ʚ ر  ʙد

  ١١٤ 



درست، نادرست

واژه آموزى

فعّاليّت ها

١ــ به نظر نيكو در مراسم صبح چه كسانى مثل فرشته ها شده بودند؟
٢ــ چرا مادر، نيكو را به كنار گهواره برُد؟

انجام  ديگرى  خوب  كارهاى  چه  خواندن،  نماز  از  غير  مى رسيم،  تكليف  سنّ  به  وقتى  ٣ـ ـ 
مى دهيم؟

٤ـ ـ ............................................................................................... .

پيراهن مان يعنى: پيراهن ما پيراهنم يعنى: پيراهن من 
پيراهن تان يعنى: پيراهن شما پيراهنت يعنى: پيراهن تو 
پيراهن شان يعنى: پيراهن آن ها پيراهنش يعنى: پيراهن او 

 حالا بگو:

١ــ نيكو خواب مى ديد كه ستاره ها پشت سر ماه نماز مى خواندند.
٢ـ ـ زندگى، سفر به سمت خوبى ها و پاكى هاست.

٣ـ ـ براى دختران و پسران در نهُ سالگى جشن تكليف مى گيرند.
٤ـ ـ ............................................................................................... .

مدرسه ام يعنى: .........................
مدرسه   ...........: .......................
مدرسه   ...........: .......................

مدرسه   ........... يعنى: ...................

مدرسه   ........... يعنى: ....................
مدرسه   ........... يعنى: ...................

گوش كن و بگو
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ببين و بگونكته

 آيا اين جمله ها را شنيده اى؟
سالى كه نكوست از بهارش پيداست.

آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مى شود 
يا بى نمك.

دريا  وانگهى  گردد  جمع  قطره  قطره 
شود.

آيا معنى اين جمله ها را مى دانى؟ وقتى 
كسى كارى را خوب شروع كند، معلوم است 
كه پايان خوبى هم دارد. در اين وقت مى گويند 
وقتى  پيداست.  بهارش  از  نكوست  كه  سالى 
دو نفر يا چند نفر بدون هماهنگى و هم فكرى 
انجام  خوب  كار  آن  دهند،  انجام  را  كارى 
نمى شود. در اين موقع مى گويند آشپز كه دو تا 
شد، آش يا شور مى شود يا بى نمك. حالا بگو، 

جمله ى سوم را چه وقت به كار مى برند؟
به اين جمله ها ضرب المثل مى گويند.
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بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

 نمايش

كتاب خوانى

١ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس خواندى.
٢ــ جمله هايى را كه علامت (!) دارند.

٣ــ قسمتى از درس را كه درباره ى سفر به سمت خداست.
٤ــ ..................................................................................... .

١ــ خاطره ى اوّلين بارى كه به مسجد رفتى.
٢ــ چرا جشن تكليف اين قدر مهم است؟

٣ــ تا حالا در چه جشن هايى شركت كرده اى؟
٤ــ ..................................................................................... .

بازيگران: مريم، فرشته، شيطان
فرشته  [با بال هاى سفيد و با مهربانى صدا مى زند]: مريم جان، وقت نماز است.

مريم [ درحالى كه خواب آلود است از خواب برمى خيزد]
شيطان [ با صداى ملايم]: بخواب مريم، هنوز زود است.

فرشته  [با مهربانى]: عزيزم، بلند شو دير مى شود.
مريم بلند مى شود و خود را براى نماز آماده مى كند.

شيطان با ناراحتى دور مى شود و فرشته لبخند مى زند.

١ــ در كتاب به چه كارهاى خوبى اشاره شده است؟
٢ــ آيا در كتابى كه خواندى، ضرب المثل هم بود؟

٣ــ نام نويسنده و ناشر كتاب را بگو.
 ١١٧  ٤ــ ..................................................................................... .



باهم بخوانيم

Հداʍ   ध௽   آ˰   مؤذّن   ০
Ծخاʍ   ه اي آوازӭد ɻ   Ϩ   ز

اϾ     خواь     Ȩاط    ڕ دم    را
ز  آب  ௾ك  جان   را   روӻ ده

ʵ  خوش  ௽شد   ك   ం   ௽د   خداو௵
ʜɽ ʵ    خوش     ௽شد      نماز      ׄ 

Ծم     نماز     اɽ  ֮    ԏʍ     زجا
Ծز ا௽ ౛ روي ʚ در رحمت

ʚ    آداب     ീانى     وಡ    ك
ʚ  سوي   ௽  ଉ઎   اخلاص  رو   ك

تمام    لحߑ Ձ      دل       խد     آرام
ʚ ڕ و ਸ، ت و ମب و شام

نماز

ʀ جواد ٨تّ

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭
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مرواريد

را  فقيرانه اى  زندگى  زنش  با  خداشناس،  و  نيكوكار  مردى  روزگارى؛  و  بود  روزى 
و  مى برد  بازار  به  را  نخ ها  مرد  مى تابيد.  نخ  و  مى ريسيد  پنبه  خانه  در  زن،  مى گذراند. 
خانه  به  و  مى خريد  پنبه  مقدارى  و  نان  كمى  مى آورد،  به دست  كه  پولى  با  و  مى فروخت 

مى آورد.
مثل  فروخت.  و  برد  بازار  به  بود  تابيده  زنش  كه  را  نخ هايى  روز،  هر  مثل  مرد  روزى 
هميشه هم راه افتاد كه برود نان و پنبه بخرد. در ميان راه، يكى از دوستانش را ديد. آن 
دوست براى او درد دل كرد و گفت: «زن و بچّه ام گرسنه اند و پولى ندارم كه براى آن ها 

غذا بخرم.»
هم  خودش  داد.  خود  دوست  به  داشت،  كه  را  پولى  و  رحم آمد  به  نيكوكار  مرد  دل 
با دست خالى به خانه برگشت. به خانه كه رسيد، ماجرا را براى زنش تعريف كرد. زن با 
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ناراحتى گفت: «حالا چه كار كنيم؟ نه نانى براى خوردن داريم و نه پنبه اى براى 
كار  هم  و  شود  سير  شكممان  هم  تا  بفروشيم  و  كنيم  پيدا  چيزى  بايد  ريسيدن. 

فردايمان راه بيفتد.»
زن به دور و بر خود نگاه كرد؛ امّا جز يك كاسه ى شكسته و يك كوزه ى گِلى 
چيزى نديد. همان ها را به شوهر خود داد و گفت: «اين ها را به بازار ببر و بفروش 

و با پولش نان و پنبه بخر».
امّا  ماند.  مشترى  انتظار  در  او  رفت.  بازار  به  و  گرفت  را  كوزه  و  كاسه  مرد 
كسى به سراغش نيامد. كم كم نااميد شد و راه افتاد كه به خانه برگردد. در همين 
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وقت، مردى كه ماهى گنديده اى براى فروش داشت، به او نزديك شد و گفت: «برادر جان، 
در انتظار مشترى نمان. جنس تو هم مثل جنس من خريدار ندارد.» بعد نگاهى به كاسه و 
كوزه ى او كرد و گفت: «حاضرى اين ها را با هم عوض كنيم؟» مرد گفت: «حاضرم». آن وقت 
كاسه و كوزه را به او داد و ماهى را گرفت. وقتى به خانه برگشت، به زنش گفت: «به جز اين 

ماهى، چيزى نصيبم نشد. آن را سرخ كن تا بخوريم.»
زن به ناچار ماهى را گرفت و با كارد تيزى شكمش را پاره كرد.  امّا چيز عجيبى ديد. 
در شكم ماهى يك مرواريد درخشان بود. زن فريادى كشيد و به شوهرش گفت: «بيا ببين 
در شكم ماهى چه پيدا كرده ام.» مرد مرواريد را ديد و گفت: «اگر اين مرواريد سوراخ شده 
باشد، مال ما نيست و بايد صاحبش را پيدا كنيم. ولى اگر سوراخ نشده باشد، خداوند آن 

را براى ما فرستاده است.»
زن و شوهر با دقّت به مرواريد نگاه كردند و سوراخى در آن نديدند. هر دو خوش حال 
شدند و شكر خدا را به جا آوردند. مرد مرواريد را برداشت و پيش يكى از دوستانش برد كه 
با ارزشى  گفت: «مرواريد  و  كرد  نگاه  را  مرواريد  مرواريد شناس  بود.  خوبى  مرواريد شناس 

است. آن را پيش فلان بازرگان ببر. او اين مرواريد را به قيمت خوبى از تو مى خرد.»
مرد مرواريد را پيش بازرگان برد و به قيمت زيادى فروخت. او با پولى كه بازرگان داده 
بود، به خانه برگشت. در راه، پيرمرد فقيرى در مقابلش ظاهر شد و گفت: «اى مرد، گرسنه 

و محتاجم، به من كمك كن.»
مرد نيكوكار فكرى كرد و گفت: «پدر جان، من هم تا همين امروز مثل تو فقير و محتاج 
بودم. امّا حالا به لطف خداى مهربان، ثروتمند شده ام. حالا هرچه را كه خدا به من بخشيده 
است، با تو نصف مى كنم.» بعد پولى را كه از بازرگان گرفته بود، نصف كرد و نصف آن را به 
پيرمرد داد. پيرمرد لبخندى زد، پول را به او پس داد و گفت: «بگير كه از شير مادر برايت 
حلال تر است. بدان كه خدا مرا براى امتحان تو فرستاده است. تو از اين امتحان سربلند و 

موفّق بيرون آمدى. پس برو و با اين پول، زندگى خوب و راحتى را شروع كن.»
پيرمرد اين حرف ها را گفت و غيب شد. مرد نيكوكار باز هم خدا را شكر كرد و با دست 

پر و دل راضى به خانه برگشت. 
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فصل ششم
ملیّ و ميهنی



درس شانزدهم

اي اʒان، اي وطن ˇ
 Ծدو را   ʢ  ،ˇ ʎ׮وه٭  خاʜ ي  اي  اʒان،  اي 

دارم.
شاɌان  șزӋن٭   ʢ  ،ˇ وطن٭  اي  اʒان،  اي 
در  ԣتر.  Ϝلوي٭  و  حا˙  ৩دي،   ،ȑدو˃ Иʙد  ʮرگ 
داʙن ʢ داӣ௧ان ʮرɺ، چون اӕӯ ɋʟ     ٭، محمّد زكంّي 

رازي٭، اʟريحان ӌونى٭ و دكәابى٭ ʎورش ઋంه ا௵.
ʍاي  تختي٭  و   Ԅر كاѯير٭،  آرش  چون  لواఁنى 
ӣѸșي٭ ʢ فداكري Ձ  كده ا௵. اي اʒان ɴ ʢ ،ʳɍدان 
ʍاي  خدا  راه  در  ك  ʎورا௵ه اي  را  كودكنى   Ԣّ و  زఁن  و 
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 ʚ و  كده  جان דانى٭   ،ʢ آزادي  و  ا৐لال٭ 
Șادت رӯده ا௵.

ʢ را دوԾ دارم ௽ همه ي زКايى Ձ̰٭؛ 
ଅЙن٭  Ձي  آب  شمال،   Ԁ Ձي   ́ Ԙ
ઋϾه ي  ʍف  و   ӣѸ كوه Ձي  خليߝج٭ ೐رس، 
 ˇ ӕور.  و  وӯع٭  كوՁʒي  و  الو௵٭  و  دʙو௵ 
را   ʢ نخߝلستان Ձي  و  كɲارՁ٭  شالɳارՁ٭، 
ɴدم   ௽ دارم   Ծدو را   ʢ دارم.   Ծدو
ɴدان   و  زఁن   ،̦௽Ү و  سخت كوش٭ 
  ӟՊ  ௽  دارم  Ծرا   دو ʢ .̦ايما  ௽ ور٭ و਌
਱يى٭  اʙم ɖԤ( ع ) در ܺد، ʃل ӭون 

در   ا۝ان   و   تخت  Ӥ঵٭   در  ೐رس.
 Ձ و دليري Ձ ك௾ نӋزș ان، ايʒاي ا
ʢ ʚ ا׍ار ɤ ك  .  اي șزӋن ˇ، ௽ خداي 

ȑدو˃

اʟريحان ӌونى

৩دي

Ϝلوي
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 ʢ د كدن௽دم ك در راه آЅ ɤ خود ંد و ֿان٭
از جان و دل ѧوɴ .Ⱦدم خوب و آزاده ات 
 ௽   ان  ࣌ابم   وэرం  ʚ   ،ارم௱    Ծرا    دو
دشمӕن ʢ بجنگم. اي șزӋن ˇ، اɴوز ௽ دلى 
ʎ از اӋد و ьاط٭ درس ɤ خوانم و Ҁش ɤ ك 
 ʏӣѸș ،٭ʏ هઋش رЌ ،ʏاКانى زʒده اОدر آ ௿

.Ⱦ௽ هӲدا ʏد௽و آ
را  șود   ʭا صه  دوӭانم  و   ˇ

:жخوا ɤ

حا˙

ӕӯ ʩا

ʩʀ زكంّي رازي٭

تختر
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گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزى

١ــ چه چيزهاى ديدنى و زيبايى در ايران ما وجود دارد؟
٢ــ مردم ايران چگونه افرادى هستند؟

٣ــ كدام شاعران و نويسندگان بزرگ در ايران پرورش يافته اند؟
٤ــ چرا بايد وطن خود را دوست داشته باشيم؟

٥ــ ............................................................................................... .

شكارچى در جست و جوى شكار بود كه به غارى در دل كوه رسيد.
آيا كوه دل دارد؟ دل كوه يعنى چه؟

كسى كه دلش درد مى گيرد، در كدام قسمت از بدنش احساس درد مى كند؟
ــ وقتى مى گويى دلم سيب مى خواهد، منظورت از «دلم مى خواهد» چيست؟

ــ «او دل به دريا مى زند»، يعنى چه؟
ــ كسى كه دلش مى شكند، چه اتفّاقى برايش افتاده است؟ 

همان طور كه مى بينى، دل چند معنى دارد. هم قسمتى از بدن است و هم به معنى داخل 
يك چيز است و هم معنى هاى ديگرى دارد.

 حالا بگو:
دلم مى خواهد يعنى ............................................................................ .
از دل كسى خبر داشتن يعنى ................................................................. .

١ــ در همه جاى ايران كوه وجود دارد.
٢ــ فقط در جنوب ايران دريا هست.

٣ــ اگر خوب درس بخوانيم، مى توانيم در آينده ايرانى آزاد و آباد داشته باشيم.
٤ــ ............................................................................................... .

فعّاليّت ها
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نكته

ببين و بگو

بگرد و پيدا كن
١ــ نام بزرگانى را كه در درس آمده است.

٢ــ نام جاهاى سياحتى و زيارتى را كه در درس مى بينى.
٣ـ ـ كلمه ى تازه اى را كه در درس آمده است.

٤ـ ـ .................................................................................. .

 اين زنان و مردان در كدام قسمت ايران زندگى مى كنند؟

وقتى مى گوييم زبان كودكانه يعنى: حرف زدن مخصوص كودك.
وقتى مى گوييم لباس مردانه يعنى: لباس مخصوص مردها.

 حالا بگو:
دبستان دخترانه يعنى: …....................….........
آموزشگاه پسرانه يعنى: …….............................
محبّت مادرانه يعنى: ……................................

  ١٢٧ 



به دوستانت بگو

بازى، بازى، بازى

كتاب خوانى

با هم بخنديم

١ــ چه جاهاى ديدنى ديگرى در ايران مى شناسى؟
٢ــ نام كشورهايى را كه همسايه ى ايران هستند.

٣ــ در محلّ  زندگى شما چه جاهاى ديدنى و زيارتى وجود دارد؟
٤ـ ـ ................................................................................................ .

مادر: «دخترم، ماهى زياد بخور؛ چون 
ماهى هوش آدم را زياد مى كند.»

آدم  هوش  ماهى  گوشت  «  اگر  دختر: 
را زياد مى كند، چرا خودش كم هوش بوده و 

توى دام افتاده است؟»

دانش آموزان به چند گروه تقسيم مى شوند. آموزگار از آن ها مى خواهد كه با كلمه ى «دست» 
جمله هايى بنويسند كه در آن ها كلمه ى «دست» معناهاى مختلفى داشته باشد.

گروهى كه جمله هاى بيش ترى بنويسد، برنده است.

١ــ تا حالا چند كتاب خوانده اى؟ نام پنج تا را بگو.
٢ــ از داستان كتاب چه نتيجه اى گرفتى؟

٣ـ ـ فكر مى كنى چرا نويسنده اين نام را براى كتاب انتخاب كرده است؟
٤ـ ـ ................................................................................................ .

  ١٢٨ 



آزاد

درس هفدهم

  ١٢٩ 



نكته

گوش كن و بگو

واژه آموزى

درست، نادرست

افعّاليّت ها

  ١٣٠ 



 نمايش

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

  ١٣١ 



خاʜ ي ʳɍ ˇخاʜ ي ʳɍ ˇباهم بخوانيمباهم بخوانيم

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

औه اي   ʚ    روي    خاك
خاʜ اي     ʮرگ    و   ௾ك

ʒهّ       و       كوЎ       كوه     و
Ч   كودك    و    جوان    و

ӤȘ    ण    خون    धر
Ӥ ɵ     و    ֧  Ԁ    و    ˅ 

औه    را       دو௽ره     ̌ 
ʡ ɤࣧ:      اي        وطن

ʢ      ايʍ        ̌    ب઱
ʢ     جان     ̌        فداي

ɤ ك        دو௽ره        ̌ 
औه اي         ك        ɤ شود

روي         औه        ɤ ك
ɴدʙن                     ௽Үن

௽غ           لاɤ            υ ك 
ʎ                       ෗ʎا׍ار

ɷق          ʟسه           ɤ ك
در             كر             خاʜ ام

௿           صه             Ў ɤد
 ̌         ʳɍ             ي ʜخا

ਁՁ كي

  ١٣٢ 



معلمّ فلسطينى

وقتى سربازها دور خالد حلقه زدند، دوستانش همه فرار كرده بودند و او تنها 
مانده بود. هنوز خيلى كوچك بود. شش سال بيش تر نداشت.

مثل يك گنجشك كوچك بود كه با دو بال نرم، تازه مى خواست پرواز ياد بگيرد. 
از بقيّه عقب مانده و به دام افتاده بود.

يكى از سربازها به او گفت: «هنوز سنگ در دست دارى؟ بدجنس! ديگر نمى توانى 
 ١٣٣  انكار كنى.»



هم  به نظر  نمى كند.  گريه  كن!  «نگاه  گفت:  خود  بغل دستى  به  ديگر  سرباز 
نمى رسد ترسيده باشد. فكر مى كنى ترسيده است؟»

ديگرى جواب داد: «نمى دامي؛ تو چه فكر مى كنى؟»
سرباز او   ّلى جواب نداد؛ لوله ى تفنگ خود را به طرف خالد گرفت و داد زد: «بگو 
اين جا  مى كشم.  را  تو  نگويى،  اگر  بزنى؟  سنگ  با  را  ما  كه  است  داده  ياد  تو  به  كى 
ها،  شده اى.  كشته  تو  كه  نمى فهمد  هم  كسى  بگيرد.  عكس  كه  نيست  هم  دوربين 

بگو، كى به تو ياد داده است ما را با سنگ بزنى؟»
خالد با زبان كودكانه گفت:

ــ «برادرم، برادرم محمّد.»
ــ «آفرين پسر، برادرت كجاست؟»

ــ «در خانه است.»
ــ «ما را به خانه مى برى؟»

ــ «مى... مى برم.»
در همين موقع، افسر اسرائيلى از راه رسيد. يكى از سربازها ماجرا را براى او 
تعريف كرد. افسر اسرائيلى گفت: «فكر مى كنم سرنخى گير آورده باشيم. اگر برادرش 
را دستگير كنيم، حتماً يك عدّه از خراب كارها هم با او گير مى افتند. مواظب باشيد 

اين پسر فرار نكند.»
افسر اسرائيلى پيشاپيش همه حركت مى كرد. سربازها هم پسرك را در ميان 
گرفته بودند و پشت سر افسر حركت مى كردند. پسرك راه را به آن ها نشان مى داد. 

كمى بعد، پسرك به خانه اى اشاره كرد و گفت: «اين خانه ى ماست.»
افسر  كردند.  محاصره  را  خانه  بعد  كردند.  آماده  را  تفنگ هايشان  سربازها 
اسرائيلى با بى سيم صحبت مى كرد و با خوش حالى و افتخار ادّعا مى كرد او   لّين افسرى 

است كه سرنخى به دست آورده و پناهگاه خراب كارها را كشف كرده است.
آن ها زنگ در را به صدا درآوردند. پدر خالد و بعد هم مادرش از خانه بيرون 

آمدند.
مادر وقتى پسر خود را در محاصره ى سربازها ديد، دويد تا او را از چنگ آن ها 

نجات دهد امّا سربازها مانع شدند و او را عقب زدند.   ١٣٤ 



افسر اسرائيلى گفت: «ما محمّد 
به  را  او  كه  وقتى  تا  مى خواهيم.  را 
آزاد  را  پسر  اين  ندهيد،  تحويل  ما 

نمى كنيم.»
لبخندى بر لب هاى پدر نشست. 
به داخل خانه رفت. بعد در حالى كه 
خردسالى را گرفته بود،  دست پسر 

بيرون آمد.
به  تعجّب  با  اسرائيلى  افسر 
پدر  سر  بر  بعد  و  كرد  نگاه  سربازها 

داد زد: «محمّد كجاست؟»
«همين  داد:  جواب  آرام  پدر 
بچّه ى   پسر،  دو  اين  جز  من  است. 
است.  همين  محمّد  ندارم.  ديگرى 

سه سال دارد.»
خالد، در يك چشم به هم زدن، 
از محاصره ى سربازها بيرون جست 
و برادر خود را در آغوش گرفت. بعد 
بيا  ما  با  هم  تو  بار  «اين  گفت:  او  به 
نترسى ها!  بزن.  سنگ  با  را  آن ها  و 

خوب؟»
گفت:  و  داد  تكان  سر  محمّد 
سنگ  با  را  آن ها  تا  مى آيم  هم  «من 

بزنيم.»
در همين موقع، افسر اسرائيلى 
شهادت  به  را  او  گلوله ای  باشليك 

 ١٣٥  رساند. 



  ۱۳۶ 

فصل هفتم
طبيعت



  ۱۳۷ 

درس هجدهم

 ʭا ،Ձ ȖѢ Ѡ ي آن از௱ ا௶. شا௶ ۑاІ ش௱ رديʡ ه اي از كوهɥّ ك هيچ ҙ ݞ
اԾ ك ௾ ௽ ௶௽ي Ќاده راه ʍو௵. حالا اϾ ૂل٭ ௱֯د ك ௿ آɄ راه Ӵ௽ ʙ ௽د ɤ خوا؁ 
كش   ʚ اӖԝج  كوه ʡردي  ʍاي   ʙ ௵ارد.  Ӛؚ٭  اصلاً     ك  Р  يم  كوه ʡردي   ण  ʚ را  شما 
يخ ׮ن٭،  Ф٭،  ّٝه،  اوّ كՁ Ǯي  جعՏ ي  ਡاب٭،  ڮداري  Ͼم،  ٘اسِ  كوه،  مخߝصوص 
كول اكʺن٭، औه، رادا٭، ܮب نما، آب، ٣ا ، ɭاغ ૂه و چادر٭Ձي ӫك داريم 

ك Ѓواж آن Ձ را ʚ راԢ حمل ك.

كوه ʡردي

  ١٣٧ 



  ۱۳۸ 

 ௶௽ ك   ʚ كوه ʡردي  ʍاي  دارم،  سؤالى  شما  از  ɂك،  از  ઎ل  ̔  ௶٭؟  حا خوب 
رΒ؟… Ӊل اʭ ك ՘ سؤال آسانى اѬ Ԓ .ԾوПد كوه ʚ ك ɤ گوОد؟ سخت 

.௵ʏӣѸ ٭ ࢵارՁ هЎّ د ك ازОگو ɤ   تي٭ʗار҆ا ʚ شد؟ كوه
՘ خوب، راه ࡵ࠴. ௽௶ از Ўهّ Ѭ Ձذريم ʚ ௿ كوه ԅʍ Ձ. در كر Ўّه  ର Ձولاً   ٭ 
 ՘ كوه ʡردي  از  દت   ʭا  .௵խ ɤ চșه   Ձ كوه از  ك   ӣହ جاري  رودՁيى 
لذّت ࢝ اԾ. مخʓًਚ اϾ كر كوه و Ўّه  و رود ߙي ȵ وجود داӲه ௽شد، ߮ه٭ 

՘ زКاɤ ʏ شود.
ІاПد كوه ʡرديمان را ௽ ௿لاي ઱ّه٭ اداˈ٭ د؁. ઱ّه ௽لاʭ  ʏ جاي كوه اԾ. حال 
از ا௽ ʭلا ʚ   اʿاف ѵه كʵ .Ӥ ߮ه ي زКايى٭! آدم ʢ ɤا௵ ௿ دوردՁ Ծ را םد 

و لذّت٭Рد.

  ١٣٨ 



  ۱۳۹ 

϶اي ௽لاي كوه ࢵار ௾ك و تمɳ اԾ و Ӛؚ را از ӌ ʬون ɤ ك. حالا قدري 
֚ي࠵، اӾاحت كӤ و از ߮ه ي اʿاف لذّت Іش ʏي Ӊ .௶   Рل اʭ ك ֮وز 
Ԛد ऊ از دوӭانمان ӯʑده ا௵. ਥଋ ٭بما௿ ж همه ي دوӭانى ك در راه Ӯʍ ʙ ʚ ӣହد. 

.Ծاون٭ و همكري لازم اѣ رديʡ در كوه жا௱ ௶௽
و  دور  Ўّه  Ձي  كوه ʡردي،  ָير  از  દت Ձيى   Ӥك ѵه  اʿاف   ʚ  Ξّد  ௽ ك 
ɻ اي٭ ȵ در  ంدر Ͼشو௵، ا ɤ د௶ه Ձارɲو ك Ձاӭرو ،Ձ غ௽ و Ձ ́ Ԙ ،Ձرود ،णدʲ
 ԰اي سلاʍ Ձردʡ شود. كوه ɤ ʏاКز ՘ شد، ߮ه ي كوه௽   هӲوجود دا Ձ Ծدورد
ӌون   ʬ از  را   ؚӚ تماشايى  ߮ه ي   ण ɤ رو௵.  كوه   ʚ زКا  ӊاˁ٭   ʭا د௶ن  و 

ɤ ك. Д ՑӚاӴد!
شما ɤ ȵ خوا֯د Ͼʍديم؟

  ١٣٩ 



واژه آموزى

درست، نادرست

فعّاليّت ها

١ــ كوه و تپّه را با هم مقايسه كن.
٢ــ براى كوه نوردى به چه وسايلى نياز داريم؟

٣ــ چرا در كوه نوردى تعاون و همكارى لازم است؟
٤ــ ............................................................ .

گلزار يعنى: جايى كه گل هاى فراوان دارد.
لاله زار يعنى: جايى كه لاله هاى فراوان دارد.

 حالا بگو:
كشتزار يعنى: ……............................................ .
نمكزار يعنى: ……............................................. .
شنزار يعنى: …….............................................. .

حالا تو هم چند نمونه ى ديگر بگو.

١ــ براى رسيدن به كوه از تپّه ها مى گذريم.
٢ــ در كوه فقط كوه نوردى مى كنيم.

٣ــ هميشه در قلهّ ى كوه، هوا سرد است.
٤ـ ـ  فقط در كوه نوردى بايد تعاون و همكارى داشته باشيم.
٥ـ ـ  ............................................................ .

گوش كن و بگو

  ١٤٠ 



ببين و بگو

نكته

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

در درس پنجم خوانديم كه آموزگار از هر گروه خواست خوب به اطراف نگاه كنند؛ هرچه را 
مى بينند و مى شنوند، يادداشت كنند و با هم فكرى، يك نوشته يا گزارش بنويسند. 

به  وقتى  مى خوانيم.  يا  مى بينيم  يا  مى شنويم  كه  چيزهايى  نوشتن  يعنى  يادداشت بردارى 
ديده ها،  و  باشيد  داشته  همراه  يادداشت  دفتر  است  خوب  مى رويد،  علمى  گردش  يا  مسافرت 
شنيده ها يا چيزهايى را كه به  فكرتان رسيده است، در آن يادداشت كنيد. شما با منظمّ كردن اين 
يادداشت ها، مى توانيد نوشته، گزارش يا خاطرات خود را بنويسيد. بسيارى از نويسندگان بزرگ، 

با استفاده از يادداشت هاى خود كتاب نوشته اند.

١ــ جمله هايى را كه در آن ها نام وسايل كوه نوردى آمده است.
٢ــ كلمه هايى را كه اوّلين بار در درس خوانده اى.

٣ــ پنج كلمه كه بيش از يك جزء دارند؛ مانند يخ شكن، زيباتر، كشتزار.
٤ــ ............................................................................................... .

. 

١ــ كدام كوه هاى ايران را مى شناسى؟
٢ــ كوه ها چه فايده هايى دارند؟

 ١٤١  ٣ــ ............................................................................................... .



بازى، بازى، بازى

كتاب خوانی

با هم بخنديم

١ــ در كتابى كه خواندى، نام چه چيزهايى بود كه در طبيعت ديده مى شوند؟
٢ــ داستان در كجا اتفّاق افتاده بود؟

٣ــ موضوع داستان چه بود؟
٤ــ ................................................................................................ .

دانش آموزان به چند گروه تقسيم مى شوند. آموزگار كلمه اى را روى تخته ى كلاس مى نويسد. 
اعضاى هر گروه با هم فكرى با آن جمله مى سازند. گروهى كه بتواند جمله ى طولانى تر و معنى دارترى 

بسازد، برنده است.

اوّ  لى: «در شهر ما كوهى وجود دارد كه وقتى در آن جا فرياد مى زنى، صداى خودت را سريع 
مى شنوى؛ مثلاً وقتى مى گويى حميد، زود مى شنوى حميد!»

مى شنوى  زود  حميد،  مى زنى  فرياد  وقتى  كه  دارد  وجود  كوهى  ما  شهر  در  «ولى  دومى: 
كدام حميد؟!»

  ١٤٢ 



حالا از كوه ɤ ʹԘ ʚ رويم، داӊه Ձ را ъت ɤ ș گذاريم.
̫ Ձ و ʍگ Ձيى  اʭ جا Ԙʹ اԾ؛ ௽ درքان ӣѸ و Бاور و اДوه٭ شا

ك ɼه ʙ̬٭ ݄ور ௿ࢮ خورӴد ɤ شو௵.
Ԙʹ، وӯع و زКاԾ. صداي آرام ɘч٭ در همه جاي Ӥӳ ʹԘه ɤ شود. 

.ӣ׮ ɤ را ʹԘ Ϗران، ׭وت٭ و آراʡش٭ و زوزه ي٭ جاɷّ а هɼ
Ԁ ȓ، زКا و ആده І ɤنى ك ɼه  اϾ روزي ௽ ϶اֿا از ௽لاي Ѭ ʹԘذري،˃ 
 .жدا ҙ گذرد ɤ ʵ Ձ ́ Ԙ ʭدر ا .Ծشا௵ه اʠ ن راӋ٭ از زԫكلو   Ձصد
̫ ي درخت در كين ؝௽ Ցشد. شا௶ ଔون Ձي ௽زي گوش٭  شا௶ ʍ ؒ֋ شا
در  آب ޖ  ֹઁل   Ձ كگدن٭ و   Ձ لઍ شا௶  ӳ௽د.  ௽زي  ֹઁل٭   Ձ ̫ شا  ʍ
Ԙʹ,خاʡاده Ձيى  حاӴه ي  در   ȵ شا௶  ɤ گذرد.   ʹԘ از  ك  ӳ௽د  رودخاʜ اي 
ාوم  ѬوПد  شا௶  ɤ شد؟   ʵ Дود   ʹԘ  Ͼا ӳ௽د.  اӾاحت  و  يߝح٭  ҆ر Ͼșم 
اԾ دԮ ҷ و ਏدلى، تخت خواب و كد، در و پنߝجره، ك٣، خاՁ ʜي ߙي، 
ʨ೑٭ و كتر و ϩاران وଉӯ ي چوبى دД ҷود. اʙّ اՁ ʭ اৌاده Ձي ָتقɘ٭ 
از Ԙʹ اԾ. اД ʹԘ Ͼاشد، اكʺن Ϝرد Йاز٭ اчان ˃اȵ٭ ҙ شود و Ϝادّ 

਀ّ٭ ϶ا از Іن ҙ رود.

اД ʹԘ Ͼاشد

درس نوزدهم

  ١٤٣ 



  ١٤٤ 



  ١٤٥ 



اД ʹԘ Ͼاشد خاك ௽ ௽ران ɤ Ց֠ شود و از Іن ɤ رود. ௽دՁي Бدي 
 .ӣان٭ كʒرا و Ԋ همه Ծوز௵ ممك ا ɤ ك

اД ʹԘ Ͼاشد، ӂ از חʭ محل Ձي اӾاحت و Ͼدش از اчان ઋϾه 
ɤ شود.

از   Ͼا ʑو௵.  Іن  از  درքان  ك   Ԇ௽  Μاɴ و  ك  ߪ  را   Ձ ́ Ԙ  ௶௽
 ʭا ʚ ك жيى بخواՁ انӭدا жواЖ ҷده دОࡺ، شا௶ در آѪ ت٭ಿاϜ ʹԘ
ಠرت آʘز ɤ شو௵: ʟ ӂد Д ӂود. ஧   از خدا هيچ ك Дود. روزي روزɼري 

در Ԙ णʹ زКا و دور…… .
«ӯاوش شاంن»

  ١٤٦ 



نكته

واژه آموزى

درست، نادرست

هافعّاليّت ها

١ــ چرا گاهى نور خورشيد به سطح جنگل نمى رسد؟
٢ــ از جنگل چه استفاده هايى مى كنيم؟

٣ــ  .............................................................................. .

مى گوييم: يكى بود يكى نبود غير از خدا 
هيشكى نبود.

از  غير  نبود  يكى  بود  يكى  مى نويسيم: 
خدا هيچ كس نبود.

مى گوييم: دارم به خونه مى رمَ.
مى نويسيم: دارم به خانه مى روم.

١ــ جنگل ها نمى گذارند خاك به وسيله ى باران شسته شود.
٢ــ درست استفاده كردن از جنگل يعنى اصلاً درختان جنگل را قطع نكنيم.

٣ـ ـ  براى تهيّه ى كتاب فقط از چوب درختان جنگل استفاده مى كنند.
٤ــ ................................................................................ .

 حالا بگو:
مى گوييم: اونا دارن كتاب مى خونن.

مى نويسيم: ….......………………… .
چن تا  تا  دو  دو  گفتى،  اگه  مى گوييم: 

مى شه؟
مى نويسيم: …........……………… .

وقتى مى گوييم زر    ّين يعنى چيزى كه از 
جنس يا رنگ زر (طلا) باشد.

يعنى  آهنين  ميله هاى  مى گوييم  وقتى 
ميله هايى كه از جنس آهن باشند.

 حالا بگو:
بلورين 

پشمين 
چوبين 

گوش كن و بگو

  ١٤٧ 



بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

١ــ وسايلى را كه از چوب درست مى شود.
٢ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس آمده است.

٣ــ كلمه هاى تشديددارى را كه در درس مى بينى.
٤ــ ............................................................................................... .

١٢

٣٤

  ١٤٨ 



به دوستانت بگو

 نمايش

كتاب خوانى

١ــ با شنيدن نام جنگل چه كلمه هايى را به ياد مى آورى؟
٢ــ اگر قرار باشد تابلوهايى در كنار جنگل نصب كنى، روى آن ها چه مى نويسى؟

٣ــ احساس خود را نسبت به كسانى كه جنگل را حفظ نمى كنند.
٤ــ ............................................................................................... .

گفت و گوى دانش آموز با تخته ى كلاس
دانش آموز: سلام، دوست جنگلى! حالت چه طوره؟

تخته سياه: سلام، دوست مهربان، خوش حالم كه به ياد من افتاده اى!
دانش آموز: من هميشه به ياد شما هستم. امّا راستش امروز به ذهنم رسيد كه بپرسم چند 

سال پيش در جنگل بوده اى؟ چند سال است كه به كلاس ما آمده اى؟
تخته سياه: آه، ماجراى من خيلى طولانى است …..........................................… . 

١ــ چه ماجراهايى در داستان اتفّاق افتاده بود؟
٢ــ پايان داستان چگونه بود؟

٣ــ بهتر بود ماجرا چگونه تمام مى شد؟
 ١٤٩  ٤ــ  ............................................................................................... .



باهم بخوانيم

دوԾ دارم ك شود ௾ك و ؐ
همه جا از ҈س ௾ك ار

خاك از خواب Ҵدد Іدار
٭   ٭   ٭

 دوԾ دارم ك ʎ از شور شوم
وઙ از در ʍسد ௿ࢳان

Ӊل ௽غ و چمن و ௿كӓن
٭   ٭   ٭

ʃار ݙل

  ١٥٠ 



Ԩ௾ ௶اІ دارم ك Ծدو
كوԡ ʵس از  نم ௽ران  щود

ݙل آʘز دࢳان щود
٭   ٭   ٭

دوԾ دارم ك زӓָن щود
بى صدا ʍف Ёارد ௽ ʍم
كوʵ را ʎ ك آرام آرام
٭   ٭   ٭

« ɤਊ׳ ʭѐ»

دوԾ دارم ك ʂان ௿زه شود
௽ز از Ԡده ي ण ۗه ي ఁز

Ѭ ɻو௶ ك ار آ˰ه ௽ز

  ١٥١ 



جشن نيكوكارى
برف گفت: «وقتى ببارم، كجا ببارم؟» كوه گفت: «همين جا.» زمين گفت: «همه جا.»
آفتاب گفت: «وقتى بتابم، كجا بتابم؟» برف گفت: «همين جا.» دريا گفت: «همه جا.»

گفت:  جويبار  مى روم؟»  كجا  من  بتابد،  كوهسار٭  برف  بر  آفتاب  «وقتى  گفت:  آب 
«همين جا.»

خاك گفت: «همه جا.»
جوانه گفت: « وقتى بهار بيايد، من كجا سبز مى شوم؟» نهال گفت: «همين جا.» دشت گفت: 

«همه جا.»
گفت:  «همين جا.»شاخسار٭  گفت:  مى خوامي؟»شكوفه  كجا  بخوامي،  «     وقتى  گفت:  بلبل 

«همه جا.»
شاخسار گفت: «     وقتى جوانه مى زمي، پرنده كجا لانه مى سازد؟»گنجشك گفت: «  همين جا.»

درخت گفت: «همه جا.»
بهار گفت: « وقتى بيايم، كجا مى روم؟» روستا گفت: «همين جا.» 

دنيا گفت: «همه جا.»
٭ ٭ ٭ ٭

كودك به باغ نگاه كرد و گفت:«مادر! 
بيايدكجا  بهار  است!    وقتى  مهربان  چه  خدا 

مى رود؟» 
خواهرش گفت: «همين جا.»

مادرش گفت: «همه جا.»
دختر كوچك مرواريدى از گونه اش چكيد و گفت: «امّا وقتى عيد بيايد، 

كجا مى رود؟»
كودك مهربان گفت: «همين جا.»

دانش آموز نيكوكار گفت: «همه جا.»
فرشته گفت: «كودكان مهربان و نيكوكار كجا مى روند؟»

بهشت گفت: «همين جا! همين جا!»
                            «آسيه شريعتمداری»

  ١٥٢ 



فصل هشتم
هنر و ادب



خارك٭ و حاتم ʕيى
 ం د௶ه اي  ʂان  در   (  ۲)ʏ ّهمت ʮرگ  خود  از  ӏ࠯:    ( را(۱  ʕيى٭  حاتم 
Ɍب  اɴاي٭  ʟدم  ˅௽نى     كده   Ԃ ʃل  روز   ण  ،Һ ӏت:  Ӥӳه اي؟ 
ه  ُ࣐ را(۳) و خود ʚ گوشه ي صحرا ʚ حاجتيӌ (۴)ون ر౦. خارك را د௶م 

  ʏ هӣو ש ʏ Հگذ ௽  يى      ۲ ـʕ حاتم ʚ  ۱ ـ
۳ـ    ʍاي  ʮرɼن Ɍب     ۴ ـ  ʍاي كري    

درس بيستم

  ١٥٤ 



Ϩ ك   ఁن  از  ՚ل خوԦ خورد                    
ˇ او را ʚ همتّ و جوان ɴدي از خود ʏʍ د௶م.

داӭانى ك خوا௵௶، از كب ӓٖن ৩دي ا৩ .Ծدي اهل ԃاز 
 Βر ৭ ʚ Ԓ از گذرا௵ امّا از آنԃ جوانى را درʡ د. او دوران كودك وʟ

٭  ٭  ٭

 ӊّت٭        حاتم        ʕيى        Шد

˃ا ȵاده(١   )  .   ଳ ʚ :ɖӏانى حاتم ɭا ʑوي ك ܍ે٭ ʍ سماط٭ او Ͼد آ˰ه ا௵؟(٢  )  
ӏت: 

١ـ آʙده كده   ٢ ـ  جمߝع شده ا௵
  ١٥٥ 



 ஁تحߝص ̍ ي  ادا آن جا  در  و   Βر ࣽداد   ʚ اЃدا  Ѭيرد.  ంد  Іش ʏي  ՁԊي   ௿
داد. Ѣد ʚ جاՁي دИʙ ҷد: سورӕ٘ ،ʞن و روم رԚ ȵ .Βين ʍاي زంرت 

خاʜ ي خدا Օّ ʚه٭ ৭ كد.
خاʿاࢰ،  از  و  Իʍت  ԃاز   ʚ  ،৭ سال   ۳۵ از   Ԓ نجام  șا
̰ Ձ و Հʡ Ձୣ. حاా٭ آن، دو كب ʮرگ ӓٖن و ӭʟان٭  ఼

.ӣହ ʟ و خوش धرѵي رՁ ɻ از     ʎ ण  Ϩ ك Ծا
.Ծان اЙاʒا ʙ و ادبى ଲّ از افتخارات Ձ كب ʭا

آن٭ و احاد̱٭ а آӳايى كϚ داɴ .Հدم كور ʙ از گذӲه   ˅௽ دي৩
௿ كون ௽ آఀر ৩دي آӳا ӣହ و در سخن ӏتى از جملات ʭԃ او اৌاده 

ɤ كӣ. ࢵاري از ɴدم دЙا а، آఀر او را ɤ خواИد 
و ʚ آن ੸ Ձقه دار௵. 

اϾ روزي ԃ ʚاز رӤઋ حتماً   آرا֐ه٭ ৩دي 
.Ӥם Ҫ ʭرا در ا

৩دي 

  ١٥٦ 



نكته

واژه آموزى

درست، نادرست

فعّاليّت ها

١ـ ـ از حاتم طايى چه پرسيدند؟
٢ـ ـ چرا حاتم طايى، پيرمرد خاركن را از خودش جوان مردتر مى دانست؟

٣ـ ـ در كتاب گلستان و بوستان چه چيزهايى هست؟
٤ـ ـ ................................................................................................ .

١ـ ـ مرد خاركن دعوت حاتم را پذيرفت.
٢ــ سعدى، گلستان و بوستان را در شيراز نوشت.

٣ـ ـ  جوان مردى فقط به اين است كه بخشنده و مهمان نواز باشى.
٤ـ ـ  سعدى از افتخارات ملىّ و ادبی ما ايرانيان است.

٥ـ ـ ................................................................................................ .

حكايت ها، داستان هاى كوتاه يا بلندى هستند كه از خواندن يا شنيدن آن ها لذّت مى بريم و 
چيزهاى تازه اى ياد مى گيريم. داستان حاتم طايى و خاركن هم يك حكايت بود.

سال  روان خوانى هاى  در  حتماً  هست.  فراوانى  حكايت هاى  سعدى  گلستان  و  بوستان  در 
گذشته و امسال، داستان هايى را خوانده ايد كه موجودات عجيب و غريب مانند ديو و اژدها در آن ها 

باشد به اين داستان ها افسانه مى گويند. آيا تا حالا كتابى خوانده اى كه افسانه باشد؟

بعضى كتاب ها مانند شاهنامه ى فردوسى و بوستان سعدى فقط شعر هستند. بعضى كتاب ها 
هم به   صورت نثر هستند. نثر نوشته اى است كه به صورت شعر نباشد. امّا كتاب هايى هم هست 
كه در آن نثر و شعر با هم آمده است مانند: گلستان سعدى. آيا در درسى كه خوانديد اين ويژگى 

را مى توان ديد؟

گوش كن و بگو

  ١٥٧ 



ببين و بگو

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن
١ــ پاسخى را كه مرد خاركن به حاتم داد.

٢ــ كلمه هايى را كه در پايان آن ها «ان» جمع آمده است.
٣ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس خواندى.

٤ــ .......................................................... .

١ــ از داستان سعدى چه نتيجه اى مى گيرى؟
٢ــ درباره ى سعدى چه چيزهاى ديگرى مى دانى؟

٣ــ آيا شاعر ديگرى را مى شناسى؟
٤ــ .......................................................... .

آرامگاه سعدى در شيراز دروازه قرآن شيراز

  ١٥٨ 



كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

با هم بخنديم
غرور  با  كه  ديد  را  دوستش  پياده  مردى 
گفت:  او  به  مى رفت.  و  بود  شده  سوار  الاغى  بر 
كه  « مى بينى  گفت:  دوستش  نباشى.»  «خسته 
خسته  باشد،  سواره  كه  كسى  و  الاغم  سوار  من 
به  نبودم؛  شما  «با  گفت:  پياده  مرد  نمى شود.» 

الاغتان عرض كردم.»

١ــ نام كتاب چه بود؟
٢ــ چرا نويسنده اين نام را براى كتاب انتخاب كرده است؟

٣ــ نام كسانى كه در داستان بودند، چه بود؟
٤ــ ........................................................................................... .

اعضاى  مى دهد.  موضوعى  گروه  هر  به  معلمّ  مى شوند.  تقسيم  گروه  چند  به  دانش آموزان 
گروه با مشورت، قصّه ى كوتاهى درباره ى موضوع مى سازند. گروهى كه بهترين قصّه را بسازد، 

برنده است.

  ١٥٩ 



آزاد

درس بيست   و يكم

  ١٦٠ 



ببين و بگو

نكته

واژه آموزى

درست، نادرست

هافعّاليّت ها
گوش كن و بگو

  ١٦١ 



كتاب خوانى

 نمايش

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

  ١٦٢ 



باهم بخوانيم

ʵ   خوش    ӏت:   ˃دو௾     ȑك زاد
Ծك     ا ʜري     ك     داϜ     ازارӋ»
ɵن    ʢఁ     ș    ʍان     دԾ    زور
Ծا    і    ʏ انʢఁ    ʢ    ز    ౦Ͼ
Ծا   Ԧده   שاЅ   آن ʍ    خدا  را

ك  رحمت    ʍ   آن   ௾    ˴ʏك   ௽د
«Ծخوش ا ʭԃ ك جان  دارد  و جان
Ϝر چو      Ԧ௾    ʚ    ઘُا در  روزي    ك   
Ծك  ا    Ʉ آ   ȵ    ʢ    از   ʏఁاʢ
Ծا  Ԧآسا وجودش در  ك  خഖ  از  
«৩دي»

Ծك ا ʜري ك داϜ ازارӋ

  ١٦٣ 



Ձ ӄاد   ر˰
درِ جعՏ ي ˰اد ر௽ ӄز شد. ˰اد௽ Ձ قد٭Ձي كو௿ه و ӂ ӂ ،ӣѸ از آن ӌون آ˰௵. 

دور Ҏّاȓ حلૄ٭ زد௵ و ௽ ڡ Ձي رʚ ӄ آن Ԑه٭ شد௵.
زرد ӏت: «Ԟ ՘ف٭ شد   ! واساً Ҏّاȓ ו؛ شده اԾ.» آبى Ҏّ ʚاȓ اشاره اي٭ 
كد و ӏت: «םԚ !Ӥد كوه ӣѸ ك ʍف эՁان آب شده اԾ، خورӴدي ك در آسمان 
Ԡ ɤدد، ण خاʜ ي ʮرگ Ԛ ௽د   Ћجره ي ௽ز و درքان ӣѸي ك Ԛد Պ ௿جشǮ، روي 
رسه țك  ̫ Ձي آن Ձ ؝Ց ا௵. اϾ اҎّ ʭا௱ ȓون رध آԮي در نماɽэه٭˰  شا

ك، ˇ ՘ اגوس٭ ɤ خورم.»

درس بيست   و دوم

  ١٦٤ 



ӏ ઝЅت: «اɂ ʚ Ͼف Ձي ʙدرش گوش كده ʟد ك اʭ طور٭ ҙ شد.» زرد 
 ઙكد و ҙ ك اصلاً ݞ Հآن قدر شوق٭ و ذوق دا ،Հي٭ ௵ا඿Ҍ ت: «טاد  كӏ
 ʏ شІ  ௶௽ حال٭   Ϩ  ʚ» :تӏ  Ԁ بخورد.»   ʙș  Ծا ممك  ɤ كد   ȓاҎّ Ԟاط  در 
اس Ͼم ʏي Ӵʠ ɤد.» آبى ӏت: «آହه ʏ صحبت كՖ ،Ӥر І ҙ࠵  Ϝاಿت ɤ كد و٘ 
טاد ఁخوش٭ اԾ ممك اԾ از خواب Іدار شود، ӏ ௽تى اɂ ʭف Ձ ك مشك٭ 
 Ծت: «راӏ اي او كري ك.» زردʍ ௶௽ ʙ .Ծلت٭ اʆ ʭɄشود. ˃دا آ ҙ حل
ɤ گو௶. טاد دوԾʙ Ծ. او صه از Ϝ ʙاಿت ɤ ك و بى دٝل٭ ʙ را ʏ ҙاشد. 
Ԣّ ا՘ Ͼ كو௿ه щويم، ʙ را دور ҙ ا௵ازد و از ʙ اৌاده ɤ ك.» ಠرتي ӏت: «ҎّاՁ ȓي 
 Ձ Ξو ȖѢ .௵ز ɤ धشد ر௽ هӲاي٭ ك دا ଉӯو Ϩ ௽ ȵ اش را ȓاҎّ .كد ɤ ȵ ו؛

Ԛد رध را ɤ ȵ ௽ آԮد و ر௿ धزه اي درɤ Ծ ك.»
ؤوه اي ӏت: «ˇ چ وΞ ௵௶م ك ك٣ روي Ҏّاȓ، مجلّه٭ ం كب ӣІازد و 
Ԋي را  ك زʒ ك٣ ӣІ ɤ يد.» ӏ   Ԁت: «௽ دقّت ʚ اʿافش ѵه ɤ ك و Ԋ Ϩ را  
ك دلش ɤ خواϦ و ʚ ذ֮ش ɤ آ௶ ɤ كد.» ӏ ઝЅت: «ʚ ؼن دٝل هيچ وΞ ۑا 
 «.௵ʮ فɂ انҷد ௽ اش ȓاҎّ ي ଉӯو ʚ ௵اʢ ɤ كد ɤ ȓاҎّ ت؛ چون ك كֈ
 ௽ «.ده شودʙه ˃دا آɽэاي نماʍ טاد ȓاҎّ ௿ كري ك ௶௽ ؟௶ਥଋ اɭ Ԓ» :تӏ آبى
Ӥӳن اɂ ʭف، ˰ادرӂ ӂ Ձ ӄ روي صفحه ي Ҏّاȓ رӣઋ و دʚ Ծ كر شد௵. 
ӂ كوه و خاʜ را رध كد، دҷي درخت و Ԁه را و ؼن طور اداˈ داد௵ ௿ همه 

جاي Ҏّاȓ رध شد. 
  ١٦٥ 



˰اد  رՑӚ ՘ Ձ ӄ شده ʟد௵ همان جا خواщان ʍد.
ӏت:  ʟد.   Ց؝ او  تخت  كر  ʙدرش  شد.  Іدار  خواب  از  טاد  ت   णدʲ
ɻ طور اԾ؟ ח شدي؟» טاد سلام كد و ӏت: «خوبم، ݞ  «سلام яم حاξ٭ 
ɤ ك ˃دا Ѓوانم ʚ ˰رسه ʍوم.» Ѣد از تخت خواࢮ П௾ن آ˰ و ʿ ʚف Ҏّاȓ اش ك 
روي ʟ Ԯد رΒ. وઙ ˰ادرՁ ӄ را روي Ҏّاȓ د௶ Ԡده اش ΒϾ. ءӤ ك خواب 
د௶ه اԾ. از ʙدرش ӯʎد: حالا ك حالم خوب شده ʢ ɤانم Ҏّاȓ ام را رध ك؟ 
ʙدرش ӏت: «Ѹه ʳɍم، وʍ ઙاي د௶ن نماɽэه ʚ    ˰رسه ي شما Іايم و Ҏّاʢ ȓ را در 
ع  آن جا ן خوش حال ɤ شوم.» טاد ٘خندي زد. ˰ادرԦՁ ӄ را ʍداՀ و țو

ʚ رध آԮي كد. ௽لاي ۙߝحه ಡϜ Հʡع Ҏّا :ȓار.
  ١٦٦ 



نكته

واژه آموزى

گوش كن و بگو

درست، نادرست

او خيلى افسوس خورد.
او غذا خورد.

توپ به تور دروازه خورد.
شير فريب خرگوش را خورد.

آيا خورد در همه ى جمله ها به يك معنى است؟ آيا براى خوردن معناى ديگرى مى دانى؟
به نظر شما افسوس خوردن چه نوع خوردنى است؟

در درس مدادرنگى ها خوانديد كه مدادرنگى ها با هم گفت وگو مى كردند. خودشان نقّاشى را 
رنگ كردند و بعد هم خسته شدند و خوابيدند. آيا مدادرنگى هاى شما هم اين كارها را مى كنند؟

گاهى در داستان ها و شعرها چيزهاى بى جان مثل انسان ها حركت و گفت وگو مى كنند.
 حالا شما مى توانيد بگوييد اگر كيف شما حرف بزند، چه مى گويد؟

١ـ ـ  از كدام قسمت درس مى فهمى كه نقّاشى بهزاد درباره ى بهار بوده است؟
٢ـ ـ  چرا كسى كه نقّاشى مى كشد تنها نيست؟

٣ـ ـ  ............................................................................................... .

١ـ ـ  بهزاد براى بازى كردن به حياط رفته بود كه سرما خورد.
٢ـ ـ  قرار بود بهزاد نقّاشى اش را به نمايشگاه مدرسه ببرد.

٣ـ ـ  بهزاد نقّاشى بهار را در فصل زمستان كشيد.
٤ـ ـ  ............................................................................................... .

هافعّاليّت ها
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به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

١ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس آمده است.
٢ــ جمله هايى كه مداد   رنگى ها از بهزاد حمايت مى كنند.
٣ـ ـ  چهار كلمه را كه در اين درس و درس بيستم آمده اند.

٤ـ ـ  ............................................................................... .

١ــ شما بيش تر چه چيزهايى را نقّاشى مى كنى؟
٢ــ كدام رنگ ها را بيش تر دوست دارى؟

٣ـ ـ  اگر وسايل رنگ آميزى نداشته باشى، نقّاشى ات را چگونه رنگ مى كنى؟
٤ـ ـ  ............................................................................... .

 نام وسايل زير را كه با آن ها نقّاشى مى كنند.
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بازى، بازى، بازى

با هم بخنديم

كتاب خوانى

روزى ماشين بزرگى از وسط خيابان مى گذشت. چشم راننده به يك ماشين ژيان مى افتد 
كه جلوى آن نوشته شده است: «ميازار مورى كه دانه كش است.»

راننده ى ماشين بزرگ دلش به حال آن مى سوزد و اجازه مى دهد تا او رد بشود. وقتى كه 
ژيان رد مى شود، پشت شيشه ى عقبش نوشته بود: «فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه.»

١ــ در كتابى كه خواندى، چه رنگ هايى به كار رفته بود؟
٢ــ نام تصويرگر كتاب را بگو.

٣ـ ـ تصوير روى جلد درباره ى چه بود؟
٤ـ ـ  ............................................................................................... .

گروه  سه  به  را  دانش آموزان  از  تعدادى  مى آورد.  كلاس  به  رنگى  كارت  چهار  بيست و  معلمّ 
تقسيم   مى كند.

هر گروه سه كارت را در سه رنگ انتخاب مى كند. گروهى كه تعداد بيش   ترى از رنگ ها را 
در طبيعت و دنياى اطراف خود بنويسد، برنده است.
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مشق مورچه

محسن بعد از اين كه ليوان آب را نوشيد به كتاب و مطالعه برگشت.
وسط اتاق دراز كشيد و دفتر مشق خود را همراه با كتاب فارسى اش باز 

كرد. مى خواست از روى شعر جديدى كه خوانده بود، بنويسد.
مدادش را تراشيد و شعر را بلند بلند تكرار كرد و مشغول نوشتن شد.

هنوز يك خط بيش تر ننوشته بود كه مورچه اى آمد روى دفترش و حواس 
او را پرت كرد.

دو  هنوز  امّا  نوشتن.  به  كرد  شروع  دوباره  و  زد  كنار  را  مورچه  محسن 
كلمه بيش   تر ننوشته بود كه دوباره سر و كلهّ ى مورچه پيدا شد.

مورچه درست از بغل نوك مداد محسن رد مى شد و مزاحم نوشتن او 
مى شد. 

محسن به دفترش تكانى داد و مورچه افتاد روى فرش امّا وقتى خواست 
بقيّه ى شعر را بنويسد مورچه براى بار سو  م آمد و در حاشيه ى دفترش شروع 

كرد به راه رفتن.
او ديگر كلافه شده بود. نفسش را بالا كشيد و اين بار با قدرت تمام به 

مورچه فوت كرد.   ١٧٠ 



مورچه درست داشت روى بيت:
«ميازار     مورى     كه   دانه كش     است           كه جان دارد و جان شيرين خوش است.»

راه مى رفت.
محسن مداد را پايين آورد و به مورچه نگاه كرد. مورچه داشت شاخك هايش را 
تكان مى داد. محسن مى دانست كه لانه ى مورچه كجاست. خودش بارها صف طولانى 

آن ها را ديده بود كه به طرف لانه شان كشيده شده بود.
كتاب را برداشت و مواظب بود مورچه از روى آن نيفتد به طرف لانه ى مورچه ها 
حركت كرد. مورچه را جلوى لانه اش پياده كرد، با او خداحافظى كرد و به طرف دفترش 

رفت و شروع كرد به   نوشتن:
چه     خوش    گفت    فردوسى   پاك زاد         كه    رحمت    بر    آن    تربت    پاك   باد

ميازار      مورى     كه     دانه كش     است             كه جان دارد و جان شيرين خوش است …
در همين موقع مورچه ى ديگرى آمد روى دفتر محسن و شروع كرد به راه رفتن …

«مهدی آذريزدی»

با فوت محسن مورچه پرت شد روى كتاب كه 
بالاى دفترش بود. محسن كه ديگر عصبانى شده بود، مدادش را بالا 

گرفت و مى خواست با نوك مدادش مورچه را له كند كه چيزى باعث خنده اش شد.
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 ௿ اديӭ˃ ن راʙʙان و اԩاЌ گويم ك ɤ اسӬ را ʢ ،ن௽Ү اي خداي
راه ח ز௵ɺ كدن را  І ʙ ʚاϜز௵. ʙ ʚ كب ˅آن دادي ௽ ௿ رادايى Ձي آن، 

خوش بختر را در اʂ ʭان ʚ دԾ آوريم.
 ԥايمان و دا ʚ را ʙ ௿ دادي ʙ ʚ ن௽Ү و ఁمّي داා ارم كϿ اسӬ ،ంخدا

و ௾ك Ϧا̰ ك.
 ʚ انى خوب و صميميӭارم ك دوϿ اسӬ ʢ از ، ʳɍ اي خداي خوب و

ˇ دادي.
 ௽  ،঑اӳ ҙ را   ʢ كدي.  داఁيم   ،ɖчدا ҙ كدي.  ʢاఁيم   ،ɖчاʢ ҙ  ،ంخدا

خودت آӳايم كدي.
خداʚ ،ం ˇ كǮ ك ௿ رனري ࢹد௶ه داӲه І ،Ⱦ௽ش ʏ درس بخوانم و 

࡮Β ك ௿ در آОده ɴ    ʚدم خوب كورم و ʚ همه ي ɴدم ʂان خدψ ك.
ʍاي اʭ همه ץت و שش ʢ را Ӭاس ɤ گويم.

نيايش
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الف
آتش سوزى: آتش گرفتن، سوختن جاها و چيزها 

كردن  خاموش  وظيفه اش  كه  اداره اى  آتش نشانى: 
آتش است.

نشانه هاى  سوختگى،  اثرهاى  سوختگى:  آثار 
سوختگى روى هر چيز
آرامش: آرام بودن، راحتی

آرامگاه: جايى كه مردگان را در آن جا مى گذارند، قبر
آرش كمانگير: يكى از پهلوانان و دليران زمان های 
ميهن  راه  در  را  خود  جان  كه  ايران  قديم  بسيار 

فدا كرد.
آشغال: خاكروبه، چيزهايى كه دور مى اندازيم، چيز 

بيهوده
آغاز: ابتدا، اوّل، شروع

آغوش: بغل: آغوش خود را براى من باز كرد.
آلودگى: آلوده شدن، كثيف شدن

آموزنده: ياد دهنده
آويزان: معلقّ،  آويخته 

ابوريحان بيرونى: رياضى دان و دانشمند بزرگ ايرانى 
است. او كتاب هاى باارزشی به فارسى و عربى نوشته 
است. اين دانشمند تا لحظه ى مرگ دست از آموختن 

بر نداشت.
ابوعلى سينا: يكى از دانشمندان بزرگ ايرانى است 

او  است.  كرده  زندگى  قبل  سال  هزار  حدود  كه 
كتاب هاى فراوانى نوشته است. آرامگاه او در شهر 

همدان است.
احاديث:حديث ها، سخنان پيامبر (ص)و امامان(ع)

احتياج: نياز، نيازمندى
ادامه: دنباله
اذيتّ: آزار

ارتفاعات:  بلندی ها
استعداد: توانايى

استقلال: صاحب اختيار بودن، اختيار داشتن
اشاره: نشان دادن

اشِغال: معنی اين كلمه در درس دوازدهم :مشغول 
بودن، جايى را گرفتن
اشِكال: عيب، نقص
اطاعت: پيروى

اطراف: طرف ها، كناره ها، گوشه ها
افتخارآفرين : كار يا عملی كه باعث افتخار می شود.

افتخارات ملىّ: چيزهايى كه مربوط به ملتّ  ما هستند 
و ما به آن ها افتخار مى كنيم.
افسوس: دريغ، حسرت، اندوه

الآن: حالا
الوند: نام يكى از قلهّ هاى معروف ايران كه در شهر 

همدان است.

واژه ها و نام ها
توجّه : از پرسيدن معنی واژه ها، بيرون از جمله ها و متن های كتاب خودداری شود. 
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امُرا: اميران، بزرگان، فرمانروايان
حادثه ى  در  كه  فداكارى  معلمّ  حسن:  اميدزاده، 
آتش سوزى در  مدرسه جانِ دانش آموزان را نجات 

داد.
اميرالمؤمنين: اميرمؤمنان، پيشواى ايمان  داران، لقب 

حضرت على (ع) امام اوّل شيعيان 
انبوه: زياد، فراوان، بسيار، پرُ 
انتظار:  چشم به راه بودن

اوقات فراغت: زمان استراحت، وقت آزاد
انگار: مثل اين كه

اهمّيّت داشتن: مهم بودن، ارزش داشتن
ايجاد: به وجود آوردن
ايستگاه: محلّ   توقّف

اين طور: اين چنين، اين شكل

ب
باعث: سبب، موجب، علتّ، انگيزه

باربر: كسى يا چيزی كه بار مى برد.
بازى گوش: كسى كه هميشه به فكر بازى و تفريح 

باشد. 
بخشنده: كسى كه چيزى مى بخشد.

بخش هاى مختلف: قسمت هاى گوناگون
برگزار شدن: انجام شدن، اجرا شدن
برق: الكتريسيته ، درخشندگى

بزرگوار: شريف، محترم
بلوط: نوعى درخت جنگلى كه ميوه ى آن خوردنى 

است.
بوستان: بسُتان، گلستان، باغِ پرگل و ميوه، پارك

بهَانه: عذر، ايراد
به هرحال: در هر شكل، در هر وضع، در هر صورت

بى چاره: عاجز، درمانده، محتاج
بليت: تكّه كاغذ چاپ شده كه براى ورود به سينما، 

تئاتر، اتوبوس و قطار و… مى خرند.
بيت المال: محلّ  جمع آورى و نگهدارى اموال مردم، 

مالِ مردم
بى دليل: بدون علتّ

پ
پاكيزگى: تميزى، نظافت، تميز بودن

پرت: دورافتاده
پرتو: نور، روشنايى، تابش
پرشكوه: بزرگ، با عظمت
پرورش دادن: تربيت كردن

پژمرده: چروكيده، بى حال، افسرده
پشتيبانى: كمك، يارى

پشُته: مقدارى هيزم و چيزهاى ديگر
پلنگ: جانورى درنده كه پوستِ بدنش خال ها  ى تيره 

دارد.
پونه هاى وحشى: نوعى گياه خودروُ شبيه نعنا ع

پيغام: پيام، خبر
پيشرفته: رشد كرده

ت
تاب دادن : پيچ دادن
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حسرت  خوردن،  افسوس  دريغ،  افسوس،  تأسّف: 
خوردن

تبر: وسيله اى از جنس آهن يا فولاد كه با آن درخت و 
چوب را قطع می كنند و می برُند.

تپّه: برآمدگى زمين كه از كوه كوچك تر است.
تختى: غلام رضا تختی يكى از پهلوانان ايرانى و يكی از 

بزرگ ترين افتخارات كُشتی ايران
تخت خواب: وسيله اى از چوب يا فلز كه بر روى آن 

مى خوابند.
مرودشت  در  واقع  است  تخت  جمشيد:  محلیّ 
فارس. ازچند كاخ با شكوه تشكيل شده كه پايتخت 
شاهان هخامنشی (كوروش و داريوش وجانشينان 
او) بوده است. اسكندر مقدونی آن را به آتش كشيد. 
اكنون آثاری از آن به جا مانده كه بسيار ديدنی و 

شگفت انگيز  است.
تزيين: زينت دادن، آراستن

تشكّر: سپاس گزارى
تعاون: هم كارى، يارى، كمك
تغيير: دگرگونى، عوض كردن

تفريح: خوشى يا شادمانى كردن، گردش كردن
تقصير: خطا، گناه، كوتاهى كردن

تكرارى: دوباره انجام شده
تكيه دادن:  پشت دادن به چيزی

تماشايى: ديدنى
تناور: تنومند، بزرگ

تولدّ: به دنيا آمدن، متولدّ شدن، زاده شدن

ث
ثروتمند: پول دار، دارا ، دارای اموال بسيار 

ج
ماشين ها و  عبور  زمينى كه براى  راه های  جادّه ها: 

وسايل نقليه و انسان ها ساخته مى شوند.
جالب: جلب كننده، خوب
جايزه: پاداش، انعام

جاودانه: جاويدان، ماندگار
جان فشانى: جان افشانى، جان فدا كردن، فداكارى

جديد: تازه، نو
جشن تكليف: يكى از جشن هاى مذهبى مخصوص 

كودكانى كه وظايف دينى آن ها تازه شروع مى شود.
جوانه: قسمتى از گياه يا برگ كه به درخت يا شاخه يا 

ساقه ى جديد تبديل خواهد شد.
جوان مرد: بخشنده، كريم

جورواجور: گوناگون، مختلف

چ 
چادر: اتاقكى از جنس پارچه

دهان،  زير  يا  صورت  پايينى  فك  استخوان  چانه: 
پايين ترين قسمت  صورت

چشمِ بينا: چشمى كه با دقّت مى بيند.
چشمه: جايى كه آب از زمين بيرون مى آيد.

چه قدر: چه اندازه
چوب دستى: عصا

ح
حاضر: آماده، موجود

حالت: وضع، وضعيّت، حال
حاصل: نتيجه، ثمره، محصول

 ١٧٥  حاتم طايى: مردى كه به بخشندگى و مهمان نوازى 



معروف بود.
حسابى، دكتر محمود: از استادان و دانشمندان معاصر 

و  پدر علم فيزيك در ايران 
براى  كه  كلمه اى  پيشگاه،  حضور،  درگاه،  حضرت: 

احترام به كار مى رود.
حكايت: داستان

حلقه: هر چيز گرد و دايره اى شكل كه وسطش خالى 
يا سوراخ باشد.
حواس: حس ها

حيف: افسوس، دريغ

خ
خاطرات: يادها، خاطره ها

خاركَن : كسى كه خار   را مى كند و  مى فروشد ، خاركش
خجالت: شرمسارى، شرمندگى

خستگى: درماندگى، فرسودگى از كار زياد
خلق: مردم

خليج: پيش رفتگى آب در خشكى، قسمتى از دريا كه 
سه طرف آن را خشكى فراگرفته و تنها از يك طرف 

به دريا راه دارد. 
خلاصه: فشرده، كوتاه شده، برگزيده

خواهش: خواست، درخواست، ميل، آرزو
خوش نويسى: خوش خطى

خوش رويى: با ديگران با چهره اى خندان و مهربان 
روبه رو شدن

خيره: سرگشته، حيران، سركش، خودسر

خواجوى، ريزعلى: دهقان فداكارى كه جان مسافران 
قطار را نجات  داد.

د
داستان نويسى: قصّه نويسى

دامنه ى كوه: كناره، حاشيه، پايين كوه
درياهاى وسيع: درياهاى پهناور

درس خوان:كسى كه خوب درس مى خواند.
درياچه: آب بسيار زيادى كه در ميان خشكى ها قرار 

گرفته و به  درياها و اقيانوس ها راه ندارد.
دفاع: حمايت كردن، در مقابل دشمن از خود يا وطن 
خود حمايت كردن، پاسخ حمله يا جنگ را دادن

دقيق: با دقّت، داراى دقّت
دلپذير: پسنديده، دل خواه

دماغ: بينى، عضوى در صورت
دل نشين: خوشايند، مؤثر

كاغذ  روى  بر  را  پيام  كه  است  وسيله اى  دورنگار: 
نوشته،  براى ديگران مى فرستد.

ذ
ذوق: سليقه، استعداد

ر
مشهور  پزشك  و  دانشمند  بن زكريا:   محمّد  رازى، 
ايرانى است كه الكل را كشف كرد. او حدود هزار 
رازى  مى كرد.  زندگى  ايران  در  پيش  سال  صد  و 

كتاب هاى فراوان نوشته است.
رأى: نظر، عقيده
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راهنما: رهبر، پيشوا، آموزگار، كسى كه انسان را با 
جايى يا چيزى آشنا مى كند، كسى كه ديگرى را هدايت 

يا رهبرى مى كند.
رضا: خشنودى، رضايت

روزنامه ديوارى: كاغذ يا مقوايى كه موضوعات مختلف 
 ـ ورزشى و هنرى را روى آن نوشته و به ديوار  آموزشى   ـ

نصب مى كنند.
رستگار: خوش بخت

روييدن:نموّ كردن، رشد كردن، بزرگ  شدن

ز
زباله: خاكروبه، آشغال
زحمت: سختى، رنج

زرنگى: چالاكى، باهوشى، زيركى
زريّن: طلايى، چيزى كه از زر ساخته شده يا به رنگ 

زر است.
زنبور عسل: از انواع معروف زنبور كه موم يا عسل 

توليد مى كند.
زنجيرهاى تانك: حلقه هاى فلزى ر   يز يا درشت به 

هم پيوسته در  تانك
زوزه: صدا ى سگ يا گرگ، بانگ، آوا

زيبايى: قشنگى، خوشگلى
 

س 
سپهر: آسمان، (در درس پانزدهم نام پسری است)

سخت كوش: كسى كه خيلى زحمت مى كشد.
سرآغاز: مقدّمه، اوّل هر چيز

سرمشق: الگو، نمونه
سريع: تند، تند و تيز، چالاك

سرعت: تندى، شتاب
سرزمين: كشور، ميهن

سربلندى: سرافرازى، سرفرازى
سفالگرى: شغل يا هنر سفال سازى، ساختنِ وسايل 

با سفال (نوعى گلِ رسُ)
سكوت: خاموش شدن، خاموشى، بى حرف و بى صدا 

بودن
سنجاقك: حشره اى كه بدن باريك و بال هاى نازك 

دارد و  بيش تر روى گياهان و گل ها مى نشيند.
سِماط: سفره

سَمْتْ: جهت، سو
سهم: بهره، قسمت، نصيب

سينه سرخ: نام پرنده اى است.
سيراب: از آب سير شده

ش
شاخسار:  شاخه ی درخت
شايسته: لايق، محترم

شايستگى: لياقت، قابل احترام بودن
شاليزار: زمينى كه در آن برنج كاشته باشند؛ كشتزارِ 

برنج
شبيه: مانند، مثل
شجاع: دلير، دلاور

شعله: روشنايى، تابش
شگفت زده: كسى كه بسيار تعجّب كرده است.

شلوغ: بى نظم، پر سروصدا
شناور: چيزى كه روى آب حركت مى كند.
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ص
صبور: صبركننده، بردبار، شكيبا
صحبت: گفت    و  گو، سخن گفتن

صفات: جمع صفت
صف طولانى: رديف چيزها يا انسان های زياد كه پشت 

سر هم قرار گرفته باشند.
صورت: چهره

ض
ضرورى: واجب، لازم

ط
طناب: ريسمان

طول كشيدن: ادامه يافتن، به درازا كشيدن
طی كنيم: بپيماييم، برويم

ع
عادل: آن كه به عدالت رفتار كند، دادگر

عادت: آن چه كه بدان خو گرفته باشند، كار تكرارى
عجيب: شگفت آور

عرق ريزان:آن كه عرق از بدنش روان است.
عصبانيّت: خشم، ناراحتى

عضو: جزوى از بدن مثل دست، پا، سر (در درس 
چهارم به معنى يكى از اعضاى كتاب خانه مى باشد)

علاقه: دوست داشتن، دوستى
عمل: كار

عمر: مدّت زندگى

عهده: كارى را به گردن گرفتن، پذيرفتن كارى
عهد و پيمان: شرط بستن، وفا كردن به وعده

غ
غرّش: غرّيدن، غرّش كردن، غضبناك شدن

غُلغله: شور و غوغا، فرياد، هياهو
غول پيكر: چيزى كه مانند غول (موجود افسانه اى) 

بزرگ باشد.

ف
فاكس: (دورنگار) وسيله اى است كه علاوه بر انتقال 

صدا، نوشته ها را نيز به گيرنده منتقل مى كند.
را  ديگران  جانبازى،  خودگذشتگى،  از  فداكارى: 

شايسته تر از خود دانستن
فرشته: هر يك از موجودات آسمانى كه به شكرگزارى 

خداوند مشغولند.
فراهم: جمع شده، اندوخته شده، گرد آمده، آماده، 

مهيّا
فرمانروا: حكمران، پادشاه

به  سفينه،  مثل  وسيله اى  با  كه  كسانى  فضانوردان: 
آسمان پرواز مى كنند.
فضا: مكان، جا، هوا

فعّاليّت: تلاش، كوشش
فهرست: نوشته ای كه در آن نام و مشخّصات افراد يا 

چيزها ذكر شده باشد. 
سيزده  بسيجى  نوجوان  فهميده،  محمّدحسين: 

ساله اى كه زير تانك دشمن رفته و شهيد شد.
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ق
را  آن  موتور  يا  و  پارو  با  كه  كوچكى  كشتى  قايق: 
مى رانند، وسيله ى كوچكى كه براى رفت و آمد روى 

آب ساخته شده است.
قد: قامت، اندازه
قدرت: توانايى، زور

قربانى: فدا، كُشته، حيوانى كه در راه خدا كشته 
مى شود.

قرآن: كتاب دينى مسلمانان
قطارهاى باربرى: قطارهايى كه بار حمل مى كنند.

براى  قسمت بندى  گنجه،  قفسه،  جمع  قفسه ها: 
چيدن كتاب يا چيزهاى ديگر

قلهّ: نوك كوه يا تپّه
قنبر: يكى از ياران حضرت على (ع) بوده است.

قول: سخن، گفتار، وعده، قرار

ك
از  جمعی  كه  است  جايى  فكرى:  پرورش  كانون 
در  نوجوانان  و  كودكان  نويسندگان  و  شاعران 
آموزشى  و  هنرى  گوناگون  به  فعّاليّت هاى  آن جا 

مى پردازند.
كارخانه: يك يا چند ساختمان كه در آن جا كالايى 
ساخته  كارگران  كمك  به  و  ماشين  به وسيله ى 

مى شود.
مى گيرد،  انجام  دست  با  كه  كارى  كاردستى: 
صنايع دستى و هنرى كه با دست و مهارت ساخته 

مى شود.
كتاب دار: كسى كه از كتاب نگهداری می كند.

كپسول اكسيژن: ظر ف هاى مخصوص نگهدارى 

گاز اكسيژن
كره ى زمين: از سيّاره  هاى منظومه ى شمسى كه 

هر سال يك بار به دور خورشيد مى چرخد. 
كرمِ شب تاب: حشره اى كه در شب مى درخشد.

كرات دوردست: كرات: جمع كره، كره هايى كه در 
فاصله ى دورى از زمين قرار دارند.

كرگدن: پستاندارى بزرگ و علف خوار كه در مناطق 
گرم زندگى مى كند و پوستى ضخيم دارد.

كِشتى: وسيله اى بزرگ كه با آن روى آب رفت         و آمد 
مى كنند.

كشتزار: مزرعه، محلّ كِشت
كندو: خانه ى زنبور عسل
كوهسار:  كوهستان

كوهستان: جايى كه در آن جا كوه هست.
فصل  در  رفتن،  جايى  به  جايى  از  زمستانى:  كوچ 

زمستان به مناطق گرمسير رفتن
كوزه: ظرفى كه از گِل ساخته مى شود و داراى گردن 

باريكى است و در آن آب نگهدارى مى كنند.
كويرهاى وسيع: زمين هاى كم ارتفاعى كه از شن 

و ماسه و نمك پوشيده شده است.
كودكى: بچگى، دوران كودكى

كيلومتر: واحد اندازه گيرى طول كه برابر ١٠٠٠ متر 
است.

گ
گام: قدم، فاصله ى بين دو پا

گردش علمى: گردش براى ياد گرفتن
گردو: نوعى درخت كه ميوه ى آن خوردنى است.

گرفتار: دچار، مبتلا
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گذاشت: قرار  داد
گزارش گروهى: شرح و بيان دسته جمعى

گُل سرخ: نوعى گل
گلستان: جاى پرگل، گلزار

گنبد طلايى: ساختمانى گرد و كره اى شكل كه از طلا 
ساخته مى شود.

گودال  : جای عميق، چاله، زمين پست
گهواره: گاهواره، جايى كه نوزاد در آن مى خوابد.

ل
لحظه: يك چشم به هم زدن، زمان بسيار كوتاه

لذّت  و  خوشى  باعث  كه  چيزى  هر  لذّت بخش: 
مى شود. 

لذّت: خوشى
لطيف: نازك، نرم، ظريف

م
مانع: سدّ ، دشواری، مشكل

متأسّف: اندوهگين
متوجّه: توجّه كننده، فهميده

مجلهّ: نشريه اى كه به طور مرتبّ چاپ مى شود.
محيط: اطراف، پيرامون

محبّت: مهربانى
مخمل: نوعى پارچه ى پرُزدار
مخصوصاً: به خصوص، به ويژه

مختر       ع: اختراع كننده، كسى كه چيزى مى سازد كه 

تا آن زمان كسى مانند آن را نساخته باشد.
مسدود: بسته شده

مسير: راه
مسافر: كسى كه به سفر مى رود.

مستقيم: راست، مخالف كج
مشورت: با هم فكر و گفت و  گو كردن، نظر ديگران را 

نيز در كارى خواستن
مشترك: هرچيزى كه براى چند نفر باشد.

مشخّصات:  نشانه ها
مشغول: كسى كه در حال انجام دادن كارى است.

مشكل: سخت، دشوار
معمولاً : به طور معمول، هميشه

معذرت: عذرخواهى، پوزش خواستن، پوزش
معاينه: بررسى، با دقّت نگاه كردن پزشك به بيمار 

معطّل: بيكاره، بيكار مانده، سرگردان 
مكّه: شهری در عربستان كه خانه ى خدا (كعبه)در 

آن قرار دارد.
منتظر: چشم به راه، كسى كه به انتظار كسى يا چيزى 

است.
منقار: نوك، نوك پرنده
منظّم: مرتبّ، باانضباط
منظره: دورنما، چشم انداز

مناظر: جمع منظره
منّت: احسان، نيكويى، خوبى در مورد كسى كردن و 

به رُخ او كشيدن
موجودات: جمع موجود، به وجود آمده، آن چه وجود 

دارد، چيزى كه هست 
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مولوى: نام يكى از شاعران بزرگ ايرانى است.
موادّ سمى: مادّه هاى خطرناك كه كشنده هستند.

مواظبت: مراقبت، نگهدارى، رسيدگى
مورد نياز: چيزهايى كه به آن ها احتياج داريم.

مهمان نواز: مهمان دوست
مُهلت: زمان، فرصت

مهم: كار بزرگ و قابل توجّه

ن
نازك و ظريف: لطيف

نارنجك: بمبى كه بيش تر با دست و گاهى با تفنگ 
پرتاب مى كنند.

ناخوش: مريض، غمگين، ناراحت 
نخلستان: جايى كه در آن نخل (درخت خرما) زيادى 

كاشته باشند.
نسيم: باد ملايم 
نشاط: شادى
نظر: عقيده، فكر

نفس نفس زنان: درحال نفس زدن
نقشه: شكلى از ساختمان اصلى يك خانه يا كارخانه 

يا يك كشور
نيلگون: به رنگ آبى تيره، آبى رنگ، نيلى رنگ

نماينده ى كلاس: مبصر كلاس
نمايش عروسكى: نمايشى كه در آن به جاى انسان از 

عروسك استفاده مى كنند.
نمونه: مقدار كمى از يك چيز

نمايش  به  آن  در  را  چيزى  كه  محلىّ  نمايشگاه: 
مى گذارند. 

مي مي: كم كم، آرام آرام
نوازش: مهربانى، خوش رفتارى
نوجوان: دختر يا پسر خيلى جوان

و
واقعاً: درحقيقت، به راستى

واقعه: حادثه، پيشامد
ورق كاغذ: برگِ كاغذ

وسايل: وسيله ها، اسباب
وسيع: پهناور

وسيله: ابزار، چيزى كه با آن كارى انجام مى دهند.
وطن: محل تولدّ، محل زندگى، سرزمين

انجام  بايد  انسان  كه  كارهايى  وظيفه ها،  وظايف: 
دهد. 

ويران: خراب، مخالفِ آباد

ه
هم كلاسى: هم شاگردى

هواپيما: وسيله ى نقليّه اى كه در هوا پرواز مى كند.
هيزم: چوب خشكِ قابل سوختن، هيمه

ى
يادداشت: نوشتن مطلبى براى به  خاطر سپردن

يادگارى: هديه، هديه اى براى يادبود به كسى دادن، 
اثر و نشانی كه كسى از خود بر جاى مى گذارد. 

يارى: كمك 
 ١٨١  يخ شكن: وسيله اى كه با آن يخ را مى شكنند.



فهرست كتاب های مناسب پايه ی سوم ابتدايی

ناشرنويسنده/ مترجمنام كتاب

١ــ دور از خانه
٢ــ گلى براى ساقه ى سبز

٣ــ عمّه قزى
٤ــ ماجراهاى آقاموشه (مجموعه كامل)

٥ ـ ـ دوستى شيرين است
٦  ــ دستمال خال خالى
٧ــ اسم من چفيه است

٨  ــ آخرين پرنده آخرين سنگ
٩ــ پدربزرگ من

١٠ــ آرزوى پرده ى حصيرى
١١ــ باغ مهربانى ها 

١٢ــ باباى من قشنگ است
١٣ــ روزى بود روزى نبود (مجموعه كامل)

١٤ــ كارى بايد كرد
١٥ــ گربه ستاره را خورد (مجموعه داستان) 

١٦ــ لحظه هاى انقلاب (١) 
١٧ــ قصّه هاى سه رنگ 
١٨ــ شوخى مى كنى

١٩ــ جوجه زرد حسنی كجايی؟ (قصّه های شيرين برای بچّه ها)
٢٠ــ داستان راستان

٢١ــ قصّه هاى خوب ما (مجموعه كامل) 
٢٢ــ قصّه هايى از زندگى پيامبران

٢٣ــ ببارد باران نبارد باران
٢٤ــ آهوى ارغوانى

نادر ابراهيمی
داوودغفّارزادگان
افسانه شعبان نژاد

ترجمه: بهروز بيضايی
امير مراد حاصل
زهره پريرخ

مرتضی سرهنگی
سيدمهدی شجاعی
حسين سيّدی
اعظم تبرّايی

مصطفی رحماندوست
شهرام شفيعی
محمود ميركيانی
سيدمهدی شجاعی

ظريفه رويين
ابراهيم حسن بيگی

نيّره تقوی
پروين علی پور 
اسداللهّ شعبانی

شهيد مرتضی مطهری
محمّد ميركيانی
غلامرضا  آبروی
رضا رهگذر

ترجمه: رضا افضلی

انتشارات آگاه
قديانی
محراب
قديانی

پيام آزادی
كانون

حوزه هنری
كانون
مدرسه
مدرسه
مدرسه
پيدايش

محراب قلم
محراب قلم

مدرسه 
نشر هماهنگ

اميركبير
آستان قدس رضوی
انتشارات قديانی

صدرا
مدرسه

پيام آزادی
مدرسه

آستان قدس رضوی



٢٥ــ توپ و فرفره
٢٦ــ قند و پروانه وخواب
٢٧ــ سيب جان سلام

٢٨ــ سه قصّه ى جهانى (موش روستايی و موش شهری)
٢٩ــ لباس عيد گنجشك
٣٠ــ رخت خوابى براى شير

٣١ــ خواب و تاب و بهار و نارنج
٣٢ــ قصّه ى خوب مريم
٣٣ــ پشت ديوار بلند

٣٤ــ جشن نه سالگى 
٣٥ــ گردن بند 

٣٦ــ راز بزرگ پسركوچولو  
٣٧ــ روباه زرنگ و بز نادان

٣٨ــ نان و نگاه 
٣٩ــ چشم عسلى 

٤٠ــ يادگارى دايى جواد
٤١ــ مملى غصّه نخور
٤٢ــ داركوب و كرگدن

٤٣ــ روباه و گربه ى وحشى و خودخواهى
٤٤ــ آزادى

٤٥ــ گربه ى ايران ما
٤٦ــ دخترك كبريت فروش
٤٧ــ مورچه ها و كلهّ آهنى 

٤٨ــ شهر اسرارآميز در اعماق دريا 
٤٩ــ گربه ى دانا 

٥٠ــ قصّه ى گنج قارون
٥١ــ قصّه هاى آسمانى (مجموعه) 

٥٢ــ اگر گفتى آن كه خدا را دوست دارد چه مى كند؟    

ترجمه : كمال بهروز كيا
داوود لطف الله 
ناصر كشاورز
اثر ازوپ

مصطفی رحماندوست
مژگان محمّديان
پروين علی پور
حميد گروگان

مصطفی رحماندوست
اميرمراد حاصل
مهری ماهوتی
پريسا روستائيان

عبدالرحمن زرندی
جواد نيسی
مهری ماهوتی

وحيد نيكخواه آزاد
حميد هنرجو

فرهاد حسن زاده
عبدالرحمن زرندی
عبدالرحمن زرندی

فريبا كلهر
مريم بينايی
ليلا سفری

ترجمه : مريم لشكری
ترجمه : مريم لشكری

قاسم كريمی
قاسم كريمی
مجتبی آموزگار

كارگاه نشر
انتشارات مدرسه

كانون
نشر افق

نشر آيه ی سبز
نخستين

آستان قدس رضوی
مدرسه 

محراب قلم
پيام نور 
پيام آزادی

رامين 
اشاره

پيام آزادی
مدرسه
امير كبير
پيام آزادی

آستان قدس رضوی (به نشر)
نشر اشاره
اشاره

كانون پرورش فكری
قديانی
برف
عابد
عابد

نشر آيه ی سبز
نشر آيه ی سبز

زيتون ــ واحد كتاب
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talif@talif.sch.ir
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